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اسلوب تکرار و عدم تکرار   یشناسمفهوم
 م یدر قرآن کر  یموصول اسم

 1منفرد   محمد عشایری

 چکیده
بُوا« و    رد، ی گ ی مکار  به چند صله    ی برا   ی گاه موصول واحد   م ی قرآن کر  ذِینَ کَفَرُوا وَکَذََّ همانند »الََّ

ذِینَ هَادُوا«. دق به   کند ی موصول را با حرف عاطفه تکرار م ز ی گاه ن  ذِینَ آمَنُوا وَالََّ   بودن، ق ی مانند »الََّ
  یی معن  ا   وه، ی دو ش     ن ی   از ا   هریک   س که در پ   کند ی زبان قرآن، اقتضا م  بودن ی و اله   ی ان ی اعجاز ب 

  ی دو روش فرق     ن ی   ا   ن ی خ  ود ب     ی ر ی تفس     ی ها مفس  ران در برداش      ی خاص نهفته باشد. برخ   
مفس  ران در    ترتیب ؛ بدین افکنند ی ها گسس  ماسلوب  ن ی ا   ن ی گاه ب   ز ی ن   گر ید   ی . برخ گذارند ی م ن 

  ر ی   ثاب    و فراگ   ی ا عده قا   مثابه به دو اسلوب را    ن ی اند تفاوت ا نتوانسته   شان، ی ر ی استظهارات تفس 
  ن ی   ا   ی معن  ا   ت  وان ی اس    ک  ه چگون  ه م  ن ی   ا   د ی نما ی رخ م  نجا ی که در ا   ی ا ببندند. مسئله کار  به 

مقال  ه ب  ه    ن ی   باشد. ا   ر ی پذ قرآن انطباق   ات ی آ   ه کرد که بر هم   ل یعام تبد   ی ا ها را به قاعده اسلوب
وح  دت تات، و    بر   شه ی نخس  )عدم تکرار موصول( هم   ه و ی اس  که ش   ه ی فرض   ن ی دنبال اثبات ا 

البت  ه    کن  د؛ ی دلال    متات    ر ی بر تعدد و تغ  ا   شه ی دوم )تکرار موصول با حرف عطف( هم   ه و ی ش 
و با    ی ا نارشته ی ب   کردی مقاله با رو   ن ی رو اس  که ا روبه   ی دو دلال ، با مشکلات   ن ی ا   ی انگار قاعده 

  دلال      ن ی   ا   ی انگار مشکلات را برطرف، و از قاعده   ن ی ا   ی   بلاغ   ی ر ی جستن از روش تفس بهره 
  م ی قرآن کر   ی موصول   ی ها اسلوب  ند ی به فرا   ی بخش پژوهش با هدف ضابطه   ن ی دفاع کرده اس . ا 
 اس .   ده ی به انجام رس  ی ا و با روش کتابخانه 

 .ریعطف تفس ،ییادعا ریتغا ،ییتکرار موصول، تعدد صله، وحدت ادعا کلیدی: واژگان
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 منفرد یریمحمد عشا 

 مقدمه
بودن گفتار و نوشتارشان از مسامحه یا غلط دستوری و لغ  وی عموم کاربران هر زبان، به پیراسته

ه  ا و های ادبی، افزون بر دق  در گ  زینش وا هآفرینندگان متون و خطابه، ولی  توجه چندانی ندارند
ساختارها، به آرایش اجزای کلام نیز نگاهی ویژه دارند. این ویژگی، فهمندگان مت  ون بلی    را ب  ر آن 

 داشته اس  که در شناخ  این متون، به ظرایف متنی و معناداری آن ظرایف توجه کنند.
ه  ا ها و لطایفی اس  که در انتخاب وا ه، سرشار از دق پیامبر اکرم   زبانی  ه قرآن کریم، معجز

های پرک  اربرد در ق  رآن رفته اس . استفاده از اسلوب موصول و صله یکی از شیوه کار  بهها  و اسلوب 
ن َ »رود، مانن  د  م  یکار  ب  هص  له  کریم اس  که سه صورت دارد: گاه یک موصول با چن  د   يِ وُااَََالَّذ فَّ  ك 

ذَِ ها ب  ه ه  م شود که در این صورت یا موصول و گاه موصول نیز تکرار می (57 هحج، آی   ه سور)  «وابا ك 
َإيلَ َؤْمينوونَ نَّوَ»شوند، مانند عطف می َمي َقَّ بْلَّيکَکَ یَْبماَأونْزيل  ای و ی  ا در پ  اره  (4 هبقره، آی  ه )سور «ا ماَأونْزيل 

يَِ»موارد تکرار موص  ول ب  دون ح  رف عط  ف اس   ، مانن  د  اهوونَ َ َ نالَّذ َْْهَّ  يْ  ِ َََّْْ  َلََّ  يََِ*َهَّو ََْْ َ نالَّذ هَّو
 .(5و  4، آیات  ماعون ه سور) «ُ اءواننَّوَ

کند که بودن الفاظ این کتاب آسمانی، اقتضا میبودن زبان آن و الهیبودن متن قرآن، معجزه بلی 
این توج  ه، ، اما  دارندها توجه  ها معنادار باشد. مفسران گاه به معناداری این اسلوب تفاوت این شیوه 

نماید این اس  که چ  را خداون  د متع  ال گ  اه ای که در اینجا رخ میوار نیس . مسئلهدائمی و قاعده
کن  د. از نظ  ر تفس  یری بای  د چ  ه ها بس  نده میحرف موصول را تکرار، و گاه به متع  دد ک  ردن ص  له

ده اس    مفس  ران در ها حاکم باشد و چ  ه م  وانعی موج  ب ش   ای بر فهم معنای این اسلوب ضابطه
 معنایی را نادیده بگیرند؟ های موارد این ضابطپاره 

نخس  یعنی تکرارنشدن موصول و تکرارشدن موص  ول هم  راه ب  ا   ه این مقاله با تمرکز بر دو شیو
توان آن به معنایی مشخصی دارد که می  هها، ضابطکوشد نشان دهد فهم این شیوه حرف عاطفه، می

رو اس    ک  ه در ای  ن انگاری این ضابطه، با مشکلاتی روبهکرد. البته قاعدهای تفسیری تبدیل  قاعده
رو نی  ز ای  ن اس    ک  ه کاربردی پژوهش پ  یش  هشود. نتیجراهکارهایی ارائه میآنها    مقاله برای حل

از این دو روش را به الگوی تفسیری ثاب  خود تب  دیل کنن  د.   هریکمفسران و مترجمان، معناداری  
ها تبی  ین، و معنایی یکی از این روش  هدو بخش تشکیل شده که در هر بخش ضابط  ساختار مقاله از

 انگاری آن ضابطه وجود دارد، بررسی شده اس .مشکلاتی که فراروی قاعده
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 می قرآن کر در یاسلوب تکرار و عدم تکرار موصول اسم یشناسمفهوم 

 متعدد  یهاصله  یبرا  موصول  تکرارنشدن  یشناسمفهوم
رد. سپس آی  اتی روشنی در معناداری آن ارائه ک  هبرای بررسی معنای این اسلوب ابتدا باید ضابط

 هش  ود بررس  ی، و مش  کلات ض  ابطب  ا مش  کل مواج  ه میآنه  ا  انگاری ای  ن معن  ا دررا که ض  ابطه
 شده را حل کرد.معرفی

َ َ نالَّذِ» هآی   مانن  د آی  د؛ های متعدد میدر قرآن کریم گاهی بدون اینکه موصول تکرار شود، صله
لْغَ ََؤْمينوونَ نَّوَ ََََموونَ یقنواََ ََبيَیَْبِي ْْ مقدم  ه ب  رای ورود . از ب  اب (3 هبق  ره، آی    ه سور) «نْفيقووننَّوَالصذِة َا مِيذاَر ز قْناهو

اش ب  ر کس  ی ی  ا چی  زی ب  ا شناسی این اسلوب، باید دانس  که هر موصول به کمک ص  له َمفهوم به
یَخلقَالسَّموا َاارر » هجملکند. مثلًا در شده دلال  میصفتی شناخته  هانع  ام، آی    ه )س  ور «الِّ

ذی»  هکلم(  73 کند که در زمان گذشته، ب  ه اش بر موصوفی )خداوند( دلال  میماضی  هبا صل  «الَّ
و زمین متصف شده اس . اگر کارکرد معن  ایی موص  ول از ک  ارکرد معن  ایی ص  له   هاناآسمآفرینش  

تفکیک شود، باید گف  که »دلال  بر خود موصوف« کار اسم موصول اس  و »دلال  بر ص  ف  
هاس   . تفکی  ک ک  ارکرد معن  ایی موص  ول از ک  ارکرد یا صفات آن موصوف« نیز عمل صله یا صله

نشان   خواهدیمرساند که »اسلوب یک موصول با چند صله«  می  اش ما را به این نتیجهمعنایی صله
اند. ب  ه عب  ارت دیگ  ر ای  ن اس  لوب ب  ر ها با هم صف  برای همان یک موص  وفاین صله  هدهد هم

َيَذيَالَّذِ»  هجمل   کند. از ب  اب نمون  ه در  وحدت موصوف دلال  می وُ َََیالْْ مَّْ َا ارْ رْ   مااا ي خ لَّ ق َالسَّذ
ََجعَّ ََاَ  موصول و چند صله وجود دارد که یک موصوف را با  یک  (1  ه، آی انعام   ه )سور  «ا النَُّّورالظُّلومَّا ي

کند تا نش  ان ده  د ک  ه ها و زمین« و »آفرینش ظلمات و نور« توصیف میدو صفِ  »خلق  آسمان
 ها و نور، وجود واحدی اس .ها و زمین و خالق تاریکیآسمان هآفرینند

ای خاص تدوین نش  ده ی بررسی معناداری این اسلوب در آیهرو، برا پیش    هگفتنی اس  که مقال
ای تفس  یری تب  دیل ای ع  ام و قاع  دهاس  و بلکه هدف، آن اس  که اگر دلال  مزبور را به ضابطه

رو بایس  تی ای  ن مش  کلات شود، در دیگر آیات قرآن با چه مش  کلاتی مواج  ه خواه  د ش  د؛ ازای  ن
 شود.اشاره میآنها   ای ازت یادشده به نمونهشدن مشکلاگردآوری و بررسی شود. برای روشن

کتاب مقدسی که بر ما نازل شده با دیگر کتب آسمانی که بر اهل کتاب نازل شده اس  غیری  
َإيلَ َؤْمينوونَ ن» هاس  که در آی دادن همین غیری   دارد. برای نشان َمَّي َقَّ بْلَّيکَکَ یَْبماَأونْزيل   ه )سور «ا ماَأونَّزيل 

مشکل اینجاس  ک  ه در ، ولی اسم موصول »ما« همراه با »واو« عاطفه تکرار شده اس   (4  هبقره، آی 
لذت»  هآی  بِي َإيلاذَ اديلوواَأ هْ  َالْکيتابي الذَِیَ هيََیا لاَتُو لَّذَِ َ نأ حْس  وَإيلاذَ َْْا قوولَّوواَمم نَّذاَبِي نْهو َإيلَ أونَّزيََیظ ل موواَمي ََنَّایَْل  ا أونَّزيل 
ِّیَ( برای آنچه بر ما نازل شده )46  ه، آی عنکبوت   ه )سور  «کوْیَْإيلَ  َإيلَ ال ( و آنچ  ه ب  ر اه  ل کت  اب نایَْأونْزيل 

ِّی...نازل شده ) َإيلَ ال  .رفته اس کار به( یک موصول کوْیَْأونْزيل 
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زب  ان برخ  ی آی  ات ولی آید، مینظر بههرچند دلال  این اسلوب بر »وحدت موصوف« روشن  
انگاری آن را بندی شده اس  که این دلال  روشن را با مشکلاتی مواجه، و قاع  دهای صورت گونهبه

 شود.ارائه میآنها    حلی نیز برایدشوار کرده اس . در اینجا به دو نمونه از این مشکلات اشاره، و راه
تر بی  ان ش  د، که پیشانگاری وحدت حقیقی با وحدت ادعایی: چنانأ. مشکل ناشی از یکسان

رود. ام  ا م  یکار  بههای متعدد« برای دلال  بر »وحدت« موصوف  »تکرارنشدن موصول برای صله
ها، روشنی مشخص اس  ک  ه ای  ن ص  لهشود که از این روش بهره برده اس ، ولی به َآیاتی یاف  می

 کند.موصوفی جداگانه را وصف می  هریک  ، بلکهف  برای موصوف واحد نیس ص
رف  از این مشکل باید توجه کرد که »وحدت«، همیشه حقیق  ی و خ  ارجی نیس   . برای برون

داند که در خارج، وح  دتی در ک  ار نیس    و تنه  ا کث  رت و مغ  ایرت وج  ود دارد. گاه مخاطب می
، م  تکلم بلی   خ ب  رخلاف انتظ  ار او، فق  ط ی  ک کرار موصول اس رو با وجود اینکه در انتظار تازاین

های متع  دد، در س  ان ک  ه نش  ان ده  د آن موص  وفبرد. بدینمیکار بهموصول را همراه با چند صله 
این الگو، برخورد  اساس برداند. حکم یک موصوف، و آن کثرت حقیقیخ را در حکم یک موجود می

توان همواره وح  دت تن را به این نتیجه برساند که از این شیوه نمیم  ههایی نباید فهمندبه چنین مثال
باید این اسلوب را دال بر وحدت حقیقی یا ادعایی بداند و در تفسیر   ، بلکهموصوف را برداش  کرد 

 خود همیشه از آن الگو بهره گیرد.
ن  ازل ش  ده   نیش   یپ  امبرانی   پنازل شده و آنچه ب  ر  ما    امبریپی که بر  میکرکتاب    نیب  دیترد یب

ی وجود دارد. خداوند متعال نیز در بس  یاری اگستردهی  ماهوی و  رتب، بلکه تفاوت  ریتغاتنها  اس  نه
قرآن و کتب آسمانی دیگر اس ، موصول را تکرار کرده اس  تا معلوم ش  ود ق  رآنخ   ه از آیاتی که دربار

َ َ نا الَّذِ»ب  رای مث  ال در آی  ات یکی نیس .  آنها    اش باشأن و رتبه  با دیگر کتب آسمانی تفاوت دارد و
َإيلَ ََؤْمينوونَ نَّوَ َميْ َقَّ بْليکَ ََکَ یَْبماَأونْزيل  ْ َ»( و 4 هه، آی   بق  ر ه )سور «ا ماَأونْزيل  َل مَّ  َالْکيتَّابي ْ َأ هَّْ ي ذَيََؤْمي وَنََّّوَا إينذَمَّي بِي

َإيلَ  َْْیَْا ماَأونْزيل  َإيلَ َکو کند ک  ه آنچ  ه ب  ر بیان می تکرار موصول  با (199 ه، آی عمران آل ه )سور «هيْیَْا ماَأونْزيل 
تغ  ایر و   ، بلک  هنازل ش  ده اس   ، وح  دت ن  دارد   نازل شده، با آنچه بر پیامبران پیشین  پیامبر ما

 تفاوت روشنی میانشان وجود دارد.
اديلوواَأ هْ  َالْکيت» هی آمشکل یادشده در  لذتا لاَتُو بِي َإيلاذَ الذَِیَ هيََیابي َْْا قوولوواَمم نَّذاََ َ نأ حْس  وَإيلاذَ نْهو ظ ل موواَمي

لَّذِ َإيلَ َیبِي َإيلََّ َنَّایَْأونَّزيل  َْْیَْا أونَّزيل  ليموونَ َکو ََُا نَّ ْ وَلَّ سوَموسَّْ َْْااحَّي ( ب  روز 46 ه، آی   عنکب  وت  ه )س  ور «ا إيلهونَّاَا إيلهوکَّو
ظاهراً از یک کت  اب  «کْیإلََّاأنزلَنایإلَأنزلَیالِ»الگوی مزبور، خداوند در تعبیر   اساس برکند.  می

گ  ذارد روشدن با این مش  کلات نمی. روبهگوید که هم بر آنان و هم بر ما نازل شده اس سخن می
 بین بماند.بودن دلال  این اسلوب خوش مفسر به همیشگی
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 می رقرآن ک در یاسلوب تکرار و عدم تکرار موصول اسم یشناسمفهوم 

در اینج  ا در مق  ام دع  وت پی  روان ادی  ان   برای حل این مشکل باید توج  ه داش    ک  ه خداون  د
کن  د ک  ه ب  ا ع  دم گرایی و اتحاد در پرتو جدال احسن اس . چنین مقامی اقتضا میتوحیدی، به هم

ن و خدای شما یکی اس ، بلکه حتی کتاب آناتنها خدای  تکرار موصول، به مسلمانان بیاموزد که نه
 نویسد:فسران در تفسیر این آیه مین و کتاب شما نیز »مثل یک کتاب« اس . یکی از مآنا

ایشان به خ  دایی   هکه همبنابراین نیازی به تفرقه و نزاع ]بین پیروان ادیان الهی[ نیس ؛ درحالی  ...
ن  ازل ش  ده  ت  رشیپواحد ایمان دارند و مسلمانان، هم به آنچه بر خودشان نازل شده و هم به آنچه 

 ایمان دارند و آنچه بر آنان نازل شده با آنچه بر اینان نازل شده، در تات خود یک چیز بیش نیس   
 .(2745، ص5ق، ج1425... )سید قطب، 

بیند در متن آیه موصول تکرار نشده اس ، ب  از اینکه خود می  مفسر با وجود  نیاگفتنی اس  که  
َهْیبمَّاَأنَّزلَإلَََّؤمنَّوننکن  د: »نویسد، موصول را به این شکل تکرار میهم در تفسیری که برای آیه می

قرآن و  نیبی موجود قیحق ریغا، تا ت(2745، ص5ق، ج1425)سید قطب،  «قَّبلهَْ َْمََّ ََیاماَأنزلَإلَّ
حال از تکرارنشدن معنادارِ موصول در متن آیه، ا نادیده نگرفته باشد. بااینی رآسمانی  هاکتاب  گرید

)س  ید قط  ب،   «واح  د  مهیص  م  یهو ف   نویسد: »کند و میبرداش  می  زیننوعی وحدت ادعایی را  
 .(2745، ص5ق، ج1425

لَّذِ»  هاز برخی مفسران تابعی نیز نقل ش  ده اس    ک  ه معن  ای آی    َإيلَ ََیا قوولَّوواَمم نَّذاَبِي َََنَّایَْأونَّزيل  ا أونَّزيل 
َْْیَْإيلََّ  بگویید: »بیایید به قرآنی که بر ما ن  ازل ش  ده و آنها  این اس  که به  (46  ه، آی عنکبوت   ه )سور  «کو

تا هردو  از سوی خداوند نازل شده و  هردو  به تورات و انجیلی که بر شما نازل شده ایمان بیاوریم که  
. ای  ن تفس  یر نی  ز (237، ص4ق، ج1414)ش  وکانی،    «اند ، یک شریع  ثابزمان بعث  پیامبر

های نادرس    احتم  الی جل  وگیری کن  د، کن  د از برداش   هرچن  د ب  ا اف  زودن نک  اتی، س  عی می
شود. برداش    مفس  ران دیگ  ر نی  ز همیده میحال پذیرفته اس  که از این اسلوب، »اتحاد« فدرعین

ش  ما ن  ازل ش  ده اس   ، یک  ی اس    )ر. : این آیه، آن اس  که آنچه بر ما نازل شده ب  ا آنچ  ه ب  ر 
 (.470، ص9ق، ج1419؛ مدرسی، 64، ص18ق، ج1419الله،  فضل

ذَْانَّ ب ؤوكَ در دعای عرفه آمده اس : » َاْللّهو کَيتابوک  ُ ق  َ لَ ََاؤوکَ یلذغ تَْا نبْيَابََّ ََلَ  َ َماَا نَّز لْت  َْْیَْا روهولوک  ميْ ََََهي
دََکَ یيَا حَْ ميْ َ له وَْْ َ َْت   ُ ج1376طاووس،  ن)اب  «...نيکَ نا ش  ص 2ش،  پیامبران   (78،  ستایش  در  که 

ای را که بر آنان نازل شده و دینی را که بر ایشان تشریآ شده اس ، همه را  گوید: »وحیمی  الهی
نازل وحی  رساندند«.  مردم  )به  َ لَ شده  َ َْْیَْا نَّز لْت  ا حَََْهي تشریآکیيَميْ َ دین  و   )( ْ ََشده  مي له وَْْ َ َْت   ُ ش 

اند. با توجه به اینکه »وحی« و  رفتهکار  بهاند که برای توصیف یک موصول اسمی  (، دو صلهنيکند
که در اینجا تکرار نشده »دین« دو چیزند، انتظار این بود که اسم موصول »ما« تکرار شود؛ درحالی
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گویا امام   اس .  نیز  اینجا  سیاق    درصدد  در  این  در  کم  دس   که  ادعاس   این  بیان     بیان  که 
بهمی  دین  ابلاغ  در  را  خود  مأموری   انبیا،  دادهکند  انجام  شی      اندخوبی  »دین«  و  ءای »وحی« 

 اند. نیکی ابلاغ کردهواحدند که انبیای الهی آن را به
دیگر نی  ز شایس  ته اس   :   هرفته، بیان دو نکتکار  بهروشی که در این بخش از دعای عرفه    ه دربار

شناختی جدید اس . ممکن اس  در ق  رون ، از مفاهیم دیننخس  اینکه تفکیک »وحی« و »دین«
نرفته باش  د. ب  ا توج  ه ب  ه کار  بهجدید    هشدنخستین اسلامی، این دو کلمه در این دو معنای تفکیک

معن  ا اینکه دعای عرفه در قرن نخس  اسلامی صادر شده اس ، شاید این دو کلمه در آن زم  ان هم
باشند ت  ا  شته، و یا دس  کم دو مصداق خارجی گوناگون نداشتهنزدیک به یکدیگر دا  بوده یا معنای

َ لََّ تکرار اسم موصول )ما( ضرورت یابد. دوم اینکه در این بخش از دعا، تعبیر » َ « با حرف هيْیَْا نَّز لْت 
َلهَّ وْکه تعبی  ر »»مِن« تبیین و معلوم شده که منظور از آن همان »وحی« اس ؛ چنان َْت   ُ « نی  ز ب  ا شَّ 

ن  ه« تبی  ین و روش  ن ش  ده ک  ه منظ  ور از آن هم  ان »دی  ن« اس    و نص  ب چن  ین قرین   حرف »م  ِ
 نیازی از تکرار اسم موصول »ما« شده اس .ای موجب بیکنندهمشخص

کلمات یک آیه به نحوی اس      هگاه ساختار متن و رابطب. مشکل ناشی از تحلیل ساختار آیه:  
قاعده  مثابهبهتواند پندارد و نمیکه مفسر، »دلال  موصول واحد بر وحدت موصوف« مخدوش می

َ»  هبه آن بنگ  رد. از ب  اب مث  ال در آی    للذیَّْ ي َبِي  ِ ْْ ت  َموسَّْ و  ْ َهَّو َبَّيسيَا مَّ   ُ ْ َج هَّ  َا مَّ  وْل  َالْقَّ  ذُ ْ َأ هَّ  َْْمَّ  نْمو واءََمَّي هَّ 
لنذهَّار کن  د و ب  ا خ  ود »س  واء« برخ  ورد می ه، مفسرخ نخس  ب  ه کلم   (10 هرعد، آی  ه سور) «ا هاريبََبِي

رود؛ بن  ابراین پ  س از آن بای  د دو چی  ز م  یکار ب  هاندیشد که این کلمه برای بیان تساوی دو چیز می
مقایسه رفته اس  و با هم کار  به»سواء« ابتدا دو چیز    هآیه و پس از کلم  هبیاید. از سوی دیگر در ادام

َالْق وْلَ اند: یکی »شده ذُ َبَّيس« و دیگری »م ْ َأ ه   ُ »سواء« نیز آمده اس  تا بگوید  ه«. از قضا کلمم ْ َج ه 
 هگوید برای خدا مساوی اس . ادامگوید، با کسی که در نهان چیزی میکسی که آشکارا چیزی می

: کسی که در تاریکی شب مخفیانه بیان تساوی دو چیز دیگر نزد خداوند اس   درصددآیه نیز ظاهراً  
للذیَّْ کند )حرک  می َبِي  ِ ْْ ت  َموسَّْ هَّاريبََ) کن  د( و کسی که در روشنایی روز آشکارا حرک    میم ْ َهوو 

لنذهار »سواء« متن به دو موصول نیاز دارد، ام  ا فق  ط  ه(. مشکل این اس  که هرچند به اقتضای کلمبِي
للذیَّْ مَ ه واءَ...َرفته اس  )کار  بهیک موصول   َبِي  ِ ْْ َموسْت  ناچار متن ب  ه ه( و فهمنداهَّاربَبِلنهَّارَْ َهوو 

 »سواء« را معنا کند.  هباید دو موصول در نظر بگیرد تا بتواند کلم
اند. برخی یک موص  ول در تق  دیر های گوناگونی پیشنهاد کردهمفسران برای حل این مسئله، راه

َبِيَاند، همانند »گرفته  ِ ْْ َموسْت  َاَ م ْ َهوو  [َللذیْ ي لنذهَّار]م  َهوو  «، تا با تک  رار موص  ول، موص  وف هَّاريبََبِي
(. ای  ن احتم  ال نی  ز داده 517 516، ص  ص2ق، ج1407دوم نیز در متن پدیدار شود )زمخش  ری، 
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« ک  ه ب  ه   هشده که منظور از »سارب«، »من سَرَبَ« اس  و درنتیجه کلم »ساربٌ« نه به »مس  تخف 
موصوف مستقل   به  را   »ساربٌ«  هکلم  اس   درصدد  مزبور. احتمال  اس شده    عطف»مَن« موصول  

 یبا تمسک ب  ه برخ    گرید یاعده(. 517 516صص، 2جق، 1407  ، ی زمخشر)  کند  لی تبد  ی گرید
کار ب  هنف  ر ه  م    دو  معنایب  ه  ییتنهاب  ه  ، موص  ول   »م  ن«اند نشان دهند که  تلاش کرده  یاشعار عرب

لنذهَّاريَ»منظور از  نجایو در ا  رودیم َا هاريبََبِي للذیْ ي َبِي  ِ ْْ َموسْت  دو  ، بلک  هس   یموص  وف ن کی «م ْ َهوو 
 (.517 516، صص2ق، ج1407موصوف مراد اس  )زمخشری،  

از این حذف و تقدیرها مصداق نوعی از هنجارگریزی )ع  دول از   هریکنگارنده بر آن اس  که  
زیباشناختی و معنای ثانوی   ه مقتضای ظاهر حال به خلاف مقتضای ظاهر حال( اس  که اگر انگیز

ده  د، بای  د ح  ل اول را ارائ  ه می خاصی در ورای آن نباشد، پذیرفتنی نیس ؛ یعنی مفس  ری ک  ه راه
ن« مشخص کند که چرا خداوند متعال د ر ی  ک م  تن بلی   ، ب  رای ی  ادکرد از دو موص  وفِ اول، »م  َ

موصول را دو بار صریحاً تکر کرد، اما برای یادکرد از دو موص  وف دوم، آن را تنه  ا ی  ک ب  ار تک  ر، و 
حل دوم نیز باید مشخص شود که چرا برای ی  ادکرد از موص  وف دوم برای بار دوم حذف کرد. در راه  

حل سوم نیز باید مشخص شود ک  ه اگ  ر ستفاده کرده اس . در راهبه جای »من سرب« از »ساربٌ« ا
َ...ام َجهَُّکند، چرا خداوند در »»من« موصول گاهی بر دو نفر دلال  می « به همان ی  ک م َأهُّ

حل دیگ  ری مورد شبیه هم و یکدس  شوند. پس بهتر اس  به سراغ راههردو  موصول بسنده نکرد تا  
ای  ن  اساس براند. ( نیز از آن سخن گفته358، ص6ق، ج1420، برویم که برخی مفسران )ابوحیان

بی  ان  درص  دد ، بلک  هگوی  دحل باید گف  که این آیه، اصلًا از تساوی ب  ین دو چی  ز س  خن نمیراه  
َالقَّولگوی  د )تساوی سه چیز اس : أ. کسی که مخفیانه سخن می ُّ . کس  ی ک  ه آش  کارا 2(؛ مَّ َأهَّ

ری که در خلوت گناه می. شخص  3گوید )من جهر به(؛ و  سخن می کند و در جل  وت خ  ود را مزوَّ
لنذهاردهد )ریز نشان میگگناه َا هاريبََبِي للذیْ ي َبِي  ِ ْْ َموسْت   (.م ْ َهوو 

دقیق اج  زای جمل  ه اس   ، مفس  ر   هبنابراین در مواردی که حل مشکل منوط به بررسی و تجزی 
باید با تجزی  ه و تحلی  ل   ، بلکهآفرینی کندانگاشتن ساختار متن، برای این قاعده مشکلنباید با ساده

 دقیق بین کلمات دس  یابد و مشکلات را حل کند. هدقیق اجزای متن، سعی کند به رابط

 شناسی تکرارشدن موصول همراه با »واو« عاطفهمفهوم
در بررسی این اسلوب نیز ابتدا باید مبنای مشخصی را در معناداری آن ارائه کرد و سپس به حل 

ها تکرار انگاری این دلال  وجود دارد. در اسلوب دومخ موصول تی پرداخ  که در برابر قاعدهمشکلا
ک  ه در تبی  ین اس  لوب رفته اس . چنانکار بههای تکرارشده، حرف عطف نیز شده و در بین موصول 
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 هتکرار موصول بای  د نش  ان  ؛ بنابرایناس یک موصوف جداگانه    هاول نیز بیان شد، هر موصول نشان
م عو ذَمَّي  َالَّذِن  َ»  هک  اربرد در آی     ه این ش  یو  هباشد. نمون آنها    ها و درنتیجه تعددتغایر بین موصوف ل ت سَّْ

كَ ثيراًَ ن  َأ شُْ كوواَأ ذىً َْْا مي  َالذِ َميْ َقَّ بْليمو ش  ود ک  ه دی  ده می (186 هآل عم  ران، آی    ه سور) «أواتوواَالْميتاب 
دوم ب  ر مش  رکان  هاول بر اهل کتاب و در مرتب    هدر آن دو بار تکر شده اس  تا در مرتب«  الَِّن »  هکلم

 با مشرکان اس .  تغایر اهل کتاب  هتکرار موصول، آن هم با حرف »واو«، نشان  ؛ بنابراینکنددلال  
َْْا أ نَّفوسََّّيَ» هدوم در آی    هنمون    والهيي وُااَهي مََّّْ وُااَا جاهََّّ  واَا هََّّاج  َْْفيإينذَالََّّذِن  َمم نََّّو ِن  َما اْاََهي ذَيَا الََّّذ َا بی ي هََّّ 

َأ اْليیَّاءوَبَّ عَّْ  ْْ هو َبَّ عْضَّو وُااَأوالئيك  شود. در این آیه برای موصول اول ( یاف  می72 هانفال، آی  ه )سور «ا ن ص 
آنچه در اسلوب اول بیان ش  د، موص  ول   اساس برسه صله، و برای موصول دوم دو صله آمده اس .  

که موص  ول دوم گوید؛ چنانصف  )ایمان، هجرت و جهاد( دارند سخن میای که سه  اول از طایفه
گوید. روش  ن دادن برادران و یاری ایشان( سخن میاند )پناهای دیگر که دارای دو صف نیز از طایفه

 دومخ نیز انصارند.  هنخس خ مهاجران و طایف  هاس  طایف
َلَّ»کرده اس :  نقل    دیگر در سخنی بروز یافته که قرآن از حضرت ابراهیم  هنمون  وُال  َََّْْ َإيلاذََیَّإينهَّذ
َالْع ال ميَ يَِ*ََََیَ ر بذ ََََیيَخ ل ق نََیالذ يَُنفَّ هوو  يَِ*ََ يَنه  ََیا الذ َ*ََیيَسْقيَن اََ َیيَطْعيموننوَهوو  و  َفَّ هَّو يُضْتو فيَنَ ا إيذ اَم  يَِ*ََیيَشَّْ َیا الَّذ

يَِ*ََییوَثُوذََََیيَتونییويَ َُ نََّ أ طْم عوَأ نََیا الذ يََُّوْمَ نََّ َیيَتیَ خ طيََیيَلَغْفي . آن حض  رت (82 77 هش  عراء، آی    ه سور) « يَنال
صفات الهی فقط یک موصول بیاورد و نشان ده  د   هتوانس  بر سر همدر ستایش خداوند متعال می

و در   چند بار موصول را تک  رار ک  رده، اما  اینها صفاتی متعدد برای تات واحد خداوند اس   هکه هم
های مکرر »واو« آورده اس . تکرار موصول در این آیه و دیگر آیات مشابهی ک  ه انتظ  ار بین موصول 

انگاری ای  ن اس  لوب ب  ا مش  کل مواج  ه رود، موجب شده اس  که قاعدهنمیآنها  تکرار موصول در
 .شود

دانس  تن قاعده، ولی  ها ادعای روشنی اس های متعدد بر تغایر موصوفدلال  اسلوب موصول 
انگاری ای از مشکلات موجود بر سر راه قاع  دهانجامد. پاره آن به بروز مشکلاتی در برخی آیات می

 دلال  این اسلوب بدین قرار اس :
حقیقی: در برخ  ی آی  ات ب  ا اینک  ه انگاری مغایرت ادعایی با مغایرت أ. مشکل ناشی از یکسان

هم  ه موص  ول تک  رار رود، بااینرو تکرار موصول هم انتظار نمیمغایرت حقیقی وجود ندارد و ازاین
 شده اس .

، ب  رای ای  ن اس    اس  رف  از این مشکل باید توجه شود که اگر موصول تکرار شدهبرای برون
که ادعا شود شیء واحد در حکم دو یا چند شیء اس . آنچه از نظ  ر اس  تظهاری و تفس  یری ب  رای 

ای نهفته اس    ک  ه موج  ب ش  ده مفسر اهمی  دارد، این اس  که بداند در این قبیل آیات چه نکته
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 هاع  دتفس  یری اس    ک  ه ق  هدو یا چند شیء مغایر شود. کشف همین نکت     همنزل شیء واحدی نازل
 کند.مزبور را از نظر تفسیری دارای اهمیتی دوچندان می

کار ب  هسیدعلیخان مدنی برای حل این مشکل به جای تعبیر »مغایرت ادع  ایی« تعبی  ر دیگ  ری 
برده اس . به اعتقاد او گاهی ممکن اس  شیء واحد عناوین متعددی داشته باشد و م  تکلم بلی   ، 

ق، 1409تکثر خود آن شیء انگاش  ته اس    )م  دنی،   هه منزل های صادق بر آن شیء را بتکثر عنوان
شود، مناف  اتی (. این سخن سیدعلیخان با آنچه در این مقاله مغایرت ادعایی نامیده می89، ص6ج

وجود مغ  ایرت ادع  ایی   دلیلبهشود که موصول در آن،  ندارد. در ادامه به دو نمونه از آیاتی اشاره می
 تکرار شده اس .

َافْتَ »نخس :    هنمون  وَْمِيذ ي َأواحيََیَ لَ یا م  َأ ظْل  يِبًَِأ اَْقال  کَ  ذَي ََیشَ َسيَیَْإيلَ َوحَ نوَا لَ ََْیذَإيلَ َیَ ا وْنْزيلو َهَّ  ْ َقَّال  ا مَّ 
ذََ َا ز ل  ثَّ  َمَّاَأ نََّّْ س  عد بنعبدالله ه دانیم که این آیه درب  ار(. از قراین خارجی می93 ه، آی انعام  ه سور) «مي

شود و کتابی مانند قرآن را ن  ازل خواه  د کرد به او وحی میدروغ ادعا سرح نازل شده اس  که بهابی
 هض  ابط اس  اس ب  ر(. 518، ص4ش، ج1372؛ طبرس  ی، 181، ص7ق، ج1412ک  رد )طب  ری، 

ان ده  د، موصول همراه با سه صله تک  ر ش  ود ت  ا نش    گفته انتظار آن بود که در این آیه، تنها یکپیش
ک  ه ای  ن ( شخص واحدی بوده که این سه ص  ف  را داش  ته اس   ؛ درحالیمَّ  َْمدلول این موصول )

« یا ی...افَّتَ البدل )»اول دو وصفِ علی هموصول دو بار تکرار شده که در مرتبانتظار برآورده نشده و  
وْنْزيلوَدوم نیز ی  ک وص  ف )  ه«( و در مرتبیّ...إيلََّ ََیَ قَّالَأواحَّيَ» َهَّ  اش آم  ده اس   . اینک  ه ب  رای (...قَّال 

متن  هسوم موصولی جداگانه آورده اس ، فهمند  هاول یک موصول، و برای صل  هخداوند برای دو صل
 کند که بداند راز این تعدد نامتوازن چیس ؟را کنجکاو می

معرف  ی ش  ده  هاظلمبرای حل این مشکل باید توجه کرد که در این آیه سه ظلم به عنوان بدترین 
 کردن کتابی مانند قرآن.نازل هادعای دریاف  وحی؛ و ج. وعد افترا بر خداوند؛ ب. اس : أ.

اند و ب  ا ظل  م س  وم تف  اوت م  ؛ثری دارن  د؛ چ  ون ظل  م اول و دوم دو ظلم اول به یکدیگر شبیه
رقاب    درصددکند خداوندی خدا را پذیرفته و فقط  کننده وانمود میای اس  که شخص ظلمگونهبه

رقاب    ب  ا خ  ود خداس    و ص  راحتاً ب  ه   درص  دداس . اما در ظلم سوم، شخص ظالم    با پیامبر
استهزای قرآن پرداخته و از درِ استکبار و استعلا در مقابل خداوند درآمده و وعده کرده اس  کت  ابی 

همین تفاوت، این س  ه ظل  م را ب  ه دو   اساس برمانند قرآن نازل خواهد کرد. گویا خداوند متعال نیز  
دادن به آن، دو ظل  م نخس    را ب  ا ی  ک موص  ول، و ظل  م س  وم را ب  ا سیم کرده و برای توجهدسته تق

 (.284، ص7ق، ج1390موصولی دیگر بیان کرده اس  )طباطبایی،  
خواهد نشان دهد که هرچن  د توان گف  خداوند متعال در این آیه میبا تکیه بر این برداش  می
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ها از یک ظالم مشخص سر زده اس ، اما گوی  ا )ادعائ  اً( هم  ان ی  ک ش  خص در ظلم ههم  درواقآ
حین ارتکاب ظلم سوم )قال سانزل...( به شخصی دیگر با هویتی دیگر تبدیل ش  ده اس   . از قض  ا 

جه    ب  رای مهمی از فرایند استظهار تفسیری اس    و ازایندر  این قبیل مرادهای ادعایی، بخش  
مفسر بسیار مفید اس  و علامه طباطبایی چون هم  ین مغ  ایرت ادع  ایی را برداش    ک  رده اس   ، 

 تفسیری زیبا در گسس  ظلم اول و دوم از ظلم سوم دس  یابد. هتوانسته به آن نکت
يَِ»دوم:    هنمون  َتَّ تذبيعَْأ هْو اء َالَّذ ذَََِ َ نا لا  يََِتينَّ انَ بوواَْبِيَکَّ  ََ َ نا الَّذ نَّوونَ نَّوَلا  ََْْؤْمي يِّي  ُ َْبَّي ُ ةيَا هَّو لا خَّي لوونَ نََّ بِي يُ  ه س  ور) «عَّْ
»دلال    تک  رار موص  ول ب  ر تغ  ایر« را در تفس  یر   ههرچند علامه طباطبایی نظری     .(150  هانعام، آی 

ی  ل معن  ایی آن چش  م تحلدر برخی موارد از یافتن تغایر ادعایی و ولی  گرفته،  کار  بهبسیاری از آیات  
»دلال  تکرار بر تغایر« در این آیه نیز بای  د ب  ین »ال  ذین   هضابط  اساس برپوشیده اس . برای مثال  

علام  ه ، ام  ا  کذبوا« و »الذین لای؛منون« نوعی تغایر ادعایی معنادار و تفسیرپذیر وجود داشته باشد
بوواََ نالَّذِ»  نیب   ی از مفسران دیگر بدون توجه به این قاع  ده  اریبسنیز مانند   ذِ نَّووننَّوَلاََ نالَّذِ»و  «کَّ  « ؤْمي

تنها به این تغ  ایر ادع  ایی و ک  ارکرد تفس  یری آن اس . علامه طباطبایی نه  ی را بیان نکردهریتغاهیچ  
خواهد ای  ن وی می موصول دوم را حذف کرده اس . گویا  هخ ی آمعنای    نییتبتوجهی کرده، بلکه در  بی

ذََََِْقَّومََاهوَ...» نویسد:دو طایفه را یک طایفه معرفی کند. علامه می ةُ َالاََ يَیابواَبآکَّ َؤمنَّونناللهَالبَّاه
ةُيَ يَُن اََََبِلآخَّ يَِّبَّيَََلونعَّ دهد ک  ه چ  را وی هیچ توضیحی نمی .(368، ص7ق، ج1390)طباطبایی،   «ُْ

ح  ال برخ  ی مفس  ران موصولی را که در متن آیه وجود دارد در معناکردن آیه حذف کرده اس . بااین
 :دیسونیمی  طبرسعلامه  اند؛ مثلًا تغایری ادعایی، جدی گرفته  مثابهبهاین تغایر را 

های گروه یاد کرده اس    ت  ا گون  ه  کافر بودند، خداوند از آن کافران در قالب دوآنها    ه...اگرچه هم
کفرشان را از هم تفکیک کند؛ زیرا نوعی از کفر )مثل کفر اهل کتاب( همراه با پ  ذیرش آخ  رت، و 

، 4ش، ج1372رت اس    )طبرس  ی، پرستان( همراه ب  ا انک  ار آخ   نوع دیگری از آن )مثل کفر ب 
 .(589ص

 درص  دداش    رس  یده ک  ه خداون  د  عاشور نیز با تکیه بر هم  ین تغ  ایر ادع  ایی ب  ه ای  ن برد ابن
 (.116، ص7ق، ج1420عاشور،  کردن کفرشان بوده اس  )ابنبرجسته

گون  ه تع  ددی ب. مشکل مغایرت در اغراض در عین وحدت م  دلولی: گ  اه در ج  ایی ک  ه هیچ
 درص  ددای نیز وجود ن  دارد ک  ه نش  ان ده  د، م  تکلم  اند و قرینهها تکرار شدهوجود ندارد، موصول 

و تکثر اس . به عبارت دیگر در ناحیه مدلولِ جمل  ه )معن  ای اولی  ه( مغ  ایرت و تکث  ر ادعای تغایر  
وار حقیقی یا ادعایی وجود ندارد. در چن  ین آی  اتی نی  ز ممک  ن اس    گم  ان ش  ود ک  ه نگ  اه قاع  ده

 های مکرر دچار مشکل شده اس .شناسی، دلال  موصول مفهوم به
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که معنای مدلولی با معنای غرضی جملات تفاوت رف  از این مشکل باید توجه کرد  برای برون
دارد. علامه طباطبایی گاه به اشاره یا تصریح بین این دو نوع معنا گسس  افکنده اس  )طباطب  ایی، 

(. ای  ن گسس   ، بنی  اد نظ  ری دان  ش بلاغ    نی  ز ش  مرده 399، ص9و ج 81، ص8ق، ج1390
نهن  د. ه م  تکلم دارد تف  اوت میشود؛ چون بلاغیان نیز بین معنای م  دلولی جمل  ه و غرض  ی ک   می

های تکرارشده ه  یچ تغ  ایری نداش  ته باش  د، ول  ی در هرحال ممکن اس  معنای مدلولیِ موصول به
غرض متکلم تغایر وجود داشته باشد؛ بدین معنا که متکلم با تکر موصول اول یک غرض، و با تک  ر 

 موصول دوم غرضی دیگر را تعقیب کرده باشد.
تر نی  ز ب  دان اش  اره ش  د: اس  که پیش  ، سخن حضرت ابراهیماغراضدر    ریتغا  روشن  هنمون 

َلََّّ» وُال  ََََّّْْ ال ميََإيلاذََیَّإينهََّّذ َالْعََّّ  يَِ*ََیَ ر بذ ََیيَخ ل ق نَََّّیالََّّذ و  يَُنفَّ هََّّو يَِ*ََ يَنهََّّ  ََیا الََّّذ و  نََّّنوَهََّّو قيَن اََ َیيَطْعيمو َ*ََیيَسََّّْ تو يُضََّّْ ا إيذ اَم 
ََ فيَنَ فَّ هوو  يَِ*ََََیيَشَّْ يَِ*ََییَّوَثُوذََیيَتونَّییويَََیا الَّذ عوَأ نََیا الَّذ َُ نََّ أ طْمَّ  يََُّوْمَ نَََّّ َیيَتَّیَ خ طيََیيَلََّغْفَّي  هش  عراء، آی    ه س  ور) « يَنالَّ
ذی« چهار بار تکرار شده و در هم  هدر این آیات کلم  .(82 77 حضرت حق م  راد اس   ؛ آنها    ه»الَّ

 هریکغرض ها وجود ندارد. اما ممکن اس  گونه تغایری بین این موصول یعنی از نظر مدلولی هیچ
 ها با دیگری مغایر باشد.«از این »الذی

 هبرای در  دقیق تغایری که در اغراض این موصولات نهفته اس ، باید توجه داش  که اولًا هم
 ه« هستند؛ ثانیاً بزرگان علوم ادبیخ یکی از اهداف نع    را ارائ   ربَّالعَّاییها نع  برای »«الَِّیاین »

، 2ق، ج1405؛ س  یوطی،  364 363، ص  ص1ت  ا، جو دیگ  ران، بیاند )قزوین  ی  استدلال دانس  ته
ب  ا  آنکه کلام در مقام احتجاج با منکران توحید بیان ش  ده اس   ، اب  راهیم  ه(؛ ثالثاً به قرین116ص

بوده اس  که دلیلی برای اثبات ربوبی  حضرت   درصددتکر این صفات، افزون بر ستایش خداوندخ  
 حق اقامه کند.

از ای  ن چه  ار  هری  کآورد ک  ه ش  اید یادشده این فرضیه را برای مفسر به وج  ود م  ی  هسه مقدم
اش، استدلالی مستقل برای اثبات ربوبی  خداوند اس   . علام  ه طباطب  ایی موصول همراه با صله

داند و معتقد اس  سبب تکرار »الذی« همین اس . گویا حض  رت این فرضیه تفسیری را ثاب  می
 ها، آهن  گ دلیل  ی مس  تقل ب  رای اثب  ات ربوبی    داش  ته اس   از ای  ن موص  ول   هریکبا    ابراهیم

 (.284، ص15ق، ج1390)طباطبایی،  
از این موصولات توجه کرد ت  ا   هریکهای  برای اثبات یا ابطال این فرضیه تفسیری، باید به صله

تواند دلیلی مستقل برای اثبات ربوبی  خداوند باشد. ظ  اهراً تأم  ل در می  هریکروشن شود که آیا  
يَِدق    در تعبی  رِ »  ک  ه ب  اکن  د؛ چنانها نیز برداش  علامه را تأیید میصله ََََیيَخ ل ق نَََّیالَّذ و  يَُنفَّ هَّو «  نهَّ 

بودن خداوند، کافی اس    ت  ا ربوبی    او را شود که تلفیقی از وصف خالقی  و هادیمشخص می
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يَِاثبات کند. دق  در تعبیرِ » ََََیا الَّذ و  قيَن اََ ََیيَطْعيمونَّنوَهَّو َََیيَسَّْ و  َفَّ هَّو تو يُضَّْ فيَنَ ا إيذ اَم  کن  د ک  ه « روش  ن مییيَشَّْ
کردن و شفادادن در هنگام بیم  اری در ی  ک موج  ود، ک  افی شدن سه وصف سیرکردن، سیرابجمآ

يَِاس  تا مقام ربوبی  او را اثبات کند. توجه به تعبیر » َُ نََّ أ طْم عوَأ نََیالذ يََُّوْمَ نَََّّ َیيَتَّیَ خ طيََیيَلََّغْفَّي « نی  ز  نالَّ
ق  ق یاب  د، خ  ودش دهد که اگر صف  »بخش  ایش گناه  ان در روز ج  زا« در موج  ودی تحنشان می

 تنهایی کافی اس  تا مقام ربوبی  را برای او اثبات کند.به
های مکرر را بر معنای تغایر حمل کنیم، شود موصول ج. مشکل عطف تفسیر: آنچه موجب می

دیگر )که بر تغایرِ دو طرف عطف با یکدیگر دلال  دارن  د( در   هاین اس  که »واو« یا حروف عاطف
اند. مشکلی که در اینجا وجود دارد ای  ن اس    ک  ه ح  روف عاطف  ه گ  اهی ها تکر شدهبین موصول 

شوند. البته حمل »واو« عاطف بر عطف تفسیر خلاف ظاهر اس    عطف تفسیر حمل می  معنایبه
 علی  ه(، اما در آن ص  ورت دیگ  ر ب  ر تغ  ایر معط  وف ب  ا معطوفٌ 507، ص1ق، ج1417)خفاجی،  

های مکرر بر تغایر را نیز با مش  کل مواج  ه ل  موصول دلا  هاین نکته، نظری  دلالتی نخواهند داش .
ترتیب عطف تفسیر باشد و بدین  معنایبههای مکرر نیز ممکن اس  »واو«  کند؛ زیرا در موصول می

ش  ود. ب  رای ح  ل ای  ن مش  کل، »دلال  تکرار موصولات بر تغایر« نی  ز مخ  دوش می  هکلی  قاعد
 نآ بر سر راه این قاعده بررسی شود.سزاوار اس  عطف تفسیر نیز به عنوان آخرین ما

عطف هرچند معنایی واحد   یا تقریباً واحد   دارند، ب  از ه  م دو گون  ه   نیطرف ،  ریتفسدر عطف  
( و 248، ص7ق، ج1424مت  رادف )مغنی  ه،  هیِ دو وا لفظ ریتغامیانشان وجود دارد: نخس    ریتغا

اول ابه  امی دارد ک  ه ب  ا آم  دن   هکلم   ؛ زیرا در عطف تفسیر معمولًا  لیتفصدر ابهام و    ریتغای  گرید
 .شودیمدوم زدوده   هکلم

علیه مغایرت معنایی داشته باشند؛ زی  را عط  ف اصل در عطف این اس  که معطوف و معطوفٌ 
کارگیری ح  رف یک معنا بر خودش جایز نیس . به باور برخ  ی محقق  ان، عل    غیرمج  ازبودن ب  ه

اتصال و از مواضآ فصل قلمدادشدن کاربرد آن نیز این نکته اس  که عط  ف  عطف در موضآ کمال
(. این اصل در ته  ن برخ  ی 472، ص2تا، جشیء بر خودش خلاف توق سلیم اس  )دسوقی، بی

شدن به ض  ابطه، س  بب انک  ار عط  ف تفس  یر ش  ده اس    مفسران از حد اصل فراتر رفته و با تبدیل
ی دیگر آن را در حد اصل قبول ک  رده و عط  ف تفس  یر را برخ ، اما  (154، ص1ق، ج1415)آلوسی،  

(. اص  ل مغ  ایرت 507، ص1، ج1417اند )خف  اجی،  ای مخالف اصل یا ظاهر دانس  تهصرفاً شیوه 
این کوشش نبای  د ، اما  دارد که تغایر پنهان در بین طرفین عطف را بیابدطرفین عطف، مفسر را وامی

مفس  ر در م  واردی   ، بلکهتغایریابی به تغایربافی بپردازد چنان به افراط کشیده شود که مفسر به جای  
شود، باید بپذیرد که همان تغایر لفظی به عنوان شرط صح  عط  ف که تغایر خردپسندی دیده نمی
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ای را ب  ر مت  رادف خ  ود بلی ، کلمه هحال این نکته را نیز از دس  ندهد که گویندکافی بوده و درعین
ی خاصی مانند تأکی  د، عط  ف معن  ای آش  کار ب  ر معن  ای پنه  ان ثانو  معنایبهعطف کرده اس  تا  

ق، 1424اش  اره ک  رده باش  د )مغنی  ه،  دس     ازاین)عطف جلی بر خفی(، تفصیل پس از اجمال و  
 (.547، ص7ج

کند که مفسر به تغایریابی افراط  ی بپ  ردازد، تغایر و تعددخ اقتضا نمی ههرچند در این موارد، قاعد
تفسیری را رعای  کن  د: نخس      هکند که دو بایستهمواره مفسر را ملزم میاما ادعای عطف تفسیر  

اینکه ثاب  کند که دو طرف عطف یک چیزند و مغایرتی ندارند )تا عطف تفس  یر باورپ  ذیر ش  ود(؛ 
هرحال ای را ب  ر خ  ودش عط  ف ک  رده اس   . ب  هدوم اینکه توضیح دهد که چرا متکلم بلی    ش  یء

گیرند )هنجارگریزی(، به دنبال کار  بهبی خلاف مقتضای ظاهر حال  متکلمان بلی  هنگامی که اسلو
 ای هستند که آن نکته )معنای ثانوی( نباید از دید مفسر پنهان بماند.القای غیرمستقیم نکته

 هی   آای از عطف تفسیر را که متکلم بلی ، معنای ثانوی خاصی را در آن گنجانده اس    در نمونه
َالْمَ ََسْئلوون کَ ن اََ » َأ ذًَََ يَیحيََ  ي اء َفَََّیقوْ َهوو  َْت زيلوواَْالنيّسَّ  ُ بَّووهو ذ...َ يَیالْم حَّيََیيَفَّ ا َتَّ قْ  هبق  ره، آی    ه س  ور) «ا لا 

گیری از آن  ان« عط  ف ش  ده، نش  دن ب  ه زن  ان« ب  ر »کن  اره توان دید. در این آی  ه »نزدیکمی  (222
شور وقتی تغ  ایر درخ  ور عایک چیزند. ابن  ، بلکهکه معلوم اس  اینها دو چیز مغایر نیستنددرحالی

که این عطف از ن  وع عط  ف تفس  یر اس    و البت  ه از   رد یپذیم،  ابدیینمتوجهی بین طرفین عطف  
 :سدی نویمآن  ه بارو در کندینموجود معنای ثانوی در آن نیز غفل  

بَُّوه »  هجمل َْت زيلوواَْ» هجمل« م؛کدی برای  لاَتق آنه  ا  « اس  و اگر برخلاف انتظار زبانی در ب  ینفَّ ا
حرف عطف تکر شده، برای آن اس  که این حکم شرعی مهم نشان داده شود ت  ا نه  ی از نزدیک  ی 

، 2ق، ج1420عاش  ور،ش  ود )ابنمس  تقل ب  ه تش  ریعات س  ابق عط  ف  ص  ورتبه)لا تقرب  وهن( 
 .(384ص

کار ب  هح  رف عاطف  ه  آنه  ا    حاصل اینکه در اسلوب تکرار موصول نیز مانند دیگر مواردی که در
کن اس  عطف تفسیر رخ دهد. در چن  ین م  واردی مفس  ر بای  د دو نکت  ه را رعای    کن  د: رفته، مم

ای وجود داش ، بپذیرد که آن مورد کنندهقانآ هنخس  اینکه اگر در کنار یک موصول تکرارشده قرین
های مکرر بر تغایر« مستثنا شده اس ؛ دوم اینکه در روش تفس  یری خ  ود »دلال  موصول   هاز قاعد

ای حتم  اً بای  د ته نیز پایبند باشد که در کلامی به دق  و زیبایی قرآن، چنین موارد استثنائیبه این نک 
 معنای ثانوی داشته باشند.
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 نتیجه

اس    ت  ا تات    درص  دد ش  ود، گوین  ده  های متعدد تک  رار نمی هنگامی که موصول برای صله 
ها صف  داشته اس . این  واحدی را حکای  کند و نشان دهد که همین تات واحد به تعداد صله 

ای تفس  یری ب  ا دو م  انآ  کردن دلال  این اسلوب بر این معنا ب  ه قاع  ده مقاله نشان داد که تبدیل 
گوین  ده ن  ه    رو اس : نخس  اینکه گاه موصول تکرار نشده، اما مفسر اطمینان دارد که م  راد روبه 

»سواء«،    ه لفظی مانند کلم   ه بیان تات واحد که حکای  از توات متعدد اس ؛ دوم اینکه گاه قرین 
دهد باید دو تات حکای  شود، ولی باز هم موصول تکرار نشده اس . در  وجود دارد که نشان می 

بررسی این موانآ روشن شد که حل مشکل نخس  به ای  ن اس    ک  ه مفس  ر، معن  ای »وح  دت  
مشکل دوم نیز باید ساختار نحوی جمله    هایی« را از تکرارنشدن موصول برداش  کند و دربار ادع 

 تر بررسی شود. دقیق 
ش  ود، توات متع  دد و مغ  ایری را از سوی دیگر زمانی که موصول ب  ا ح  رف عاطف  ه تک  رار می

اس   :   ای تفس  یری ب  ا س  ه م  انآ مواج  هشدن به قاعدهکند. این دلال  نیز برای تبدیلحکای  می
گیرد که مفسر »تعدد و مغایرت ادعایی« را نادیده بگیرد؛ مش  کل مشکل نخس  هنگامی شکل می

 هآید که مفسر »تعدد و تغایر در اغراض« را نادی  ده بگی  رد؛ م  انآ س  وم نی  ز مس  ئلدوم آنجا پدید می
لال  را با انگاری این دتواند قاعدهتنهایی میاز این مشکلات و موانآ به  هریکعطف تفسیر اس .  

مشکل مواجه کنند. در بررسی مش  کل اول و دوم مش  خص ش  د ک  ه مفس  ر بای  د تع  دد ادع  ایی و 
روش  نی ب  ر  همعناداری اغراض را توجه داشته باشد. در مشکل سوم نیز مشخص ش  د ک  ه اگ  ر قرین   

حال استثناشدن آن م  ورد از عطف تفسیر وجود داشته باشد، باید از قاعده دس  کشید، ولی درعین
آورد ک  ه مفس  ر بای  د در روش شناختی دیگری ب  رای مفس  ر ب  ه وج  ود م  ین قاعده الزامات روش ای

 تفسیری خود به آن پایبند باشد.
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 پژوهشی )الف( مطالعات زبان و ادبیات عربی   –مجله علمی 
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 42 ـ21ه ، صفح1402بهار و تابستان ، 1، پیاپی 1دوره ، 1 شماره
یافت یخ در یخ ؛ 20/2/1401 :تار  26/5/1401 :تأییدتار

 علمی ـ پژوهشی  :مقاله نوع 

  ینو در علت اختلاف عدد  یادب  افتیره
 »رَبِّ ارجِعُونِ«  یهمنادا و جواب آن در آ

ی  بابا   ضا ی  علو  1ی ر یجزا  د یدحم یس
2 

 چکیده
« در آ ه مفسران، واژ شتریدر نگرش ب  ه( منادا، و جمل99 هیمؤمنون، آ ه »ربِّ ارجِعونِ« )سور هی»ربِّ

باشددد و لعدد   یکی یاز نظر عدد با مناد دیجواب ندا با یعیطب طوربه»ارجِعُونِ« جواب آن است.  
آمددده،   مدد ج  ئددتی. ازآنجاکدده »ارجعددونِ« بدده  رلددتیم کار  بهبه شک  مفرد    یستیبا  ه،یآ  نیدر ا
بددر   یو سن  عهیمفسران ش  شتریشده است. ب  زیبرانگسؤال  گفتهشیپ  هدر جمل  ریدو تعب  نیا  ینینش م

جمدد    صورت به  میاحترام و تعظ  هزیباورند که مخاطبِ »ارجعونِ« خداوند است و لع  به انگ  نیا
نبوده است،   جیرا  هدر قرون گذشت  ژهیودر زبان عربی به  ریتعب  نیا  نکهیآمده است؛ ولی با توجه به ا

 نیدد ا ضددع و    ستین  ستهیشاذ خوا د بود که شا  یبا الگو  قرآن  یادب    یتحل   یاز قب  ،مزبور  ریتفس
د  یفیکامدد  بدده روش توصدد  یگزارشدد  هرو بر آن است که با ارائدد   شیپ  ه. مقالد دیرا نشان م   ریتفس
راستا با نو و  م  یالتیر     ا،و نقد آن  یو بررس   هیآ  ه دربار  یو سن  عهیدانشمندان ش  دگاهی از د  یلیتحل

 نیبدد  یکه در تفا م عرل  یگفتار  یالگو  اساس برمشک  ارائه کند.    نیح  ا  یبرا  یزبان  ی نجار ا
وگو و خطاب  نگام گفت را برعهده دارند،  یگرو   یندگی، دو نفر که نماکاربران زبان ثابت است،  

بددا شددخ   کیدد سخن  ر یرو کهیدرحال  کنند؛یجم  استفاده م   یر ایاز ضم  گری کدیقراردادن  
 .د بریاز او نام م  لقطمقاب  است و 

 .خطاب جم ، مولدان م،یربِّ ارجِعُونِ، ملائکه، تعظواژگان کلیدی: 
  

 
 .رانیقم، ا ه،یالعالم یالمصطفةجامع ث،ی قرآن و حد یمجتم  آموزش عال ،گروه قرآن و علوم اریدانش. 1

 s.H.jazayeri@miu.ac.ir  :انامهیرا 
 یالمصددطفةجامع ،یشناسدد و لر نگ اتیدد زبددان، ادب  یمجتمدد  آمددوزش عددال  ،یعربدد   اتیگروه زبان و ادب   اری استاد.  2

 .مسئول  سندهینو /رانیقم، ا  ه،یالعالم
  a.babaei.pr@miu.ac.ir:  انامهیرا 
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 یی بابا  رضایو عل یریجزا  دیدحمیس

 مقدمه
.  دارند   اجماع بر آن  دانشمندان اسلامی   است که  ای اندیشه   ه اعجاز لفظی قرآن کریم از جمل 

ید: »ما  لرما و می   کند می خداوند متعال در قرآن، چگونگی گزارش سرگذشت پیشینیان را ستایش  
  هسددور )   « نیم ک سددرایی مددی ن آیات وحی، رویداد ای گذشتگان را به بهترین شددک  داستا   ه به وسیل 

 (. 3  ه آییوس ،  
در شددعر ا  ن«مولدا »لردی که ادیبان و مفسران، الگو ای رایج و منحصربه  هبه عقیداز دیگر سو  

 چنددین ددای قددرآن بددا  عبارت   تحلیدد  ادبددیو    نیستاستدلال    هشایست  اند، بستهکار  به  ی خودو نثر ا
 ۱۳۲سددال در  العبدداسخلالددت بنی ابتدددایاز کدده  انداست. »مولدان« شاعرانینادرست   ییالگو ا
، 9ش، ج1379)زیدددان،  «ابونددواس»و   «برد بشاربن»،  «متنبی»؛ مانند  اندهشعر سرود  به بعد  قمری 
 .(522-514ص 

 ای تددک جملددهلصاحت قرآن اقتضا دارد که تک  علت عدم اعتبار این اشعار از آن رو است که
رایددج  ی ددای سدداختارربددا  نجاکه  گفتاری    ه شیواز  رگونه  ،  دستور زبان رایج ساخته شده  هآن بر پای

بددا   تکدده ساختارشناسددی آیددادرحالی  .(15، صتددادور باشددد )خطیددب قزوینددی، بیبهاست  بیگانه  
دار و لصدداحت آن را خدشدده شددودمیسدداختار آن    تضددعی   موجددب نجار ای انحصاری مولدددان  

شددخ   خطدداب لرد مولدددان، الگو ددای منحصددربه(. یکی از  79، ص1ج  ، تاجنی، بیکند )ابنمی
سددخنوران میان ای در قرون گذشته . چنین شیوه اوست ام تعظیم و احتر ه نگیزبا واژگان جم  به امفرد  

(. ۱8، ص4ش، ج۱۳84الدین استرآبادی،  و سرایندگان لصیح و بلیغ عرب رایج نبوده است )رضی
َّى»  هبیشتر مفسران که در تحلیدد  ادبددی آیدد   دلی  مینبه مُ مىىىجَء تىىىإِذاىىحَت تَ ْْ ىىأتحَت ْ ىِىىرتب ىِىىقَء تىىىالْمَت *ىىىارْجِعَم

و  گرلتددهکار بددهرا فتدده گالگوی پیش، (۱00-99آیات  منون، ؤم ه سور) «تتَرتكَْ ىفیمَءىىصَءحِء ىىىأتعْمتلمىىىلتعتلِ ی
اند، تهدانسدد تعظیم و احتددرام    رایبظنی    صورت بهو چه    قطعی  صورت بهلع  جم  »ارجِعُونِ« را چه  

حاضر بر آن اسددت  هاند. مقالاز وص  لصاحت قرار داده خروج هشبهاشتباه کرده و آیه را دستخوش 
آیدده،  ه دربددار ای مطددر   تحلیلددی دیدددگاه-توصیفی  بررسیو با    ایکتابخانه  ی ابا گردآوری داده  که

کاکددت ر هشددبهو  عرضدده، گفتدده شدر جهت گشددودن گددره پی یو  مسو با  نجار ای زبان نور یالتی  
 ای ادبی امامیدده و عمومی تفسیر و کتاب  ه.  رچند این پژو ش از پیشینبرطرف کندسخن را از آن  

و  هنویابی رویکرد ای شاخ  لریقین، ارزیابی ادلدد آنها    در  یچ یک از  ، ا   سنت برخوردار است
اسددت. نبددوده  گراناصددلی پژو شدد  همسددئلرلت از مشک  ادبی آیدده، برون برایمناسب    یر یالت  هارائ

یالددت  همسددئلایددن ای بددا محوریددت  ای نشریالته به زبان لارسی و عربی مقاله مچنین در پژو ش
 موضوع بحث، اختلاف در قرائت ذکر نشده است.  هپایانی اینکه برای آی   هنکت نشد.
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 بِّ ارجِعُونِ« »ر   هیجواب آن در آ منادا و ینو در علت اختلاف عدد یادب افتیره

 هاو ارزیابی آن آیه  هدربار های گوناگون دیدگاه
بِّ   »قددال    ه آیدد   مرتبط بددا  ای ادبی و تفسیری  با مراجعه به کتاب  ی *    ارْجِعددُونِ   ر  لددِّ ع  ُ    ل  عْمدد    أ 

کْت   لیما   صالِحا   ر  دلی  ناسازگاری منددادا  » حوری  م   ه ( با مسئل ۱00د 99آیات    منون، ؤ م   ه سور )   « ت 
توجدده    شددود کدده درخددور یالت می چهار نگرش تفسیری    درمجموع   «، تعداد   از نظر و جواب آن  

نحددوی    ی ر یددالت   صددرلا    است که ده  آم در مناب  دانشمندان ا   سنت  نیز  دیگر    ه دو گمان   است. 
ندارد    ی ا میت   رو . ازاین در انتساب آن به گوینده است   ی گونه شا د برای ح  مسئله بدون  یچ 

 . شود می خودداری    ن از بیان آ   و 

 آوردن جواب منادا به قصد تعظیم مخاطب: جمعنگرش نخست
ىْ»و    «رب ىِدر »  مخاطب  دددف  بددهگنهکار( شخ  سخن ) هو گویند است« خدای متعال  ىِارجع

 اسددت بددردهکار بهشک  جم   جواب ندا را بهالهی، برای جلب مهربانی و رحمت و  تعظیم و احترام  
 ق، 1420رازی،  ؛ لخددر202، ص3ج ق، 1407؛ زمخشددری، 210، ص6ج ق، 1403)مجلسددی، 

(. این اسلوب 236، ص12ج  ، تاعاشور، بی؛ ابن263، ص9ج  ق، 1415؛ آلوسی،  293، ص23ج
جددای ه  بدد   سخن بگوینددد، مقام  عالی  شخصیبا    ندزمانی که بخوا   و  دارد   برد رکادر زبان لارسی نیز  

 ایددن کدداربرد .  مچنین در مقددام بیبددت و تکلددم نیددز ندکنجم  )شما( استفاده می  هلفظ »تو« از واژ
ضددمیر  ه بارن روش را درشیعه و سنی ای  ادبیان(.  14445، ص9ج  ش، 1377)د خدا،    استمرسوم  

 ودر ضمیر ای بایب و مخاطددب اخددتلاف نظددر دارنددد ، ولی اندلتهالغیر )نحن و نا( پذیرمتکلم م 
در  ردیکددارب چنددین و  رسدددمیشددعر و نثددر مولدددان  حددداکثر بددهآن  همعتقدند که پیشینپژو شگران  

 شود.یالت نمیکهن و اصی  مانند قرآن کریم و شعر ای دوران جا لیت    یا نوشته

 نقل سخن دیگران با فعل جمع به قصد تعظیم خود: نگرش دوم
بدده قصددد تعظددیم و خداوند جواب ندا را  و    استارجعونِ« خدای متعال  »و    «مخاطب در »ربِّ 

شود؛ آن یالت می  هدیگر نیز نمون  ای  در آیه  هک؛ چناناست  بردهکار  بهشک  جم   ه  احترام خودش ب
ْ »  مانند ءفِ م إِنََّىلتَحمىحَت تِ ى ى تَََّلََْتءىالَك كِْرت مُ ، 7ج ش، 1377طبرسددی، ر.ک: ( )9 هآیدد حجددر،  ه سددور) «إِنََّىنََتْ

 (.179، صتاقتیبه، بی؛ ابن185ص
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 یی بابا  رضایو عل یریجزا  دیدحمیس

 ارزیابی دو نگرش نخست

ایددن محققددان خطاب جم  بددوده و  ه انگیز، ازآنجاکه تعظیم و احترام پروردگار در این دو نگرش 
این کاربرد    ه بارکنیم. ادیبان و مفسران درمی  بررسینگرش را در کنار  م   ردو  ،  اندنپذیرلته  را   انگاره 

کاشددانی از   لا یجی، شبر، مجلسی و لددی   ازجمله شری   ن. بیشتر آنادارنداختلاف نظر    اسلوب 
 شددام، سددبکی، عکبری، بیضدداوی، ابن  رازی،   شجری، لخرو زمخشری، ابن  ، بین دانشمندان شیعه

طوسددی،  و برخددی ماننددد شددی آن معتقدند  سیوطی و آلوسی از بین اندیشمندان ا   سنت به جواز  
مسددعود )م و تفتددازانی و ابن  ، نظران شددیعهطباطبایی از صاحب  الدین استرآبادی و علامهرضی  شی 
، 3ج ش، 1373لا یجددی،  )شری  دارنداعتقاد ق( از علمای ا   سنت به من  چنین الگویی 700

کاشدددانی،  ؛ لددی 210، ص6ج ق، 1403؛ مجلسددی، 291، ص4ج ق، 1407؛ شددبر، 250ص
 ؛114، ص3ج  ق، 1412شجری،  ؛ ابن202، ص3ج  ق، 1407؛ زمخشری،  831، ص2ج  ق، 1418

؛ 95، ص4ج  ق، 1418؛ بیضدداوی،  277، صتا؛ عکبری، بی293، ص23ج  ق، 1420رازی،    لخر
؛ آلوسددی، 351ق، ص1416؛ سیوطی،  522، ص1ج  ، تا؛ سبکی، بی325، ص1، جتا شام، بیابن

، 4ج ش، 1384الدین اسددترآبادی، ؛ رضددی52، ص2ج ، تددا؛ طوسددی، بی263، ص9ج ق، 1415
 (.99، صتامسعود، بی؛ ابن133، صتا؛ تفتازانی، بی174، ص10ج  ق، 1417؛ طباطبایی،  18ص

 دلایدد   بررسددی  بدده  ادامدده  در  کدده  است  سخن  این  من   گرایش  نویسنده،   دیدگاه  که  است  توجه  شایان
 .شودمی پرداخته آن نقد و جواز

 هاو نقد آن احترام هدلایل جواز کاربست خطاب جمع به انگیز 

شمارند بدده دو منبدد  قددرآن و اشددعار  در زبان عربی جایز می را  کسانی که این نوع کاربست  
 اند. کرده استدلال    ی عرب 

 دلیل نخست: قرآن کریم
سدده تددوان در را می  تاین آیا  که  رلته استکار  بهجم     ضمیر  ،  ا برای یک یا دو نفرآیهدر برخی  

نخسددت و  هاین استشهاد در دست  . آیات تکلم.3. آیات خطاب؛ و  2. آیات بیبت؛  1جای داد؛  دسته  
 .وا د استدوم از باب انباشتگی ش هو در دست  ، از باب قیاس خطاب به بیبت و تکلم  سومْ 

 : برای اثبات جواز چنین کاربستی در ضمیر ای بایب به دو آیه استدلال شده است   نخست:  ه دست 
ُ ىىىكء تىىىتِمء» لْمحمىىالَلّمىىقتضتىىإِذاىممؤْمِتَة ىىتِلاىىلِممؤْمِ ْ تىىأت ىْىأتمْرا ىىتِرتسم تَ مىىلََتم مىىیكَم ىُْىالَِْْ رُِِ ىْىمَِ ىُْىأتمَْ ىالَلّتىىیعَْ ىِىتِمَت
لْتحمىىتِى ىَْىرتسم  .(۳6 هیاحزاب، آ ه)سور «ممبیَء ىىضتلالا ىىىضتلىَىفتَقت
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بِّ ارجِعُونِ«  هیجواب آن در آ منادا و ینو در علت اختلاف عدد یادب افتیره  »ر 

تُىىىفتمَءى»  ىُْىىذمر یَِة ىىىإِلاىَىىلِممْسََىىىىآمتَ مََِحىِىىمَِ ْْ ْْ  ىىىعتلَىىىىقتَ ىُْىىخََت ْْ تىىىمَِ تَهم ىىىأت ىْىىتِمتلاتئِهََِ ىْىىفِرْعتَ   ه )سددور   « یفْتَِ
 (. 8۳  ه آی   یونس، 

لْمح« به »أمَرُ نخست ضمیر » هدر آی  رِسَ احترام  ، آنشدن بستهجم   از دف  و گرددباز می« اللهمى
« بدده لرعددون بدده متلاتئهَِِ ىْدوم نیددز ضددمیر »  ه(.  مچنین در آی 202، ص11ج  ق، 1415)آلوسی،  است  

، 6ج ق، 1419حددداتم، ابی؛ ابن94، ص6ج ق، 1420گدددردد )ابوحیدددان، میبربدددرع تعظدددیم 
لددی، حکددم جددواز وگرلتن خصوصیت در ادو ضمیر بیبت و خطاب و نادیده  ه(. با مقایس1975ص

(. این قیاس از 233ش، ص1362خوا د بود )سیالکوتی،    لتنیپذیراین نوع کاربست در دومی نیز  
 (.101، صتا)سیوطی، بی شودمیکه بین دو  مانند برقرار    استنوع »قیاس مساوی«  

 اسددت. اشکالدارای  ا و کبر ا صغر هدو ناحی آیه از ردو استدلال به در نقد این دلی  باید گفت که 
« به خدا و رسول دارای اشکال معنددوی أمَرُ نخست بازگشت ضمیر در » هآی  اما از نظر صغروی، در

َ شددود؛ زیددرا »یممنجددر  گویی در بیان حکم شرعی  و به تناق   است  معنایبدده« اسددم مصدددر  الَْ
لْح»« بدده أمَرُ (. اگددر ضددمیر »408، ص7ج ش، 1384گزینش است )مدددنی شددیرازی،   «اللهىِىرسَ

؛ و آن را برگزینندباشند نند در امر خدا و رسول انتخابی داشته توانمیآنها    که  ستبازگردد، بدین معنا
این خلاف مقصود است. آیه در مقام بیان این حکم الهی است که اگددر خدددا و رسددولش   کهدرحالی

 ا و حددن ندارنددد از داشددتهآنها  امری را قضاوت و انتخاب کردند، دیگر  (یا مرد   )زنمن  ؤبرای عبد م
ضددمیر  ددردو  ای از مفسددران شددیعه و سددنی  عده  دلی  مینبها برگزینند.   ای خودشان چیزی ریالته

ىِىمؤىم« را به »أمرُ »و   «لَ »  ُ وقددوع  دلی بددهعموم از مرج   هاراد»« بازگردانده و علت جم  را مَة ىؤىم
زدر  ، 3ج ق، 1407؛ زمخشددری، 190، ص4ج ق، 1418کاشددانی،  اند )لددی دانسددته «نفددی حیدد 
 (.426ق، ص1416؛ سیوطی، 540ص

اشکال نخست: این .  وارد استگفته  پیشی به تفسیر و استدلال  ودو اشکال صغرنیز  دوم    هآی   در
از لرعددون تنهددا    تعظددیم  کددهدرحالی  .لرعددوناطرالیان    سخنگزارش    است، نهعبارت خداوند متعال  

 را منان کدده لرعددون  ؤو م  وند متعالخدا   سویاز    نه  است،   شدنی  شمارد میبزرگ    را   اوکه    سوی کسی
 صورت بهتعظیم لرعون    منظوربه    ، ضمیرتوان گفت که  نمی  دلی  مینبه.  دانندمیارزش  و بی  حقیر

 فت   ، اشکال دوم: مفسران شیعه و سنی.  (149، ص9ج  ق، 1418رلته است )بغدادی،  کار  بهجم   
استدلال به آیدده  ؛ بنابراینانددهکر« بیان  متلاتئهَِِ ىْبودن ضمیر در عبارت »علت جم بیان  در    وجه دیگر

 نتیجه خوا د شد.بی گفتهپیش  هبرای اثبات قاعد
کدده ضددمیر اسددت   ایددن  ، نیز استنگرش معیار نزد نگارنده  که    هگاناز وجوه  فت  وجهترین  مهم

، 1ج ، تددا؛ لددرا ، بی113، ص1ج ق، 1417بددازگردد )طباطبددایی،  ش» ددم« بدده لرعددون و اصددحاب
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د و ضددمیر » ددم« بدده مضدداف اشدر تقدیر ب  »آل«  هواژ  «لرعون»گر اینکه قب  از  (. وجه دی477ص
ىىىىعتلَى: »خوا د بودچنین    که تقدیر عبارت   مقدر باز گردد ُْ ىمَِ   ْْ تِمتلاتئهَِِ ىْى[آ ]خَت ْْ تى ه کدد چنان؛ «فِرْعَت

 را « در تقدیر است. این وجدده القریَة« قب  از »أَُل» ه( واژ82 هآی یوس ،  ه سور) «تِسْئتلِىالْقترْیة»  هدر آی 
شددده  ددای تفسددیری از وی گددزارش ( و در سددایر کتاب477، ص1ج ، تددا)لددرا ، بیکرده  لرا  مطر   

ایددن خود    ، «القرآن  اعراب»کتاب  در    اواست.  کرده  ارزیابی  نحاس آن را    ( و197، صتا)عکبری، بی
(. ابوحیددان 155، ص2ج ق، 1421)نحدداس،  سته استوجه را بر مبنای سیبویه و خلی  نادرست دان

 :فته استبه شر  اشکال پرداخته و گ «المحیط  البحر»در 
 هآن، محذوفِ مورد نظر شناسددایی شددود. در آیدد  هکننده دارد تا به وسیلروشن ه ر حذلی نیاز به قرین

رْیة ِ  الْق  سْئ  مورد نظر،  هآی در، ولی عقلی اقتضای تقدیر مضاف دارد   ه( قرین82  هآییوس ،    هسور)  "و 
 (.94، ص6ق، ج1420ای برای تقدیر مضاف وجود ندارد )ابوحیان،  یچ قرینه

، ولی ای برای تقدیر مضاف است« قرینهمتلاتئهَِِ ىْبودن ضمیر در »ممکن است گفته شود که جم 
بودن آن بددرای تقدددیر مضدداف  ای دیگری بددرای ضددمیر » ددم« وجددود دارد، قرینددهازآنجاکه نگرش 
 (.159، ص6ج ق، 1415)آلوسی،  پذیرلتنی نیست

د، واگددر حکددم در مددوردی اختلالددی بدد   این است کهمزبور    هاستدلال به دو آی   کبروی  اما اشکال
تددا، بی)سیوطی،  باشدعلیه تواند مقیسنمی مورد اختلالیْ  کرد. به عبارت دیگرقیاس   را آن  توان  نمی
اختلالددی اسددت،   «تعظددیم   دددفبدده  ضمیر بایددب    آوردنجم »حکم    ز چوندر اینجا نی(.  111ص

، این اسددت یکی از شرایط صحت قیاس. الزون بر اینکه  د کرآن قیاس    اتوان ضمیر مخاطب را بنمی
قیدداس در احکددام جددوازی  بنابراین ، واجب شده باشد؛جام   یعلت  هبه وسیل  علیهمقیسحکم در  که  

کدده علددت حکددم   «تعظددیم و احتددرام »  در بحددث مددا نیددز(.  124، صتدداجریان ندارد )سددیوطی، بی
ندده  ؛کندددجددوازی ثابددت می صورت بهاست، این حکم را   بیبت«کاربست ضمیر جم  در ضمایر  »

 .سرایت دادخطابی  به ضمیر قیاسدر قالب آن را  تواننمی روازاین .وجوبی
مدد  بایددب بددرای پوشی از اشکال صغروی و پذیرش کاربست ضددمیر جبنابراین بر لرع چشم

علیه و قابلیت مقیس  استجوازی  بودن،  الزون بر اختلالیتعظیم و احترام، این حکم    ه مفرد به انگیز
آیدده بددرای اثبددات جددواز کاربسددت  ددردو استدلال به  رو. ازاینشدن برای ضمیر خطابی را ندارد واق 

ْ ىِ» هبدده جددای مفددرد مخاطددب در آیدد ضمیر جمدد    ىارجِعَ جدددی  اشددکالا بدد  ، تعظددیم بدده قصددد «ربِ 
چنین اسددلوبی در شددعر و   ، الدین استرآبادیرضی  محقن  به باوراست که    دلی  مینبهروست.  هروب

الدین اسددترآبادی، ضمایر مخاطب وجود ندارد )رضی  ه باردر  ، ویژه در قرآن کریمنثر عربی لصیح به
 (.18، ص4  ش، 1384
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 صددورت بهکه در آن ضمیر مخاطددب بددرای لددرد واحددد    شودسه آیه در قرآن یالت می  دوم:   هدست
 رلته است:کار  بهجم  

ْْ تىىامْرتأت مىىتِقءلت ىِ» هْىلاىتِلتكتىىلیىعتی ىىىقمَرَ مىىفِرْعت  ؛(9 هآیقص ،  هسور) «تتَقْتملم
ىَُىالَِ سء تىىطتلَقْتم مىىإِذاىالََبِیىأتیهتءىىیا» مُ تُِِِىفتطتلِ قمْ ََ  ؛(۱ هآیطلاق،  هسور) «لِعِ
اْىىفتإِلّىَْ» اْىلتكم ىْىیسْتتجیبم  (.۱4 هآی ود،  هسور) «اللّىَىبِعِلْ ىِىأمْ َِّ تىىأتنََّءىفتءعْلتمم
هْنخست، عبارت »  هدر آی  احتددرام و خطاب به  مسرش که برای  است  « گفتار زن لرعون  لاىتتَقْتملمَ

، 10ج  و  456، ص3ج  ش، 1373لا یجددی،    )شری   آورده استجم     صورت بهو  اجلب رضایت  
جددریح یددا شهرآشوب ایددن گماندده را بدده نقدد  از ابنابن  (.172، ص2ج  ق، 1418؛ بیضاوی،  37ص
دوم نیددز  ه(. در آیدد 274، ص2ج ق، 1410شهرآشددوب، )ابن کرده اسددتق( گزارش 150)  جریجابن

قتم« به انگیز ، 6ج  ق، 1407اسددت )شددبر،    رلتددهکار  بدده  پیددامبر  رایتعظیم بدد   ه ضمیر جم  در »طلَّ
 ه(.  مچنددین در آیدد 552، ص4ج ق، 1407؛ زمخشددری، 296ص  4ج  ق، 1421؛ نحاس،  231ص

 است کدده لرمددوده یقبل هآی   هاست؛ چراکه این آیه در ادام  برگشته  سوم، ضمیر »لکم« به رسول خدا 
تْر: »است اْىبِعتشْرِىسَم خطدداب جمدد  در آن از بدداب تعظددیم و احتددرام اسددت )شددبر،   ؛ بنابراین«قملْىفتأْتم

در نقد ایددن دلیدد  بایددد گفددت کدده  (.104، ص3ج  ق، 1382حویش،  ؛ ملا203، ص3ج  ق، 1407
وجددود  نیددزتعظیم در برخی از ایددن آیددات و  ه وجود اشکال در انگیز  دلی بهد د،   ا نشان میبررسی
 مزبور درست نیست.  اتاستدلال به آی   ، آیه  سه  ر ای تفسیری دیگر در نگرش 

« قبدد  از عبددارت مددورد نظددر، لَ ضددمیر »  آن است کدده بدده چدده علددت،   نخست  هاما اشکال آی 
جمدد    صددورت بهضددمیر   ددردو  باید  ،  باشدکه اگر قرار بر احترام  درحالی  ، مفرد آمده است  صورت به
 پددذیرش درصددورت مرج  این ضمیر وجددود دارد کدده   ه بار ای دیگری درگمانهالزون بر اینکه  ید.  بیا

یکددی از احتمددالات باطدد  خوا ددد شددد.  ، ن بدده جددوازتدلال قائلابه عنوان احتمال تفسیری، اسآنها  
، 16ج ق، 1417)طباطبددایی، بددازگردد و اموران أضددمیر جمدد  بدده لرعددون و مدد یادشده این است کدده 

. احتمددال (382، ص10، جتددا؛ طنطدداوی، بی301، ص22ج ش، 1365تهرانددی،  ؛ صددادقی11ص
 تواندددمیو  دارد  ه ویددژ  یجایگددا   ،  مسددر پادشدداه  زیددرا   برگددردد؛  مورانأبه مدیگر اینکه ضمیر جم   

در صرلا   تنها  این تفسیر نهالبته    .(22، ص20، جتاعاشور، بی)ابن  کندامر و نهی  مستقلا  مأموران را  
هْ»و  «لَ نشددینی دو ضددمیر مفددرد و جمدد  )»حد یک احتمال نیست، بلکه پذیرش  م «( را لاىتقتلَ

 .و بنابراین رجحان دارد  کندآسان می
علت اختلاف منددادا و    را در بیان پنج نگرش دیگر    ،نیز مفسران شیعه و سنی   دوم  ه در تفسیر آی

برای نادرستی استدلال قائلان  آنها    از    ریک که پذیرش    اند ه کردمطر     در الراد و جم  لع  شرط  
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  ه و آیدد   نیددز اسددت نگارنددده    نزد  معیار   ه و نظری   دارد  بسیاری . وجهی که ا میت  ی است ل ا به جواز ک 
ىارجعَْ ى»  این است که بگوییم علددت توجدده خطدداب بدده رسددول    ،د شو آن تفسیر می   اساس  بر «  ربِ 

تددوان بدده  امددت را می   ه پس مطالب مربوط به  مدد   . ودن اوست ب ت در آباز سوره، پیشوای ام   خدا
 ا  این خطاب در  امت دانست.    ه گو با  م و گفت   ه منزلگو با او را به و گفت   شخ  او خطاب کرد و 

استْ مخاطب قرار داده، ازآنجاکدده  بر  مه مقدم    که   مبزرگ قو   ،رواج دارد  نیز   در سخنان مردمکه  
)طباطبددایی،    ند آور می طب  ا خ م جم     ه به صیغ را  الفاظ    ،عموم پیروان و زیردستان او منظور است 

  لات بددا وجددود احتمددا   ؛ بنددابراین ( 552، ص 4ج   ق،1407؛ زمخشددری،  312، ص 19ج   ق،1417
  با    مچنان   ،استدلال به آیه برای اثبات جواز کاربست ضمیر جم  به  دف تعظیم   تفسیری دیگر،

 .  مراه است   اشکال 
آیدده بنددای گوینددده بددر در ایددن  اگددر . نخست اینکهروستهسوم نیز با دو اشکال روب  هاستناد به آی 

اْىقملىْ»، یعنی قب  هدر آی  به چه علت  ، تعظیم است تْر ىىبِعتشْرىِىفتأْتم رتتیا  ىىمِثْلَِحىِىسَم اْىممفَْ ىُِىتِادْعَم تتطتعْتم ىْىمَت ىُْىاسَْ ىمَِ
ِ ىِ َْتم ىْىىإِ ىْىىاللّىَِىىدم نددا مگونی ایددن دو عبددارت  ؛اسددت مفددرد آمددده صورت به« قمَل، لع  امر »«صءدِقیىىكم

دیگری وجود دارد که با   تاین آیه نیز احتمالا  ه . دوم اینکه درباراست  مخاطباناختلاف    هد ندنشان
 اند:احتمالات مزبور به قرار ذی   خوا د شد. ضعی استدلال به آیه آنها  وجود
قبدد  اسددت.  ه« در آیدد قملبه »مفعول  هادام ، و این عبارت  است« خطاب به مشرکان لک ضمیر »أ.  

اْدر این صورت ضمیر لاعلی در » شددود: و معنددای آیدده چنددین می گرددمیبازآنها  « به یاورانیسْتتجیبم
پس  :[ مچنین بگو]( 13 هآی  ود،  ه سور) ن بگو: ده سوره مانند قرآن بیاورید...ابه مشرک  ، »ای پیامبر

حالتان باشددند، شددما را در آوردن مثدد  توانند کمککنید میاگر خدایان، یاوران و تمام آنچه لکر می
قرآن اجابت نکردند، پس بدانید که آنچه نازل شده است به علم خداست و اینکدده معبددودی جددز او 

؛ 436، ص2ق، ج1415کاشانی،    )لی   (14  هآی  ود،    ه سور)  «نهید؟آیا شما گردن می  نیست. پس
ق( و 104جبیر )م را بدده مجا دددبن احتمددال(. شددی  طوسددی ایددن 276، ص3ج ق، 1418ثعددالبی، 

 .(457، ص5، جتا)طوسی، بی داده استق( نسبت 303جبائی )م   ابوعلی
اْو ضمیر لاعلی در » استو مسلمانان  « خطاب به پیامبرلک ضمیر »  ب. « به مشرکان یسْتتجیبم

 .(269، ص4ق، ج1419کثیر،  ؛ ابن457، ص5ج  ، تا)طوسی، بی  رددگمیباز
گو با رئیس است که اگرچه لرد واحددد اسددت، واز باب گفت « خطاب به پیامبرلک ضمیر »  ج.

 ق، 1412اسددت )طبددری، شددده ه گرلتدد در نظر جم     ، ریاست و نمایندگی از طرف گروه خود  دلی به
 .احتمال سوم است   مین نگارنده نزد   نگرش معیار  (.8، ص12ج

بنابراین استدلال به  ر سه آیه برای اثبات جواز کاربست ضمیر جم  بددرای مفددرد مخاطددب بدده 
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الدین استرآبادی چنین اسلوبی رضی  محقن  دلی  مینبهروست.  هجدی روب  اشکالتعظیم با    ه انگیز
ده اسددت کددرویژه در قددرآن کددریم نفددی  ضمایر مخاطددب در شددعر و نثددر عربددی لصددیح بدده  ه باردررا  

 (.18، ص4ج  ش، 1384الدین استرآبادی،  )رضی
رلتدده کار  بدده  جمدد   صورت بهبا  دف تعظیم    وحده  تکلم، ضمیر مآیاتدر برخی از  سوم:    هدست

مُىىىإِنَّىَ»  مانند  است؛ إِنَّىَىالك كِْرتىىى تَََّلْتَءىىنَتْ ْ ىلتَحمىىتِ ءفِ م آن، مشددابه  تآیددا. در این آیه و (9 هآی حجر،  ه سور) «حَت
، تددا)عکبددری، بی  عظمددت مددتکلم باشددد  هد ندجمدد  آمددده اسددت تددا نشددان  صورت بهضمیر مفرد  

، راه قیدداس دارنداین کاربست اجماع  بر  ازآنجاکه نحویان و مفسران    ، ایعدهباور    ه(. بر پای277ص
ش، 1377)طبرسددی،  اسددت بستی در ضمیر خطدداب  مددوارضمیر خطاب به آن و اثبات چنین کار

(. این مقایسدده نیددز 213ق، ص1418؛ خفاجی، 2434، ص4ق، ج1420؛ حمیری، 185، ص7ج
که بددین دو  ماننددد برقددرار شددده اسددت )سددیوطی،  است، از نوع »قیاس مساوی« مورد پیشینمانند  

 (.101، صتابی
اشکال است؛ زیرا حکم جواز کاربست ضمیر جم  در ضمیر تکلم بدده این استدلال بیصغرای  

الدین اسددترآبادی رضددی شی  برایو حتی است   دف تعظیم و احترام نزد مفسران و ادیبان اجماعی  
یعنی قیاس ضمیر آن،  ی  ا کبر، ولی  (18، ص4ش، ج1384الدین استرآبادی،  نیز ثابت است )رضی

 دارد.دو اشکال    ، خطاب به تکلم
 علیددهمقیسیکی از شرایط صحت قیاس، بایستگی حکم در    ، ه بیان شدکچنان  اشکال نخست: 

جدداری   علیددهمقیسآن علتددی کدده حکددم مددورد نظددر را در    به عبارت بهتددر  .توسط علت جام  است
جریددان د ددد   ، و ندده جددوازی  وجوبی  صورت بهو حکم را    اشدب  هموجبعلت    صورت بهباید    ، کندمی

وجود ندارد. تعظددیم و احتددرام کدده علددت   این قیاسچنین شرطی در  ، اما  (124، صتا)سیوطی، بی
ندده   ؛دکندد جددوازی ثابددت می  صددورت بهکاربست ضمیر جم  در ضمایر تکلم است، ایددن حکددم را  

 سرایت داد. خطابی به ضمیر توان آن را نمی  ؛ بنابراینوجوبی
 ، کارگیری ضمیر جم  در تکلم برای یک نفرهاجماع نحویان و مفسران، ب  اساس بر  اشکال دوم: 

احترام و تعظیم به یک جماعت تشددبیه   ه یک لرد به انگیز  ؛ زیرا ل مجازی از نوع استعاره استاستعما
رود میکار  بهبه )ضمیر جم ( برای مشبه )مفرد(  و با حذف ادات تشبیه، لفظ مشبه  شودمیو تنزی   

، تدداعاشددور، بی؛ ابن161، ص1، جتددا؛ صددبان، بی18، ص4ش، ج1384الدین اسددترآبادی،  )رضی
بیان، تنها شرط درستی مجاز، موالقت با طب    دانش  ایاجماع علم  ه(.  مچنین بر پای22ص  ، 20ج

کارگیری آن نادرسددت خوا ددد بددود هبا طب  سلیم موالددن نباشددد، بدد   یبنابراین اگر مجاز  ؛سلیم است
استفاده از دلیدد  مقایسدده   ، گفتهپیش  هنگارنده با توجه به دو نکت  ه(. به عقید240، صتا)قزوینی، بی
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طبدد  ؛ زیرا درستی کاربست مجددازی بدده پددذیرش ستبرای اثبات جواز استعمال مجازی صحیح نی
تددوان نمی اسدداسبراین. داد سددرایت ش یرابه نظدد  توان آن را نمیمقایسه  با  و    استادبی منوط    مستقیم

 به خطاب سریان داد.  تکلم،  در را  «جم  ضمیر  مجازی کاربست جواز»  حکم

 لیل دوم: شعر عربید 
کاربست ضمیر جم  برای مخاطددب مفددرد بدده »جواز در نظران دومین منب  صاحب  ، شعر عرب 

این اسلوب بدده مخاطددب خددود  ادیده شده که شاعر ب  تبیااای  است. در پاره   « دف تعظیم و احترام 
 م.کنیبه دو نمونه اشاره می دامهدر ا  .ده استکراحترام گذاشته و از ضمیر جم  استفاده  

 بردا َ ولا نقُاخا َ أطعم لم شئتَ  وان سواکم النساءَ  حرّمتَ  شئتَ  فإن. أ

 خورم.نمیکنی و اگر بخوا ی بذای گرم و سرد را اگر بخوا ی، زنان را بر بیر خود حرام می
ق( از سرایندگان قرشددی اسددت. شدداعر در ایددن بیددت ۱۲0عمرو العرجی )نباین شعر از عبدالله

( «شددئت  » هضمیر جم  خطابی )سواکم( را به قصد تعظیم و احترام برای مخاطددب مفددرد )بدده قریندد 
؛ ۲9۳، ص۲۳ج ق، ۱4۲0رازی،  ؛ لخددر۲64، ص۲ش، ج۱۳75بددرده اسددت )طریحددی، کار بدده

 (.5۲۲، ص۱ج ، تاسبکی، بی
 أفرقَُ الموت من أنیّ ولا ءَ لشی بعد كم تخشّعتَُ أنیّ تحسبی فلا . ب

 ام.نپندار که من از بعد شما در مورد چیزی ترس و وا مه دارم و نپندار که از مرگ دور التاده
عبدداس امیه و بنیعلبة الحارثی از شعرای حماسی در زمان حکومت بنیاین شعر نیز از جعفربن

ده و کددر( اسددتفاده «للا تحسددبی» هضمیر جم  )بعدکم( را برای مخاطب مفرد )به قریناست. شاعر  
 (.۱00، ص۱8ج ، تاعاشور، بیتعظیم و احترام مخاطب است )ابن ش دل

توان جواز استفاده ضمیر جم  برای مخاطب مفرد بدده میآنها    دو بیت و ماننداین  با استدلال به  
د. کددر»رب  ارجعون« را با  مین اسلوب تفسددیر  هو آی   ، تعظیم و احترام را در زبان عربی اثبات  ه انگیز

الدین رضددی  ه  ای ویددژجددواز، مندد  چنددین کاربسددتی را از اندیشدده  هآلوسی در پایددان بحددث از ادلدد 
 از ابوعلی لارسی نگرش جواز این استعمال را گزارش کددرده  ویدانسته است.    اواسترآبادی و تابعان  

گوید: از سنن عرب است که یددک نفددر را بدده انگیددزه   «لقه اللغة»: »ابوعلی لارسی در  نوشته استو  
 (.۲58، ص۱0ج ، ۱4۱5)آلوسی،  «دند تعظیم با لفظ جم  مورد خطاب قرار می
صغرا و کبرا دارای اشددکال  هد د که این دلی   م از دو ناحیارزیابی استدلال به شعر ا نشان می

محققددان  اسددت وبرخی از این مستندات شعری از سرایندگان ناشددناخته اینکه وی اشکال کبراست.  
کسددانی از  مولدان یا  از    ممکن است  پذیرند؛ زیرا نمی  را   انیشاعرشعر چنین  استدلال به  علوم ادبی،  

برای کشدد   نجار ددای ادبددی   دلی  مینبه  .استدلال و مقایسه نیست  درخورکه سخنانشان  باشند  
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(.  مچنین 7۱ص ، تا)سیوطی، بی  معلوم باشدآنها    زمانی زندگی و سرودن  ه نام سرایندگان و باز  باید
 . بددرای نمونددهگفتدده از شدداعران اسددلامی و مولددد اسددتپیش بیددت ا از جملدده دو سددایر آن سددروده

 ؛از دنیا رلته و لقط دوران اسلام را درک کرده اسددت  قمری   ۱۲0در سال    که  عمرو العرجیبنعبدالله
امیه به دنیا آمده و بخشی از علبة الحارثی نیز در زمان بنیبنابراین از شعرای اسلامی است. جعفربن
. اسددتشددعرای مولددد   در شددمارالعبدداس سددپری کددرده و  حیات شعری خود را در زمان خلالت بنی

ی بیشتر محققان درسددت  است ومورد اختلاف    بیْ استدلال به سخن مولدان برای اثبات  نجار ای اد
سددخن   ه از دایددر  ، آمیزش با بیددر  دلی بهسخن مولدان    پذیرند و معتقدندنمیرا    ناستشهاد به کلام آنا

 بددرای نجار ددای ادبددی  تأسددیسبددرای آنهددا  کددلام درنتیجه اعتماد به  ؛عرب لصیح بیرون رلته است
 ق، ۱4۲0؛ ابوحیددان،  ۱8، ص4ج  ش، ۱۳84الدین اسددترآبادی،  )رضددی  استتحلی  قرآن نادرست  

؛ حسدددن، 444، ص۲ج ق، ۱4۱4؛ لیدددومی، ۱48، ص9ق، ج۱4۱8؛ بغددددادی، 690ص، ۳ج
است که علامه طباطبایی وجه تعظددیم را نددادر و بیددر قابدد   دلی  مینبه(. 409، ص۱ج  ش، ۱۳67

 (.67، ص۱5ج ق، ۱4۱7داند )طباطبایی،  تطبین با قرآن می
بددرای را ای به تفصی  باور دارند. عبدالقا ر جرجانی استدلال به سددخن مولدددان میان عدهدراین

(. ۲05، صتددادانددد )جرجددانی، بیاثبات محسنات لفظی و معنوی جدید در علم بدددی  جددایز می
شددمارد یبیان مث  تشددبیه و اسددتعاره جددایز م  علمجنی نیز چنین استشهادی را لقط در الگو ای  ابن

نادرستی استدلال  ه دربار الإقترا «»که سیوطی در   اجماعی  ؛ بنابراین(79، ص۱، جتاجنی، بی)ابن
 (.70ص  ، تا)سیوطی، بی مربوط استصرف و نحو    ، لغت هب  ، به کلام مولدان گزارش کرده

کدده را   ددای مولدددان  دوره و استدلال به کددلام برخددی  مازمخشری به تفصی  دیگری باور دارد.  
در او ه خددود کدد شددمارد؛ چنانجددایز می ، گفتارشددان دسددتخوش تغییددر نشددده اسددتخال  مانده و  

(. 70ص ، اتدد )سددیوطی، بی کددرده اسددتاستشددهاد  دیگددران ق( و۲۳۱تمام )وبه اشعار اب  «الکشاف»
لیهِم قامُوا» هدر تفسیر آی   زمخشری  لم  ع  ظ  إذا أ  لعدد  »أظلددم«  بددرای( دو احتمال ۲ هآی بقره،  ه سور) «و 

و لعدد  متعدددی  باشددد. دیگددر اینکدده    ندشتاریک  معنایبهو  لع  لازم    یکی اینکهکرده است:  مطر   
ه دو شددا د آورد   ، معنای اول را ظا ر آیدده دانسددته و بددرای معنددای دوم او  .  باشد  کردنتاریک  معنایبه

« را به صدد قرائت یزیدبن  یکی  است: بیتددی از  یگددری د و مجهددول خوانددده اسددت هیغقطیب که »أُظلِم 
یا« شصرع نخستابوتمام که م ت  أجل  با این توضیح که »أظلمددا«  ؛چنین است: » ما أظلما حالی ثُم 
ی« مفعول   ، لع  متعدی در توضددیح شددا د دوم علددت جددواز استشددهاد بدده وی  .  اسددتبه آن  و »حال 

 :بیان کرده استسخنان این الراد را چنین 
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 ،شددود نجار ای ادبددی اسددتناد نمی  تأسیسو به سخنانش در    است  1ابوتمام گرچه از شاعران مولد
 ای شاعران و سددخنوران سروده  هتوان به منزلرا می  وا  هولی از دانشمندان زبان عربی است و سرود

 (.86، ص۱ج ق،۱407)زمخشری،  د کراستدلال آنها  قاب  اعتماد گذشته دانست و به
انددد ا گفتددار دانشددمندان را ندیدددی کدده گفتهآی : »آورده استسپس برای این ادعای خود شا دی  
 «انداعتماد به روایت حماسه و اتقددان آن قددان  شددده دلی بهدلی  بر مطلب، بیت حماسه است. پس 

شددا د ایددن  میرسیدشری  جرجانی در مقام اعتراع بدده  ، ولی  (86، ص۱ج  ق، ۱407)زمخشری،  
 ای سددروده ازرا  او بیر سخنان ابوتمام وتوانیم که ما نمی داده استزمخشری برآمده و چنین پاس  

در نق  سخن دیگددران   شاننیازمند استواری و میزان دقت  نیم؛ زیرا قبول روایت از آنابدانمورد اعتماد  
وضدد  لغددت و   از  گویندهکه اعتبار سخن و استدلال به آن نیازمند اطمینان از آگا ی  است؛ درحالی

باشددد،   متفدداوت زمددانی کدده مددلاک اعتبددار دو چیددز    .اسددت  ی نجار ای واژگددان عربدد   براو    هاحاط
رسددد مینظر  بدده(.  ۲۲۱، ص۱، جتددا)جرجددانی، بی  اسددتجایگزینی  ریک بددا دیگددری نادرسددت  

 و نظر زمخشری خالی از استحکام باشد.  وارد، اعتراع جرجانی 
کند؛ زیددرا دو تفصی  به اشکال کبروی ما خللی وارد نمی   یچ یک از این  ، ه روشن استکچنان

 الددراد مددورد اعتمددادسرایندگان مورد استدلال جددز     ثانیا    ، ودانش نحو است  هما در حیط  همسئل  ولا  ا
آن را اسددلامی  ی نخست نیز بایددد گفددت اگرچدده شدداعر بیت ه باردر .نیستندو ازمخشری و طرلداران  

 دلی بدده  ،  نجار زبانی با یددک بیددت  اثبات  دارد، نزد بیشتر محققان حجیت و اعتبار    سروده است که
 صحیح نیست.  ، ضرورت شعری وجود احتمال 
در   آنچه مانند    ، در این شعر ا نیزاین است که    گفتهپیش  ابیاتاشکال صغروی استدلال به  اما  
ضددمیر جمدد  خطددابی بیددان  ه انگیددز ه باردر ی  ای دیگر، گمانهاستدلال به آیات قرآن بیان شدبخش  

و خطدداب  ، گوندداگون مخاطبددانوجود  دلی به ا خطاب جم  در این شعرازجمله اینکه    ؛وجود دارد 
بدده ایددن تددوان  نمیدیگر    ، . با وجود چنین احتمالیاستگو با رئیس گروه  وگفت  هاز گون آنها    مفرد در

 .کرد   نظر استدلالدشعر ا برای اثبات  نجار م

 بدده  کاربست ضمیر جم  برای مخاطب مفرد »توان جواز  یادشده نمی  هیک از ادلچبنابراین با  ی
 ای گوندداگون بددرای انبیددای در قرآن کریم در جایگاه  ، ه بیان شدکد. چنانکراثبات  را    «انگیزه تعظیم

، گفتددهمبنددای پیش اسدداس برو  اندتکریم هشایست نکه آنادرحالی ؛رلته استکار  بهالهی ضمیر مفرد  
شد که این خود شا د دیگری بددر نادرسددتی ایددن از ضمیر جم  استفاده می  باید  ن نگام خطاب آنا

 .استکاربست از منظر  نجار ای ادبی قرآن و عربی لصیح 
 

 شود.اطلاق میمعنای مولد است و به مولدان، محدثان نیز . محدث در کلام زمخشری به1
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کدده احتمددال خطدداب است    »ربِّ ارجِعُونِ« این  هتفسیر آی   نخست در  نگرش ارزیابی دو  حاص   
 .نیستتعظیم و احترام با قواعد عربی لصیح و بلیغ سازگار   ه جم  در »ارجِعُونِ« به انگیز

 آوردن به قصد تکرار و پافشاری: جمعش سومنگر 
و برع از  یئت جم ، تکرار و پالشدداری   استارجعونِ« خدای متعال  »و    «»ربِّ در  مخاطب  

؛ 7۲، صتددابی؛ مدددنی شددیرازی، ۱85، ص7ج  ، ش۱۳77در درخواست بازگشت است )طبرسی،  
 و  الثاقددب  الددنجم(. در دو کتدداب  ۱۳5، ص5ج  ق، ۱4۱6؛ نیشددابوری،  5۲۲، ص۱، جتابیسبکی،  
شدداه، عرب ؛ ابن۲56، ص۱، جتددااز این برع با عنوان مبالغه یاد شده است )المهدددی، بی  الاطول 

کاربردن  یئت جم ، درخواست بازگشت به دنیا را با مبالغه ه(؛ یعنی گوینده با ب4۱8، ص۱، جتابی
 در  و  یابدددمی  تحقن  اِخباری  جملات  در  لقط  1آن  اصطلاحی  معنایبه  مبالغه  ازآنجاکهکند.  بیان می
 زیدداد اصددرارِ  و تأکیددد معنایبه اینجا در مبالغه عنوان ندارد،  جریان نهی  و  امر  مانند  انشایی  جملات

 .شودنمی بیان  جداگانه نگرشی مثابهبه  ای، اندیشه چنین و  است
 شددر  کتدداب    الدین اسددترآبادی دررضددی  شددی   سددخنانبه    بایستی  برای توضیح بیشتر این وجه

رضددی،  استعاره در کلمددات محقددنیکی از انواع .  کرد علی الکالیة مراجعه    ياسترآباد  الدین  الرضي
گددا ی   . به عبارت دیگریا وص  و لع  به لحاظ  یئت تثنیه و جم   ذاتاعم از اسم    ؛کلمه  ه استعار

 بدداب از آن اراده شددده اسددت. ایشددان در، ولی معنای مجددازی آمدهیک کلمه در  یئت تثنیه و جم   
اسم کدده آن را از  تیکی از خصوصیا :نویسدمی ، تثنیه و جم  استآنها     ای اسم که یکی ازویژگی

که حددرف، کند، وقوع  یئت تثنیه و جم  در آن است؛ درحالیدو  مانندش )لع  و حرف( جدا می
ایددن  نجددار بددا برخددی نثر ددای   شان است. ا به اعتبار لاعلو تثنیه و جم  در لع   رد و جم  ندا   امثن

بِّ ارْجِعُونِ »عربی مانند آیه   رلتدده کار بدده( که لع  جم  برای لاعدد  مفددرد 99  هآی منون،  ؤم  ه سور)  «ر 
پالشدداری در لعدد    منظددورتکددرار بدده    ازشود؛ زیرا  یئت جم  در این آیه، استعاره  است، نق  نمی

 ،  ددا در لفددظ مانندددی مفرد  بدده سددببکید لفظی أشبا تش با ت دلی به  ، این  یئت  رو کهازآن  .است
مشددابهت و   هعلاقدد بددا    استعمال شده است. این کاربست مجازی  کید، تقریر و اصرارأبرای معنای ت

)حتمددا  »إرجعنی إرجعنددی إرجعنددی«    معنایبهاست. پس »إرجعونی«    رلتهکار  بهاستعاره    صورت به
تثنیه و جم  بددرای  ؛ بنابراین( استحتما  بزن)»إضرب إضرب«    معنایبهو »إضربا«    (بازگردان  حتما  

 
. معنای اصطلاحی مبالغه عبارت است از بیان یک ادعا به حدی که وقوعش به حکددم عقدد  محددال یددا دور از واقدد  1

 (.۲۳0ق، ص۱4۲۲ناظم، باشد )ابن
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تین« در آی »،  «لعلی که لاع  آن یک نفر است،  مانند واژگان »لبیک ِ  »  هسعدیک« و »کر  مَّ ارْجددِ ثددُ
ینِ  ت  رَّ ر  ک  ص  کیددد و أو  یئت تثنیه یددا جمدد  در آن، بددرای بیددان ت  استمجاز    ، (4  هآی   ملک،   ه سور)  «الْب 

 (.49، ص۱ش، ج۱۳84الدین استرآبادی،  رلته است )رضیکار  بهتقریر در چارچوب استعاره  

 نگرش سومارزیابی 

بدددون ذکددر منبدد  گددزارش و گفته اشکالی را از خفدداجی بر الگوی پیش  المعاني  رو آلوسی در  
بددر   شچگددونگی دلالددت  اسددت ومجازِ بدون علاقدده    تْ کاربسگونه  این  ، خفاجی  هبه گفت.  کرده است

آن،  اسدداس بددرشددود کدده می آشددکاراین توجیه از آنجددا  بودنناصواب. روشن نیستمقصود گوینده 
شددود. ظهار )جم  مخاطب( تبدددی  میالإستتار )مفرد مخاطب( به ضمیر واجبالإواجب  ی ضمیر

معددانی  هکه چون در حیط وجود دارد در زبان    نوع دیگری از استعاره کند که  سپس خفاجی اضاله می
لفظ برای لفظ است. این نوع استعاره در ضمایر   ه  ای بلابی ذکر نشده و آن استعاردر کتاب  ، نیست

 محدد ضمیر متص  مجروری برای ضمیر متص  مرلوعی در »کفددی بدده«.  ه شیوع دارد؛ مانند استعار
است. چند ضمیر مستتر به یک ضمیر جم  تغییر کرده و به لع  متص  شده   گونهنیز  مینما  بحث  

بدددون اینکدده   ؛کیدددکردن آن نشسددته اسددتأجای ته  است و ضمیر جم  برای دلالت بر تکرار لع  ب
 (.۲6۲، ص9ج ق، ۱4۱5)آلوسی، مجازگویی در معنا صورت گرلته باشد  

دلی ، ایددن نگددرش را نددادرتر از احتمددال  ذکرعلامه طباطبایی نیز در مقام اشکال برآمده و بدون 
 (.67، ص۱5ج ق، ۱4۱7تعظیم دانسته است )طباطبایی،  

الدین اسددترآبادی توجدده ایشددان بدده اشددکال خفدداجی روشددن رضددی   با خوانش دقین سخن شی
کیددد لفظددی و اسددتعاره در واژه ألفظی  یئت تثنیه و جم  بددا ت  مشابهتخود به    نجم الائمهشود.  می

معددانی خددارج کددرده   ه این الگو را جز  استعاره در لفظ دانسته و از دایددر  ؛ بنابرایناعتراف کرده است
بیان نیامددده اسددت، دلیدد  بددر نادرسددتی آن و   علمای علماینکه این نوع استعاره در گفتار  ، ولی  است

 .نیست  یر عرباشعاو   تبرخی آیا اب شدننش تطبین

 : ملائک؛ مخاطبان فعل جمعنگرش چهارم
« و دیگددری ملائکدده در   وجددود دارد:دو مخاطددب  شری ،    آیهدر   یکددی خدددای متعددال در »ربِّ

»إرجعونِ«. گنهکاران در روز قیامت بعد از دیدن کددردار خددود و کیفددری کدده در انتظارشددان اسددت، 
موران الهی درخواست أند؛ سپس از لرشتگان و مخوا و از او یاری می زنندمیخدای متعال را صدا  

، 7ج ق، ۱4۲0؛ ابوحیددان، ۳94، ص7، جتددا، بیکدده بدده دنیددا بازگردانددده شددوند )طوسددی کنندددمی
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آمد ناگوار، نخست از رواج دارد که  نگام پیش نیز ا ناانس  ه در زندگی روزمراین حالت  (.  584ص
 ؛و گویند: »ای خدددا  زنندمی، سپس مردم را برای یاری صدا کنندمیخدای رحیم درخواست کمک  

تفسیر   ي. طبری در جام  البیان ل(505، ص۱0ج  ق، ۱4۲۱شیرازی،    )مکارم   «به دادم برسید  ، مردم 
دانددد منسددوب می  ق( این تفسیر را بدده پیددامبر اکددرم ۱50جریج یا جریح )گزارش ابن  رب  القرآن بنا
اسددتناد  ، البسددیط ق( در التفسددیر468ابوالحسن نیشابوری )، ولی  (4۱، ص۱8ج  ق، ۱4۱۲)طبری،  

(. نگارنده نیز 6۱، ص۱6ج ق، ۱4۳0)نیشابوری، شمارد انگیز میجریح شبههبه ابنرا    یروایت  چنین
  ددا تنهدداپایانی اینکه از بین این نگرش   هنکت  در مناب  شیعه و ا   سنت چنین روایتی را نیالته است.

 شناسددیییزیبا ه ددا بددر پایدد و سددایر نگرش  رد مسددتند روایددی دا ، آن  م به ادعای طبری   ، احتمال  این
 مفسران ارائه شده است.

 هارمنگرش چارزیابی 

 احتمددال ، نکددردهاشددکال به آن گفته تنها احتمالی که  یچ مفسر و ادیبی  ای پیشدر بین نگرش 
نزدیددک اسددت. پددذیرش  بددهاخددتلاف عددددی منددادا  همسددئلبنابراین نگرش چهارم در   است؛  چهارم 

بدده شددمار جدیددد  ایهجملدد  ، بلکهیستاین احتمال، عبارت »ارجِعونِ« جواب ندا ن هبر پای   مچنین
 هه در آیدد کدد چنان .جا کددرده اسددتهالتفات، خطاب را از پروردگار به ملائکه جابدد  اساس برکه   یدآمی

عْرِعْ » نْ   یوسُُ  أ  نْبِكِ   ع  غْفِری لِذ  اسْت  نخسددت خطدداب بدده   هجملدد   ، (۲9  هآیدد یوسدد ،    ه سور)  « ذا و 
 .شددده باشددددا واقدد  انم ترپیشآنکه زلیخا ؛ بیستدوم خطاب به زلیخا  هو جمل،   حضرت یوس

 ددردو رسددد کدده نخست بدده ذ ددن می حفظ شود؛ زیرا ظا ر کلام پیوستگی    شودشیوه باعث میاین  
آیدده سددازگار  ه رچند این نگرشْ پذیرلتنی است، اما با تبددادر اولیدد گفته شده است.    یک نفرجمله به  

 شددود، اتحدداد مخاطددب در عبددارت »رب  نخسددت بدده ذ ددن متبددادر می هنیست؛ زیرا آنچدده در و لدد 
 ه سور  ۲9  هارجعون« است. پس برای کنارگذاشتن این تبادر باید دلی  کالی وجود داشته باشد. در آی 

حتی باید  ، بلکه ا از نظر تذکیر و تأنیث استلع   هیوس ، دلی  عدول از تبادر اولیهْ اختلاف صیغ
ه بدده گفت این اختلاف صیغه، مان  استقرار تبادر اولیدده اسددت. بدده عبددارت دیگددر بدده محدد  توجدد 

«   هدر آی ، اما  شودبودن تبادر نخستین معلوم می ا، خیالیصیغه مح  بحث، با وجود اختلاف »ربِّ
 ایددن بدده مسئله ماند. اینو »ارجعونِ« در الراد و جم ، تبادر اولیه مبنی بر اتحاد مخاطب پابرجا می

 .است مرسوم  امری  منادا،  از بعد ندا  جواب ذکر  که است دلی 

علت اختلاف عددددی منددادا و جددواب آن در آیدده  همسئلنگرش معیار در  
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 »ربِّ ارجِعُونِ«
ای ای است کدده عددده مان گمانه  ، رسدمینظر  بهتر  صحیحمح  بحث    هآی آنچه نزد نگارنده در  

ا  یا»  هآی   ه باردر یه  بِی  أ  قْتُمُ   إِذا   النَّ لَّ سا     ط  قُوُ نَّ   النِّ لِّ ط  تِهِن  ل  ه کدد انددد. چنان( گفته۱ هآی  لاق، ط ه سور)  «لِعِدَّ
پیشددوای  چددون پیددامبر اکددرم که  گویند  میعلت اختلاف منادا و جواب آن    ه بارای درعده  ، بیان شد

گو بددا وخطاب کرد و گفددتایشان توان به شخ   امت را می  هامت است، پس مطالب مربوط به  م
دو یددا چنددد نفددره   ه مناظر   ا درگونه خطابامت دانست. این  هگو با  موگفت  هرا به منزل   آن حضرت 

عمددوم خددود او و  ولی منظور از آن    است، خطابی که مخصوص بزرگ گروه و لرد پیشتاز    ؛رواج دارد 
 ق، ۱4۱7شود )طباطبددایی، جم  آورده می هواژگان به صیغ دلی  مینبهپیروان و زیردستان اوست و 

ربِّ » هآیدد  بددر تددوانمی را  یادشددده (. تفسددیر55۲ص، 4ج ق، ۱407؛ زمخشددری، ۳۱۲، ص۱9ج
ایددن مطلددب در بددین  نی نجار ددای زبددا از نظددر. نیددز تطبیددن داد(  99  هآی منون،  ؤم  ه سور)  «ارجِعُونِ 
مهم، ندای نخستین قبدد    مسائ گوی دو نماینده بر سر  وگفت  م گا نپرکاربرد است که  زبان    کاربران

گوینددد: می  رود؛ مددثلا  کار  بددهجمدد     صددورت به ا  ولی لع   ، دومفرد آورده ش  صورت بهای   ر جمله
مزبور   اسلوب زبانیعمومیت    هشما باید چنان کنید و...«. نشان  کنیم و...ما چنین می  ، »آقای للانی

و  خطدداببیر مستقیم مددورد  صورت بهیکی از الراد گروه که   ، گوون است که اگر در میان گفتای  نیز
رو هبا واکنش منفددی گوینددده روبدد   را نپذیرد،   او  اعتنایی کند و سخنبه گوینده بیده است  توجه گوین

یددک لددرد مسددتق  بددا  ه  مچنددین در مددذاکر .«!کنم؟د و خوا د شنید: »مگر با تو صحبت میوشمی
 هنماینددد در کلام و ضمیر ای خطابی   برد میکار  بهلقط لرد مستق   را  یک گروه، شک  جم     هنمایند
و   اسددترود؛ زیرا او مسددتق   میکار  بهمفرد    صورت بهلرد مستق     در سخنا ضمیر ای تکلم  گروه ی

ونِ« لددرد مسددتق     هدر آیدد   دلی  میننمایندگی گرو ی را به عهده ندددارد. بدده  (گنهکددار)»ربِّ ارجِعددُ
و تمام کار ا به دسددتور او   استموران عذاب  أنخست خدای متعال را که خالن، پروردگار و رئیس م

د؛ زیددرا لاعدد  کندد می  بیددانجمدد     صورت بهسپس درخواست خود را    و  دن زمیصدا    ، شودانجام می
ر عبددارت »ارجِعددونِ« د  ؛ بنابرایننظر گرلته است  مباشر )خدای متعال( را در  مباشر )ملائکه( و بیر

« اسددت و شددک  جمدد  در آن   ستجواب ندا   هجمل  ، آیه و مخاطب آن نیز  مددان منددادا یعنددی »ربِّ
 رلته است.کار  به نمایندهبین دو   مناظره رعایت الگوی زبانی در  دلی به

وجود دارد. ازجملهْ ا میت پیام ابلابددی،    ای بلابی گوناگونی در استفاده از این اسلوب انگیزه 
کردن مخاطددب اصددلی در رسددیدگی بدده خواسددته، خواسته شده است، مسددئول تأکید بر تحقن آنچه  

 هدادن عجز گوینده در رسددیدن بدده خواسددته، کدده در آیدد بالابردن شأن و منزلت مخاطب اصلی، نشان
عددذاب   هاخیر بیشتر نمود دارد. زمانی که لددرد گنهکددار خددود را در چنگددال ملائکدد   ه مورد نظرْ انگیز
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زنددد و او را پندارد، به دامن خداوند متعال چنددگ میعذاب را ناممکن می  بیند و نجات ازگرلتار می
جمدد  خطدداب بدده  صددورت بهخود را  هخواند تا لط  و مهربانی خدا را جلب کند؛ سپس خواستمی

د د تا  م از لاع  مباشددر و خدای متعال )خطاب مستقیم( و ملائکه )خطاب بیرمستقیم( ارائه می
 ه دنیا را برای جبران آنچه از او ترک شده است، درخواست کرده باشد. م از بیرمباشر، ارجاع ب

گردآمدن حرف خطاب مفرد در اسم اشاره و ضددمیر جمدد    اشکالتوان  با این اسلوب زبانی می
وْنا ثُمَّ »مانند: پاس  داد؛ آیاتی  ت را خطابی در برخی از آیا ف  نْکُمْ  ع  عْدِ  مِنْ  ع  کُمْ  ذلِك   ب  لَّ ع  کُرُون   ل  شددْ  «ت 

تْ  بِما ذلِك  » و( 5۲ هآی  بقره،   ه سور) م  دَّ نَّ  أ یدیکُمْ  ق  أ  ه   و  یس   اللَّ م   ل  لاَّ بیدِ  بِظ   هآیدد  عمددران،  آل ه سددور) «لِلْع 
ندددای   هبه اسم اشاره که بر جنس و عدد مخاطب دلالت دارد، به منزلدد   متص خطاب    حرف (.  ۱8۲

بدده  نیددز ضددمیر ای خطددابی جمدد  .سددتیعنی کسددی کدده روی سددخن بددا او است؛ مخاطب اصلی
گردد. ازآنجاکه روی سخن برخددی تعلن دارد بازمیآنها    شنوندگان لرعی و کسانی که محتوای آیه به

 آن حضددرت شددخ    ا ارتبدداط دارد، مسددلمان هبدده  مدد آنها  همایو درون  است  پیامبر اکرم   ا ا بآیه
( و گددا ی بددا ي  هددا النبدد ی  أاین امر گا ی با اسلوب ندا )یددا   است وقرار گرلته    مخاطبمستقیم    طوربه

اخددتلاف حددرف خطدداب و ضددمیر   ؛ بنددابرایناسددت  تحقن یالتددهحرف خطاب متص  به اسم اشاره  
تقسددیم مخاطددب بدده دو  رد.آومیوجود نای به نا مگونی ، مخاطب به لحاظ عدد در این دسته آیات

و در تمددام   اسددت  نیکه برگرلته از  نجار ای زبددانها  آ  ییو توجه به تفاوت معنا  ، اصلی و لرعی  هگون 
 ند.کرا باز   تگونه آیاتواند گره تفسیری این ا جریان دارد، میزبان

 نتیجه
 ، علددت اخددتلاف منددادا و جددواب آن بدده لحدداظ تعددداد ه»ربِّ ارجِعُونِ« و مسئل  هتفسیر آی   ه دربار

جم    هتعظیم را در صیغ  ه گونی، انگیزمختلفی ارائه شده است. برخی در پاس  به این نا م  نظریات
را جددواز کاربسددت چنددین اسددلوبی  اندکوشیدهو اشعار عرب قرآن مطر  کرده و با استشهاد به آیات  

 اسدداس بددراند. رو شدههالدین استرآبادی روبرضی که با مخالفت محققان از جمله شی   اثبات کنند
گاه ضددمیر جمدد  بددرای مخاطددب  یچ  ، ویژه قرآن کریمدر زبان عربی لصیح به  محقن رضی  دیدگاه

مشا ده در شعر و نثر مولدان    تنهااین اسلوب    ، بلکهنرلته استکار  بهمفرد به  دف تعظیم و احترام  
 .بدان استناد کرد  تواندر تأسیس قواعد ادبی نمی روازاینو  شودمی

رجعددونِ« را اتکرار را مطر  کرده و جم  لع  » از جم   و  ی یئت مثن  بودنه رضی استعار  محقن
با   علامه طباطبایی  ، ازجملهیکی از مصادین این اسلوب دانسته است که جمعی از ادیبان و مفسران

شا د تفسیری و صرلا  برای ح  مسددئله از ر گددذر  بیان  دیگر نیز بدون  ایه. عداندکردهمخالفت  آن  
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 اند.علیه رو آوردهسوم به حذف منادا یا مق ، دانش نحو
دو  محدد  بحددث هآیدد در  آن  اسدداس بر  که  وجه چهارم استپذیرلتنی،  نگارنده تنها نظر    هبه عقید

خطدداب بدده ملائکدده و  دیگددری  و، وخطدداب بدده پروردگددار و اسددتغاثه بدده ا  یکددی:  وجود دارد ب  اخط
بدده نگددرش   دلی  مینبددهاین نگرش با تبادر اولیه از آیه مخددال  اسددت و    درخواست رجوع به دنیا.

برای ح  مسئله ارائه داد که در تفسیر آیات مشددابه نو  ر یالتی    ، نگارنده در پایانمعیار رو آورده شد.  
مددذاکره بددین دو نماینددده یددا رئددیس    نگام . این اسلوب گفتاری ثابت است که  استنیز مطر  شده  

 استلقط شخ  مقاب     ، که روی سخن  ریکشود؛ درحالیجم  استفاده می   ایهصیغاز  گروه،  
 هسددلوب گفتدداری در آیدد این ا  ذکر است که  ه. شایستشودمی  نام بردهشخ  مقاب   لقط    ندا و  نگام  

 رلته است.کار بهنیز  مزبور
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 پژوهشی )الف( مطالعات زبان و ادبیات عربی   –مجله علمی 
 المللی بین 0/ 4رجاع ـ غیرتجاری ا

 66 ـ43ه ، صفح1402تابستان بهار و ، 1، پیاپی 1دوره ، 1 شماره
یافت یخ در یخ ؛ 5/2/1401 :تار  23/5/1401 :تأییدتار

 علمی ـ پژوهشی  :مقاله نوع 

در قرآن  ب«ی »ر هواژ هخوانش معناشناسان 
 زوتسو« ی»ا ه ینظر  اساس بر

احمدی   3ابوالفضل ترابر و  2اکیر نورسیدهعل  1، سیدرضا میر

 چکیده
از معناشاانا    دیاا کاااب با  نیا  یدقت کشف شود و مترجم براواژگان به  یمعنا  یستیترجمه با  یبرا

واژگااان دب   نیاا ا  یمعنا  یوجوبه جست  یواژگان قرآن  یاستخراج معنا  یبرا  زوتسوی. ارد یکمک بگ
واژگااان«، »واژگااان  ینی»جانشاا  «،یبااا ت فیاا »تعر  هگاناا هفت  یهاپرداخت و بوش   یشعر جاهل

واژگااان«، »تاارادا اتااابام« و »کاااببرد دب با اات   ی»صااوبم منفاا   «،ییمعنااا  دانیمتضاد«، »م 
 ه واژ همعناشناسااان یبه بربساا  یلیا تحل یفیتوص گر ت. پژوهش حاضر با بوش کاب بهبا    «ینیرد یغ

 ه واژ دهاادیپااژوهش نشااان م  یهاا تااهی. پااردازد ینخساات م  هویاز چهاااب شاا   یریگبا بهره  ب«ی»ب
همچااون »منااون«، »حااوادم«، »زمااان« و »دهاار«   ییهادنتالااه  همراهبه  یدب شعر جاهل  ب«ی»ب
دب ، امااا کاااببرد داشااته اسااتدست ازاینو   ندیناخوشا  یهامرگ، اتفاقام سخت، حادثه  معنایبه

 ب«یاا »ب ه واژ ،یو ااتقاااد ینی د میمفاه انی. دب م شودیم  دهی المنون« د بیباب اتابم »ب  کیقرآن  
بااه  ؛ بنابرایناست یتوزنهیو ک یدشمن یدبست آن شک از بو  یدابد که معنا  ییدب قرآن کاببردها

آن  یباارا توزانااه«نهی»ک یفیتوصاا   هبه زبان مقصااد، ا اازودن دنتالاا   ییمنظوب انتقال کامل آحاد معنا
 است.شده  شنهادیپ

 .توزانهنهیشک ک ب،یب زوتسو،یا ،یقرآن، معناشناسواژگان کلیدی: 
  

 
 .رانیدانشگاه سمنان، سمنان، ا ،یالوم انسان هدانشکد ،یارب  امیگروه زبان و ادب  ابیدانش. 1

 rmirahmadi@semnan.ac.ir:  انامهیبا 
 مسئول.  ه سند ی نو   / ران ی دانشگاه سمنان، سمنان، ا  ، ی الوم انسان   ه دانشکد  ، ی ارب  ام ی گروه زبان و ادب  اب ی استاد . 2

 noresideh@semnan.ac.ir:  انامه ی با  
 . ران ی دانشگاه سمنان، سمنان، ا  ، ی الوم انسان  ه دانشکد    ، ی ارب ام ی زبان و ادب  ه ابشد بشت   ی کابشناس   ه آموخت دانش . 3

 torabi.abolfazl@semnan.ac.ir:  انامهیبا 
 .ابشد است یمقطع کابشناس هنام انیبرگر ته از پاحاضر مقاله   
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 مقدمه

دهااد تااا دب هنگااام ترجمااه، ( دانشی است که مترجمان با یااابی میSemanticsمعناشناسی )
معمااابی دب نظاار   مثابااهبهگیرند. اگر ترجمه با  کاب  بهمعادلی مناسب برای واژگان زبان متدأ بیابند و  

سااازی بااه کند تا املیااام ساختمانآجرها با انتخاب می  نیبهتربگیریم، معناشنا   ردی است که  
 صااوبم بههااایی با ( از معناشناسااانی اساات کااه پژوهشIzutsuایزوتسو )  بهترین شکل اجرا شود.

است. وی هفاات بوش دب معناشناساای واژگااان قرآناای واژگان قرآنی انجام داده    ه تخصصی دب حوز
 .دهد که دب ادامه بیان خواهدشدابائه می

از « و  شااک»  و  «بی ب«، »حستان«، »ظن»  «، ةیمر«، »زام»  مانندهایی  واژه  تیاهم  بهبا توجه  
از یکدیگر تفکیک شود تا تأثیر خود با آنها    شناختی، ضروبم دابد معنایمعر ت  ه دب حوز  این قتیل

ای خاص دابد، بایااد گفته مؤلفهاز واژگان پیش هریکدبستی نشان دهد. ازآنجاکه دب زبان مقصد به
هااای ها دب معادلمؤلفااهبه زبان مقصد صوبم گیرد؛ زیرا اگاار ایاان  آنها    دب انتقال معنای  دقت لازم 

 کند.شده دب زبان مقصد نتاشد، تأثیر واژگان یادشده با دب زبان متدأ نمایان نمییا ته
کابگیری کااه بااا بااه  ، دب این پژوهش بر آنیممیکر  قرآن  دب  ب«ی ب»  هواژ  ه باب  ۳۶با توجه به بسامد  

های ما دب جستاب پرسشبو  آوبیم. ازایندست  بهبرخی از این هفت بوش، معنای صحیحی از واژه  
 بو بدین قراب است:پیش 

 هنزول قرآن چه تغییراتی داشااته اسااتا معااادل دقیاا  واژ  ه »بیب« قتل و بعد از دوب  هکاببرد واژ
قتاال از قاارآن   ب«ی »بما این است که    ه انگاببوش ایزوتسو چیستا پیش  اسا  بر« دب قرآن  بی ب»

است.  رض دیگر اینکه »شااک آلااوده بااه کفاار یااا ب ته کاب بهشک منفی   معنایبه)دب شعر جاهلی(  
 »بیب« است. هنفاق« معادلی مناسب برای واژ

 تحقیق  هپیشین
و   «قددن    در   نسدد    و  خدد  »دب دو کتاب  ا کاب خود با دب باب معناشناسی واژگان قرآنی  ایزوتسو  

 یباارا  بوش  هفاات دومااش اثاار دب وا. کاارده اساات ابائااه « یدد مج قددن  در  یندد ی دی د  خلاقدد  می»مفدد  
 هبربسی کاارده اساات کااه بیشاا   لیتفصبهبا  آنها    ی برخی ازمعنا  و  ی، معر    یقرآن  واژگان  یمعناشناس

 ب« دب آن میان نیست.»بی
شکی با »بیب«    ت ی ب     ل    ت ی رو    و   قن     در   ب ی ر   ی شن س مفهوم   ه اطاءاله و موسوی دب مقال 

معابا قلتی و    ه بوانی به ارص این حالت  ، ولی  باشد   دانند که از اضطراب بوانی ناشی شده می 
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که »شک« مفهومی اام دابد  شناسی؛ دبحالی شناسی مربوط است، نه حوزه معر ت بوان   ه حوز 
اند  شود. نویسندگان این مقاله تنها به تشریح مفهوم »بیب« پرداخته حوزه با شامل می هردو  و  

شااده باارای کاااببرد دب  تشریح معااادلی باارای مفهااوم  ، ولی  کننده است قرآن یابی   ه که دب ترجم 
 اند. ترجمه ارضه نکرده 

 ب«یاا ب»مهر معتقدند که  جلالوند و الوی  1، بقنه   ه سور  2  هی   در  بی تقو  و ر  یی رتب ط معن   هدب مقال
اماار آگاااه اساات و باه  قااتیاز حق بیاا زدوده شااود. انسااان مر یآگاااه  یتا از طر  ستیشک ساده ن

 .دکنیبا کتمان و انکاب م یاله  تیهدا 

 هیاا تجز  اسااا  براز قرآن    یمشاه ولادوند و خر    ، یاقمشهی  اله  یهانقد ترجمه  هالدب مق  یامان
آحاد   یبا دابا   ب«ی »ب  ، «بقره(  ه دب سوب  ةیذبح و خش  ب، ی ب  یهاواژه  یموبد   یبر آحاد واژگان )بربس

 ، یاقمشااه یالهاا  کااه ییهااامعادل  یبربس  با  و  استو تهمت دانسته    ینگرانتر ، دل  د، یترد   ییمعنا
 هترجماا  دبآنااان  کااهاساات  دهیبساا  جااهینت نیاا ا بااه اند، دهی برگزواژه   نیا  یبرا   یخرمشاه  و   ولادوند

هااای هااای ایشااان معمااولای بااا دیگاار واژهیی واژه توجه چندانی نداشااته، معادلمعنا  آحاد  به  ب«ی »ب
 ندابد.المعنی تفاوتی قریب

شده با مشااخک کاارده، امااا او نیااز حدومرز معانی واژگان مطرح   لقددن   يف  لتن دفدب   یمشهد
 معادلی دب زبان  ابسی برای واژه »بیب« پیشنهاد نکرده است.

»بیااب« مربااوط اساات،    ه شناسی واژ مفهوم به هایی که دب بخش پیشینه مطرح شد  پژوهش 
ترین معادل  ابسی  است تا مناسب   دبصدد زوتسو  بو با استفاده از بوش ای لیکن پژوهش پیش  

 »بیب« با بوشن سازد. 

 آرای ایزوتسو

است، اما ایزوتسو معناشناسی است که با    معناشناسی ابائه شده   ه نظریام متفاوتی دب حوز 
با برای تجزیااه و تحلیاال معااانی واژگااان قرآناای ارضااه کاارده کااه    تمرکز بر قرآن، هفت بوش 

 قراب است:  بدین 
 اینی از بوی با ت آن و از باه توصیف لفظی؛ طوببه. یا تن معنای دقی  واژه 1

 توان »تعریف با تی« یا »تعریف متنی« نامید.این بوش با می
ای دیگر دب با تی یکسان یا با تی که از لحاااس ساااختمان صااوبی . جایگزینی یک واژه با واژه2

 
 . این مقاله دب مجله سراج منیر پذیرش شده و به انوان مقاله آماده انتشاب دب وبگاه مجله قراب گر ته است.1
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 نخست است؛ همشابه با ت واژ
 معنایی یک واژه و اصطلاح از بوی متضاد آن؛. بسیدن به ساخت  ۳
 (؛X-از بوی صوبم منفی آن ) Xانند متهم م ه. دستیابی به ساخت معنایی یک واژ4
ای از بوابط معنااایی دابای طاارح گیری از »حوزه« یا »میدان معنایی« که به هر مجمواه. بهره 5

 شود؛های یک زبان اطلاق میهای مختلف واژهدب میان دسته
 ساختمان دستوبی یا ترادا اتابام؛ هکشف بابطه معنایی دب میان دو واژه از طری  موازن  .۶
هااای دب با تآنهااا    های کاملای مادی و ناسوتی واژگااان از طریاا  اسااتعمال. آشکابشدن جنته7

 (.8۳ا7۳ش، صک1۳94غیردینی قرآن )ایزوتسو، 
دهد و دب این میدان برای واژگان کااانونی و ایزوتسو برای هر واژه، یک میدان معنایی تشکیل می

 ، بلکااهستندین  هیلاساختمان تک  کی  واژگان، شود. وی معتقد است  خاصی قائل میکلیدی اهمیت  
 دابنااد  گری کاادی  بااا  متااداخل  یمرزهااا  و  اندگر ته  قراب  گری کدی  ارض   دب  که  با   ی را  واژگان  یتعداد

هااایی از واژگااان شناختی با استفاده از گروهها از لحاس زبان. این لایه(24ش، ص1۳94)ایزوتسو،  
ش، 1۳9۶نامااد )ایزوتسااو، های معناشااناختی میبا میاادانآنها  که ایزوتسو،   اندشده  ساختهکلیدی  

لیدی و  رااای »بیب« دب قرآن، میدانی معنایی دابد که واژگان کانونی، ک  هواژ  ترتیب؛ بدین(27ص
 دبواژگااان  نیاا ا.  دابنااد  یبوابطاا   گری کاادیبعضای بااا    زیو خود آن واژگان ن  شوندیم  دهید  دانیم  آندب  

 .شد خواهند انیب  تیاهم بیترت  بهبعد   یهابخش
کاملای آشکاب و ظاااهرای چناادان آنها  ایزوتسو برای واژگان قرآنی دو نوع معنا قائل است که یکی از

است که شایسته اشابه نیست. این معنای آشکاب، حتی اگر کلمااه با از قاارآن   پاا تادهشیپمعمولی و  
معنای دیگر، مدلول ضمنی لفظ است و با پیدایش وضعی خاص ، اما  شودبیرون بیاوبیم، حفظ می

ایزوتسااو معنااای اول با »معنااای  شااود.اول ا اازوده می  معنایبااهای خاااص  برای آن کلمه دب زمینااه
(. باید دب نظاار 15ا14ش، صک1۳9۶داند )ایزوتسو،  اساسی« و معنای دوم با »معنای نستی« می

که باارای بلنه برای مفاهیم  یزیکی و مادی   ، داشت که تفسیم معنا به اساسی و نستی از نظر ایزوتسو
 مفاهیم معنوی و انتزاای است.

شود و معنای نستی همان است که از  دب معاجم دیده می پس معنای اساسی همان است که  
ترین معااادل با  اینکااه معنااای اساساای نزدیااک   الت بااه آیااد.  می دساات  به هفت بوش ایزوتسو  

(، دب ادامااه  47ش، ص 1۳94کنااد )ایزوتسااو،  های اصلی با ادا نمی دببردابد و هرگز ح  واژه 
جاااهلی باار ایاان واژه و تطااوب معنااایی و    ه های لغت، تااأثیر دوب »بیب« دب کتاب   ه واژ   معنای به 

 . شود ی م   پرداخته معناشناسی آن دب قرآن  
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 اصطلاح  و  لغت  در  بیر 
»شااک« ابتتاااط معنااایی دابد. از جملااه ایاان  هشود که بااا کلماا دب کتب لغت، واژگانی دیده می

ن« اشابه کاارد. نم«، »بدد«، »س، »زعب«، »بأب« ک«، »حکهای »شتوان به بیشهواژگان می
ها بااا شناسان کاادام یااک از ایاان بیشااهبرای بربسی معنای لغوی دب معاجم باید بتینیم از نظر لغت

 »بیب« بابطه دابند.
 گوید:می تهانوی

ای از یکی از آن دو، بااه دبجااه، اما  باشندنابرابر    ای  برابردب »شک« دو ااتقاد است که ممکن است  
آن پیش برد. از طر ی »بیب« چیزی اساات  اسا  براش با  بسد که انسان ااقل کابهاییظهوب نم

بسااد؛ هرچنااد تااا حاادی ظهااوب یابااد. »شااک« موجااب »بیااب« اساات. یقااین نمی  هکه به دبجاا 
انسااان با بااه  «شااک »شک مریب« مستعمل است و »بیب مشکک« کاببرد ناادابد. »  دلیلهمینبه

اضااطراب و   معنایبااهکند؛ بنابراین »شک« متدأ »بیب« است. از طر ی »بیب«  »بیب« متتلا می
 (.10۳8، ص1م، ج199۶پریشانی نیز آمده است )التهانوی،  

شااود: »ماان  داند. از باب نمونه گفته می اسکری »ابتیاب« با شک همراه تهمت می ابوهلال  
  ي إن  اما هنگام شک دب کاب کسی نتاید او با متهم کرد و گفت: » شک دابم که امروز بابانی است«.  

)باء، یاء و باء( بر شک یااا    (. برخی معتقدند »بیب« 92ق، ص 1400« )اسکری،  بفلان   مرتاب 
( اتااابم  2  ه بقره، آیاا   ه)سوب   « ِ یهِ   ذلِكَ الْکِتابُ لا بَیْبَ   *   الم » بر شک و تر  دلالت دابد. دب آیه  

«. »بابنی هذا الأمر« یعناای ایاان کاااب ماارا بااه شااک و تاار  انااداخت.  »لا بیب« یعنی »لا شَك  
  بااه   دن ی رساا ن تاار  از    دلیل بااه   ازمنااد ی ن   چراکه   1اند؛ همچنین »بیب« با به »نیاز« هم ترجمه کرده 

ه   (. دیگران 4۶4ا 4۶۳، صک 2ق، ج 1404 اب ،  )ابن   دب شک است   ازش ی ن  »بیااب« با بااه    ماد 
شااود )مکااابم شاایرازی،  کنند که بعاادای پاارده از آن برداشااته ماای هرگونه شک و تردیدی اطلاق می 

 (. ۳۳4، ص 2۳ش، ج 1۳71
دب ، امااا  تهمت دب »وهم« است. دب »شک« اثتااام و نفاای باارای شاااک براباار اساات  هسرچشم

نظر بااهدبساات  معناکردن »بیااب« بااه »شااک همااراه تهماات«    ؛ بنابراین»وهم« برابری وجود ندابد 
بناادی ایاان شااود. از جمعبسد. معنای »حاجت« نیز از کاببرد واژه دب آیام قرآن برداشت نمینمی

 دانند.ای از »شک« میشناسان »بیب« با گونهآید که لغتمیدست بهبخش  

 
رِبَ . 1

َ
 (.۶ص، 2ش، ج1۳75)طریحی،    : إذا احتاج إلیهء الرجلُ إلی شي أ
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 یجاهل  شعر  در  بیر 
دب  ای کااه مااردمش بلااو  ادباای خااود با  اربسااتان ا منطقااه   ه قرآن بر پیامتری دب شته جزیر 

جاااهلی با دب ناازول    ه ایزوتسااو دوب   دلیل همین بااه گذاشتند ا نازل شد.  اشعابشان به نمایش می 
شااناختی متفاااوم با دب  آیام قرآن مؤثر دانسته و برای بربسی معنای واژگااان، سااه سااطح معنا 

 تابیخ زبان اربی دب نظر گر ته است: 
پس از قرآن و خصوصای اصاار اتاساای   ه دوب.  ۳قرآنی؛    ه دوب.  2پیش از قرآن یا جاهلی؛    ه دوب.  1

 (.4۳ش، ص1۳9۶)ایزوتسو، 
پژوهش دب قرآن محصوب است، برای دستیابی به ساایر تطااوب معااانی واژه   هدامنبا توجه به اینکه  

جاهلی( بربسی شااود. شااایان توجااه   ه ماقتل قرآن )اشعاب دوب  ه ب« با دب دوب»بی  هباید کاببرد بیش
 ای از اشعاب آن دوبه است:آنکه ابیام ذیل نمونه

فنُي رَيبَ المَنونِّ وَقدَ مَضی ِّ ، مَعاً وربيعُ قَ : لَنا سَلَف      تخَُو   يس 

 (80ص  ، 1998 محمد،  ابوبکر)
 که ]آن دوبان[ گذشته است. ما پیشینیانی چون قیس و ببیع دابیم. هراسانیا! دبحالی مرا از مرگ می 

ثِّ حَـ م فغَا لَهُ رَيبُ الحوادِّ هِّ فَحُطِّ يزَلَّ عَن أرَيادِّ  ـت ـ

 (۶9ص  ، 1998 سعد، ابن)
اش منحرا شد و دبهم کوه   های ناملمو  او با از بین برد و از لتگونهها به  دبنتیجه، تر  حادثه

 کوبیده شد.
باري فظي لِّلأمَانةِّ، وَاصطِّ مانِّ  وَحِّ ن رَيبِّ الزَّ  عَلی ما کانَ، مِّ

 ( 1۳1ص ، 1408  ااوب، حسن)
 1]با تجربه کردید[. پیشینسخت    هایحادثهدابی و صترم بر و امانت

 ـبَ مُخَب ِّلٍ أفنی مَعدَ ا فَضَعي قِّناعَك إنَّ رَيـ

 ( 45ص ، 1411 عقوب، یعی بد)
« )اسم الم( با نابود کرد. ه نقابت با بپوش که دوب  ناچابی، حتی »معد 

اً بِّشَر وَقدَ رابَني قَولهُا يا هَناهُ   وَيحَكَ ألَحَقتَ شَرَّ

 (10۶ص  ، 1425 ، یمصطاو )
 .انداخت  شک به مرا   ، «یبا ا زون کرد  ی! بدتو  بر یوا !  ی»آها ]که گفت:[  سخنش

سٍ   وأنَّ مخاريقَ الأمُورِّ ترُيبُ  ونأَی  بعيد  عَن بِّلادِّ مُقاعِّ

 (۳0ص ، 1984 اواد،  و ینی الثو)
 

بتمانی« آمده است.1  . دب ابیام پیشین این شعر، واژه »جر 
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 کند.و کابهای پیچیده تر  ایجاد می 1مقااس ]او با ترساند[خندق دوبی از سرزمین بنی
ماقتاال قاارآن دب همایناادهای »بیااب    ه »بیااب« دب دوب   ه دهااد واژ شااعر جاااهلی نشااان می 

ل« و »بیب الدهر« کاااببرد داشااته و   المنون«، »بیب الحوادم«، »بیب الزمان«، »بیب مخت 
»بیااب«    ه ب ته است. واژ کاب  به (  ۳0  ه طوب، آی   ه دب این میان  قط »بیب المنون« دب قرآن )سوب 

گیاارد کااه از  دب بر می ها و شداید ناشی از تر « با  دب اشعاب پیشین معنای »تر « یا »سختی 
 اند. نوع تر  منفی 

 اشیصاار   ماهیاات بااا  دیبا  آن  یمعنا  نیبنابرا   ؛است  مصدب  اسم  ، یصر    نظر  از  زین  «تةی ب»  هواژ
»تر «، »نگرانی« است. ایاان   ه« باشد و نتیجبیب»  ه« باید نتیجبیتةپس »  .باشد  داشته  یهمخوان

 پذیر است.»بیتة« دب ابیام پیشین توجیه هیابی با کاببرد واژمعادل

 دبب« دب آیااام قاارآن »بی همعنااند. این نوع کاببرد از بیش« همأبابَ « و »بابَ های »پس  عل
باااب   ی ازهمگاا ب« دب قرآن وجااود دابد کااه  »بی  هشود؛ چراکه نُه  عل از بیشدیده نمی   عل  قالب

تااوان می  3.شااودیمه  دیااد  جا  چند  دب  «أبابَ »   عل  از«  مُریبمشت  »  گر، یطرا د  از  2.اند»ا تعال«
پوشااانی وجااود ناادابد و جاااهلی و قاارآن هم  ه ب« دب دوب»بی  هگفت که بین کاببردهای  علی بیش

بسد باب »ا تعااال« باارای مینظر  بهاند و  ا عال »بأبَ« جای خود با به ا عالی از باب »ا تعال« داده
 نزول قرآن مصطلح شده است. ه ب« دب دوب»بی هبیش

 قرآن  در  بیر 
معنای اساسی و معنای نستی دب نظریه ایزوتسو بیان شد، معنای اساساای   ه با توجه به آنچه دبباب

با استفاده از بوش ایزوتسو به دنتال معنای نستی ایاان واژه دب قاارآن ، اما  »بیب« شک و تردید است
بندی موضااوای باب دب قرآن آمده است. نموداب ذیاال، دسااته  ۳۶»بیب« و مشتقام آن    ههستیم. واژ

 دهد.گان با نشان میبرای کاببرد این واژ

 
 . اتابم »خو  هُ« دب بیت قتل آمده است.1
(، ابتااب  50  ه ناوب، آیا  ه (، ابتاابوا )ساوب 45  ه توبه، آی  ه (، ابتابت )سوب 10۶ ه مائده، آی  ه (، ابتتتم )سوب 282 ه بقره، آی  ه . ألا ترتابوا )سوب 2

  ه (، برتااب )ساوب 4  ه طالاق، آیا  ه ؛ ساوب 14  ه حدیاد، آیا ه (، ابتتتم )سوب 15 ه حجرام، آی  ه ابوا )سوب (، لم یرت 48 ه انکتوم، آی  ه )سوب 
 (. ۳1 ه مدثر، آی 

؛  14  ه شاوبی، آیا  ه ؛ ساوب 45  ه  صالت، آیا  ه ؛ ساوب 54  ه ستأ، آیا  ه ؛ سوب 9  ه ابراهیم، آی   ه ؛ سوب 110و   ۶2  ه هود، آی   ه . سوب 3
 . 25  ه ق، آی  ه سوب 
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  م ی و مفاااه  ی شااناخت معر ت  ه حااوز  دب  کاااببرد  ۳1 کاااببرد،  ۳۶  مجموع   از   که   دهد ی م   نشان   نموداب 
  دب با    نکتااه   ن ی ا  ر ی است. تأث  ی و ی دب اموب دن  کاببرد  پنج قرآن( و  ت ی معاد، نتوم و حقان  د، ی )توح  ی ااتقاد 
  ر ی تااأث   ن یاا کاااببرد دابد. ا  ی معنااو  ی ها نااه ی دب زم  شتر ی ب  ب« ی»ب  که  کرد  ان ی ب  صوبم بدین  توان ی م  ترجمه 

دب  بیست باااب    است؛   مشاهده قابل    ی مدن  و  ی مک  سوب  دب  آن  مشتقام و  ب« ی»ب  ه واژ  ع یدب توز همچنین 
ی مدنی. گفتنی است که بروز نفاق دب مدینه موجب شااد، ایاان  ها سوبه  دب شانزده باب  ی و مک  ی ها سوبه 

دیگر اینکه کاااببرد بیشااتر »بیااب« دب مفاااهیم   ه شته باشد. نکت واژه دب سوب مدنی نیز کاببرد  راوانی دا 
ااتقادی و اصول دین، ناااقک کاااببرد آن دب احکااام و مسااائل اجتماااای )شااک دب قاارض، شااک دب  

 بابدابی زنان یائسه، شک دب مو قیت باطل، شک دب شاهدین زمان مرگ( نخواهد بود. 
از کاببرد معنای نسااتی باارای مفاااهیم   با توجه به آنچه دب بخش نظری بیان شد که اتابم باشد

مرتتط بااا مسااائل   ه بو معنای نستی »بیب« با دب قرآن و دب حوزپیش    پژوهشانتزاای و معنوی، دب  
 گر ته خواهد شد.کاب  بهبوش ایزوتسو با  منظوببدینوجو شده،  معنوی جست

 یا متنی یبافت فیتعر  .1

انااد. تعریف با تی یا متنی دبواقعکنند، وضوح توصیف و تعریف میآیاتی که  عل یا  االی با به
حاوی اسم موصول یااا ضاامیرند کااه باارای تعریااف، توضاایح، شاارح و بسااط   گونه آیام معمولای این

 دهد.های ماقتل خود، دو جمله یا آیه با به هم پیوند میویژگی

 ه نشین شااده کااه دبباااب»شک« هم هده که دب شش موبد با واژ« هفت باب دب قرآن آممریب»  هواژ
نشینی دب جای خود بحث خواهد شد، و یک باب هم بدون »شک« آمااده اساات کااه دب ایاان این هم

اعل لْلْخَیااْ »:  بعد تعریف شده اساات  ه« دب آی الذی« با اسم موصول »مریبیک موبد نیز » نااَّ دل   رِ مَّ مُعْتااَ

17

7

4
3

1 1 1 1 1
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ذِی جَعَلَ مَ  رِیبل * الَّ هِ إِلَهای ءَاخَرَ َ أَلْقِیامُّ دِید هعَ اللَّ  .(2۶ و 25 یامآ ق،  ه سوب)«  یِ الْعَذَابِ الشَّ
 همغیرة دانسااته اساات کااه باارادبزاده و خااانوادبا ولیاادبن  موصوا  هی آسلیمان شأن نزول  بنمقاتل

« با مریااب«، و »مریااب« با صاافت باارای »الااذی» هکرد. مقاتل واژاش با از اسلام منع میبرادبزاده
دهااد داند که دب وحدانیت خداوند شک دابد و دب دنیا برای خدا همتااای دیگااری قااراب می ردی می

 (.11۳، ص4ق، ج142۳سلیمان،  بن)مقاتل
ب معاااد و توحیااد شااک دابد )طتراناای، داننااد کااه دبرخی مانند طتراناای »مریااب« با  ااردی می

ذِی» یعناا ی ب«، یاا بعااد از »مر اتااابم  دو از پژوهشگراندسته از  نیا(. 101، ص۶م، ج2008  الااَّ

هِ  مَعَ  جَعَلَ  دِید الْعَذَابِ »و  «ءَاخَرَ  إِلَهای  اللَّ »مریب« با شک دب توحیااد  هاست و دامن گر ته بهره  «الشَّ
 اند.دانسته انتوأم صوبم بهو معاد  

دِیدِ  الْعَذَابِ   یِ  َ أَلْقِیاهُ »اتابم از  ی ریگتنها با بهره  مفسران از یبرخ   ی اارد  با  ب«یاا »مر ، «الشااَّ
 بوز اااذاب ، دسااته نیاا ا(. ۳4۳ص ، 2ج ق، 1424 ، زمنیناباای)ابن  دابد   شااک  معاد  دب  که  دانندیم
 .دانندیم «بیمرشک »  هجینت با  امتیق

داند که دب خدا و آنچه از نزد وی آمده است شک دابد )طترساای، « با  ردی میمریبطترسی »
 (.220ص ، 2۶جش،  1۳72

اساات کااه صاااحب   نیااست. وجه اول    یدو وجه  «بیمرمعتقد است »  نی لکب  نی لتفس  صاحب
با دب  گرانید نکهیاوجه دوم   .و مانع زکام است و دب آخرم شک دابد   وبزد یخودش کفر م  «بی ب»

(. 1۳7، ص28ق، ج1420دانااد ) خاار بازی، وجااه میهااردو  با    «إبابااة»  یو معنااا  اندازد یشتهه م
« با قلب یا نفس دب نظر گر ته که با شااأن ناازول إبابةبسد  خر بازی دب وجه اول، مفعول »مینظر  به

برده است کااه کاب به« با مرتاب» هر ی قرآن برای کابکرد وجه اول  خر بازی واژآیه تناقک دابد. از ط
 با »مریب« تفاوم دابد.

« )اسم  اال از باااب إ عااال( مریااب با مریب»  هصر ی واژ  هگیری از جنتبا بهره   نی  لتحنصاحب  
مااردم القااا کند؛ یعنی چیاازی از جاانس مغالطااه بااه  « دچاب میبیبداند که دیگران با به »کسی می

صاار ی دیگاار دب   ه(. مؤلفاا 2۶0، ص2۶ق، ج1420ااشااوب،  کند تا آنان با به شک اندازد )اباانمی
اع»  هبا ت متن، واژ « اقدام خود با اامدانه مریبدهد »متالغه است که نشان می  ه« از جنس صیغمن 

 کند.دهد و دب کابش پا شابی نیز میانجام می
« به  ردی اشابه مریبدهد که تعریف با تی »نشان می  بندی شأن نزول و توضیح مفسران، جمع

توحید، معاد و قاارآن بااه شااک   ه کوشد آنان با دببابدابد که به دنتال تأثیر منفی بر دیگران است و می
 بیندازد و این اقدامش از بوی امد و اصراب است.
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 جبار متکبر با مرتاب ینیجانش .2

دیگاار دب  ایه با واژهواژیک    کردننیجانش  ، یقرآن  واژگان  یمعناشناس  یبرا   زوتسویا  بوش   نیدوم
نخست مشابه باشااد )ایزوتسااو،  همتنی است که با ت آن از لحاس ساختمان صوبی با با ت متن واژ

 ای کااه واژگااان دبهای مدنظر دو آیااه(. پس باید دقت شود که شأن نزول و انسان75ش، ص1۳94
 د.اند، یکسان باشنبا هم جانشین شدهآنها  

 خوانیم:غا ر می ه متوالی از سوب هدب دو آی 
ا شَك    یِ  زِلْتُمْ  َ مَا بِالْتَیْنَامِ  قَتْلُ  مِن یُوسُفُ  جَاءَکُمْ  وَلَقَدْ »  لَن قُلْتُمْ  هَلَكَ  إِذَا  یت  بِهِ حَ  جَاءَکُم مْمَّ

هُ  یَتْعَثَ  هُ  یُضِلُّ  کَذَالِكَ  بَسُولای  بَعْدِهِ  مِن اللَّ ذِینَ یُجااادِلُ مُ  مُسْرِا   هُوَ  مَنْ  اللَّ امِ   اایِ  ونَ رْتَاب  * الَّ  ءَایااَ

هِ بِغَیْ  هِ  اِندَ  مَقْتای  کَتُرَ هُمْ اأَتَ  سُلْطَانل  رِ اللَّ ذِینَ  وَاِندَ  اللَّ هُ  یَطْتَعُ  ءَامَنُواْ کَذَالِكَ  الَّ رل مُتَکَ  قَلْبِ  کُلْ  اَلی اللَّ
 تااْ

ابل   (.۳5و  ۳4 امیآ ،غا ر ه سوب) «جَتَّ
شد که دب کناب ا عال میدان معنایی »بیب« که از باااب »ا تعال«انااد، های پیشین بیان  دب بخش

هُ  یُضِلُّ دیگر »اتابم »قلب« دب تقدیر است. به هواژ هُ  یُضِلُّ » =« مُرْتَاب   مُسْرِا   هُوَ  مَنْ  اللَّ  هُوَ  مَنْ  اللَّ

 .«مُرْتَاب   مُسْرِا  قَلتُه
 جانشینی به جدول زیر دقت کنید:برای دبک بهتر  

ََكَذَالِكََ هََُيُضِل  ََاللَّ َ هُوََ مَن  رِف  ََقَلبُهََمُس  تَاب  ر  َم 
بَعََُكَذَالِكََ هََُيَط  َ عَلىَََ-َاللَّ بَِ كل  ارَ َقَل 

َجَبَّ َمُتَكَبرٍّ

 معناست.دهد »مرتاب« از نظر معنایی با »متکتر جتاب« همبسط آیام نشان می
 جتاب+   مرتاب = متکتر

 هبودن متکتاار و صاایغکند. اسم  االوبزد و سرکشی می« متتلا شود، کتر میبیبکسی که به »
 مرتاب حکایت دابد.  ه« از اقدام متعمدانه و سرسختانجتاببودن »متالغه

 قانیتضاد با است .3

بندد، استفاده  می کاب  به هایی که ایزوتسو برای معناشناسی واژگان قرآنی  یکی دیگر از بوش 
داند که دب برخی ای برای این بوش می »مؤمن« با نمونه   ه از صوبم متضاد واژگان است. او واژ 

)ایزوتسااو،    ب تااه اساات کاب  بااه آیام قرآن دب تضاد با کا ر و دب برخی دیگر دب تضاد بااا  اساا   
 (. 78ش، ص 1۳94

»بیب« و مشااتقام آنها    برای تطتی  این بوش دب پژوهش پیش بو باید به دنتال آیاتی بود که دب
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واژه »بیااب« و  معنایبااهباشند و از معنای آن صااوبمِ متضاااد،  ب ته  کاب  بهآن با صوبم متضادشان  
 مشتقام آن برسیم.

 سازد:دقت دب آیام قرآن برای کشف معنای »استیقان«، ما با به آیام ذیل بهنمون می
ابِ  أَصحابَ  جَعَلْنَا وَمَا» تَ  جَعَلْنَا مَلائکةی وَمَا إِلاَّ  النَّ ذِینَ لْ  ِ تْنَةی  إِلاَّ  مْ هُ اِدَّ تَیقِنَ  کفَرُواْ  لَّ ذِینَ  لِیسااْ  الااَّ

یزْدَادَ  الْکتَابَ  أُوتُواْ  ذِینَ  وَ ا وَ  ءَامَنُواْ  الَّ ذِینَ  یرْتَابَ  لَا إِیمَانی ذِینَ  وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِیقُولَ  الْکتَابَ  أُوتُواْ  الَّ   یِ  الَّ

رَض   هِمقُلُوبِ  هُ  أَبَادَ  مَاذَا  وَالْکاِ رُونَ  مَّ هُ  یضِلُّ  كمَثَلای کذَالِ  بهِذَا اللَّ یَ  یشَاءُ  مَن اللَّ ا مَن هْدِیوَ  یشَاءُ وَمااَ

 (.۳1 هی آ مدثر،  ه سوب)  «لِلْتَشَر ذِکرَی  إِلاَّ  هِیَ  هُوَ وَمَا إِلاَّ  بَبْک جُنُودَ  یعْلَمُ 
ق، 1414انااد )ملکاای میااانجی، « اشااابه کردهابتیاااب« و »اسااتیقانبرخی از مفسران به تضاد »

« ابتیاااب«، »لِیستیقنَ « به »لا یرتابَ (. دب ااراب آیه نیز برخی از نحویان با اطف »19۶، ص29ج
 (.15۶، ص29ق، ج1418اند )صا ی، « با تلویحای متضاد دانستهاستیقانو »

ااَةُ لا هِ حَ ٌّ وَالسَّ إِذا قیلَ إِنَّ وَاْدَ اللَّ ااَةُ  ي   یها قُلْتُمْ ما نَدْب  بَیبَ   وَ ا وَما نَحْنُ مَا السَّ إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظَنًّ
 (.۳2 ةی آ ه، یجاث هسوب) ینَ مُسْتَیقِنبِ 

« بیااب« دب مقابل »استیقاننشین شده و »« هماستیقان« با اسم  اال از باب »بیبدب این آیه »
 بودن دب مقابل آن است.انسان، مستیقن ه« باشد، نخستین وظیفلا بیب  یهاست. اگر چیزی »

ا  أَنفُسُهُمْ  تْهَا اسْتَیْقَنَ وَ  بهِا  وَجَحَدُواْ  ای َ انظُرْ  و  ظُلْمی  (. 14  ه ی آ  نمل،  ه سوب )   الْمُفْسِدِین  اَقِتَةُ  کاَنَ  کَیْفَ  اُلُو 
 شااده حاصاال  ساااد  ، ینینشهم  نیا  از  و  شده  نینشهم  «قانیاست»  با  «جحد»  هواژ  زین  هی آ  نیا  دب

 .است
آیااد تااا معنااای دساات  به«  اسااتیقان«، ابتدا باید معنای صااحیح »استیقان« و »ابتیاببا تضاد »

 شود. مشخک« بیب»
( و 102ش، ص1۳9۶یکی از معانی باب »استفعال« دلالت بر برخااوبدابی اساات )اکاشااه،  

م« به معنای »استکتر« و »استعظم«، مانند »استیقانکاببرد باب »استفعال« دب » ر»« و تعظاا  «، تکتاا 
ل« است )سمین،    (.۳00، ص5ق، ج1414مانند کاببرد باب »تفع 

ااشااوب،  عاال اساات )ابن هااشوب معتقد است »سین« و »تاااء« دب »اسااتیقان« باارای متالغاا ابن
« بساااتر اساات ) خاار ایقان« از »استیقان، معنا و مفهوم »دلیلهمینبه(.  ۳87، ص25ق، ج1420
 « غایتِ برخوبدابی از یقین است.استیقان»  راین؛ بناب(54۶، ص24ق، ج1420بازی،  

بغم ثتوم اسااتیقان باارای اهاال کتاااب و  خر بازی دب تفسیر خود وجود قید »لا یرتاب« با الی
ای باشااد کااه دابای کند: اگر انسان به دنتال اماار پیچیاادهگونه توجیه میازدیاد ایمان دب مؤمنان، این

ای از آن دلایاال و به یقین برسد، ممکن اساات از مقدمااه ابد دلایل دقیقی است اما شتهه هم  راوان د
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ثتوم یقین دب برخی موابد، منا ی ابتیااابِ پااس  ؛ بنابرایناش بازگردددقی  غا ل شود و شک و شتهه
از آن نیست. پس قید »لا یَرتابَ« برای اشابه به یقینی است کااه دب پاای آن شااک و »بیااب« نتاشااد 

 (.712، ص۳0، ج1420) خر بازی، 
اشتتاه، ادم ابتیاب با این یقین و ا اازایش ایمااان معتقد است  خر بازی به    ی لب  من  جصاحب  

« و تحمیل آن بااه نفااس بیبقتول »  معنایبه« از باب »ا تعال« و  ابتیابجه نکرده که »داند و تومی
 از یآگاااه بااا ، انسان  آنچه  از  بعد  و«  علی امدی از سوی مکلف است  ابتیاباسا  »است. براین

شود که ایمان، با ضااروبم مشخک می آوبد، یمدست  به  متعال،   یخدا   به  مانیا  وجوب   ه دبباب  ح 
اقلی، واجب، و به همین الت، ابتیاب پس از تحصیلِ یقین، با ضروبم اقلیْ حرام است )ملکی 

 (.19۶، ص29ق، ج1414میانجی،  
وا  »  ریدب تفس  زین  یدیماتر ذِینَ آمَنااُ ذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ وَیزْدادَ الَّ  و  «قانیاساات»  ، «إِیمانااای لِیسْتَیقِنَ الَّ

 مااانیا  شیا اازا   قانیاست  دب  که  کندیم  هیتوج  گونهنیا  با   تطاب   نیاو    داندیم  یک ی  با   مان«یا  شی»ا زا 
 او دبواقااع(. ۳17ص، 10ج ق، 142۶ ، یدیاا وجود دابد )ماتر  قانیاست  نیز  مانیا  شیا زا و دب    هست

 ه« دب آیاا الااو  »  و  «ظلاام»با    «قانیاست»  ینینشمه  کهیدبحال  ؛داندیبا دو طر ه مآنها    یابتتاط منطق
ای  أَنفُسُهُمْ ظُلْمااای  وَاسْتَیْقَنَتْهَا بها وَجَحَدُواْ »نمل با اتابم  ه سوب 14 و  ماتریاادی و صاااحب نظاار  «وَاُلااُ

 نیاا ا سر بر »قد« و است  هیواو حال  «واسْتَیْقَنَتْهَا« دب »وکند. زمخشری معتقد است »با بد می  من  ج
 کااه  دهاادیم  نشااان  هیاا آ  نیا(. پس  ۳52ص  ، ۳ج  ق، 1407  ، ی )زمخشر  است  ری تقد  دب  یماض   عل

کااه اسااتیقان داشااتند )از یقااین برخااوبداب کردنااد؛ دبحالیالهاای با انکاااب می  امی آ  قومش  و   راون
»استیقان« شرط لازم دیندابی است، نه شرط کا ی، و مستیقن باید از انکاااب آیااام   ؛ بنابراینبودند(

دهااد نشینی »جحد« و »استیقان«  ساد با دب پی دابد که نشااان میالهی نیز پرهیز کند. از طر ی هم
 منطقی دو طر ه وجود ندابد.  هایمان و استیقان، بابط شیا زا میان 

(. 2۳1، ص19ش، ج1420ااشااوب، دهااد )ابنتت میااشااوب »اسااتیقان« با بااه اقاال نساا ابن
دانااد )ابوحیااان، ابوحیان »استیقان« با به یقین باطنی برای ابسال آیام از طرا پروبدگاب مربوط می

دانااد. بااه باااوب ؛ یعنی او »استیقان« با نفوذ یک ااتقاد دب باطن انسااان می(21۶، ص8ق، ج1420
، 9ش، ج1۳۶1یچ شااکی دب آن نیساات )میاادانی، میدانی، »استیقان« الماای یقیناای اساات کااه هاا 

گوید: »معنایش این است که با می «أَنفُسُهُمْ  واسْتَیْقَنَتْهَا بهِا وَجَحَدُواْ »(. خازن نیز دب تفسیر 47ص
، ۳ق، ج1415)خااازن،  «داشااتند کااه دب قلااب و ضاامیر بااه آن یقااینکردند، دبحالیزبان انکاب می

( و خطیااب 2۶4، ص4ق، ج1427نااان قلتاای )سیواساای،  . سیواسی »اسااتیقان« با اطمی(۳۳9ص
( و مغنیه هاام آن با 90، ص۳ق، ج1425داند )خطیب شربینی، شربینی آن با نفوذ الم دب قلب می
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 (.9، ص۶ق، ج1424دهد )مغنیه، به قلب و اقل نستت می
 زیرا   نیست؛  «قلوبهم»  معنای  به  «أنفسهم»است:    آوبده  نمل  ه سوب  چهابده  هی آ  ریتفس  دب  یصادق

هااای اینجا به معنای اقل دب «أنفسهمتالی تلو اصمت است. بنابراین » یا اصمت خودِ   قلتی،   یقین
شود که بر اثاار غتابهااا و اند. اما بسیاب میهای ببانی با دب بعد اقلی پذیر تهآنان است که این نشانه

وبزنااد؛ یند، همچنان کفر مینشهایشان میها و اقل طرم  ه هایی که از بوی تقصیر بر چهرتابیکی
ببااانی نیااز   ههای بالغسایر حجت  ه است. همین غتابها بر چهر  الهی  هدب این آنکه اقل حجت بالغ

هااای منحاارا قلااب هنتیجاا  کنااد،  پیاادا  هااادل و هاااسینه به شایسته انتقالی  آنکه  جای  به  و  ندینشیم
(. 55ص  ، 4ج  ش، 1۳88  ، یکه از نظر زبان و امل حالت انکاب دابند )صادق  است  «بِها  جَحَدُوا وَ »
 از پس کهچرا  کرد؛ هیتوج توانیم زیمدثر ن ه سوب دب «رتابی لا» و  «قنیستیل»  یتوال  با  با   حیتوض   نیا

اماال و چنین نتاشد،  رد، مصداق االم بیابتیاب دب قلب هم نتاشد. اگر این  دیبا  اقل،   دب  قانیاست
 مفسد خواهد بود.

« دو برداشت متفاوم شااده اساات: یکاای الاام و ااتقاااد اقلاای و باااطنی و استیقانبنابراین از »
 دیگری یقین و اطمینان قلتی.

  و ب ته  کاب  به دب قرآن  شود که »استیقان« دب معنای یقین اقلی و المی  از تفاسیر  همیده می 
»ابتیاب« که دب تضاد با آن   ؛ بنابراین است متالغه   ی معنا مفید ، « استفعال » کاببست آن دب باب  

شک قلتی یا املی است؛ یعنی »ابتیاب« به مغایرم امل با متانی و اصول   معنای به قراب دابد،  
 انجامد. دینی می 
اند « با تأکیااد دب کاالام دانسااتهابتیااابااادم  « و »اسااتیقاننشینی »ای از مفسران الت هماده

بسااد تقاادم مینظر  به، ولی  (4۶2، ص7ق، ج1424؛ مغنیه،  ۶52، ص4ق، ج1407)زمخشری،  
«، همان ترتیب منطقی امر به معروا و نهی از منکر دب سایر آیااام ادم ابتیاب« و تأخر »استیقان»

ود؛ یعنی ابتدا باید اقل به یقین برسااد ها زایل شها بیاید و سپس بدیقرآن است که ابتدا باید خوبی
«، تأکیااد ادم ابتیاب« و »استیقاننشینی »« نگردد. پس منظوب قرآن از همبیبو سپس دل دچاب »

 متفاوم است. ههدا، بیان ترتیب منطقی این دو مقول  ، بلکهدب کلام نیست

 ییمعنا دانیم. 4

کند، میدان معنایی است. وی به معناشناسی استفاده میهایی که ایزوتسو دب  یکی دیگر از بوش 
های یک زبان، حوزه یااا های مختلف واژهای از بوابط معنایی دابای طرح دب میان دستههر مجمواه

آنها  (. وجود کلمام هر میدان معنایی و ابتتاط80ش، ص1۳94گوید )ایزوتسو،  میدان معنایی می
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؛ (29ش، ص1۳9۶؛ ایزوتسو،  80ش، ص1۳94)ایزوتسو،    های خوشه استبا یکدیگر مانند دانه
اصاالی  هبا بر میدان معنااایی واژآنها  واژگان میدان معنایی با مشخک کنیم و تأثیر  هباید بابط  بنابراین

 آوبیم.دست  به

 ب«ی»ر   با »علم«  هرابطأ. 
م« است. این بیشااه ل»ع  هشود، از بیش« دیده میبیبای از واژگان که دب میدان معنایی »دسته
ل و یک باب هم    صوبم بهت  عل منفی، یک باب  دبحالیک باب   صاافت مشااتهه   صوبم بهمصدب مؤو 

مَّ »  هیاا آ  ریدب تفساا   ابوالسااعودشود.  دب این میدان معنایی دیده می مَّ یُمیااتُکُمْ ثااُ هُ یُحْیاایکُمْ ثااُ لِ اللااَّ قااُ
اِ  لا یَعْلَمُون بَیْبَ یَوْمِ الْقِیامَةِ لا    إِلی  یَجْمَعُکُمْ  کْثَرَ النَّ  هشاا ی ب ، (2۶ هیاا آ ه، یاا جاث ه سااوب) « یهِ وَلکِنَّ أَ

است کااه  نیچن «هی  بی بلا معتقد است برداشت از اتابم » ی. وداندیبا دب نتود الم م  «ابیابت »
جداگانه از جانب پروبدگاب است که   یکلام  ایو مرگ و جمع است،    امیدب ح  دیتأک   یبرا   ایاتابم  

دب   نکهینه ا  است؛شان  ی  کرو کوته  جهل  ستببه    نآنا  ابیکه ابت   دهدیو هشداب م  بساندی  با مح
تردید دب معاااد  ؛ بنابراین(74ص ، 8ج  م، 198۳  والسعود، وجود دابد )اب  یتی ب  ه( شائتامتیآن کاب )ق

 (.5۳۶ص  ، 8ج ش، 1۳88  ، ی)قرائت زد یخیبرمجهل انسان   از
 شااد،   انیاا ب  آنچه  به  توجه  با  ی، بربس  حلم  ییمعنا  دانیم  دب  ب«ی »ب  و  »الم«  نیب  ییمعنا  بوابط

 .است ب«ی »ب  الت(  الم)نتود   جهل که بساندیم  بدانجا با  ما
ااَةَ لا بَیاابَ »خوانیم:  میکهف    ه سوب  21  هدب بخشی از آی  هِ حااَ ٌّ وَأَنَّ السااَّ دَ اللااَّ وا أَنَّ وَاااْ  لِیعْلَمااُ

الم نیاااز اساات و   به)السااة(    معاد  مانندای  ن دب پدیدهنکرد شکدهد برای  . اتابم نشان می« یها
 شود.الم بااث نفی »بیب« می

اساات. دب  ب«ی »ب هجیاسم مصدب و نت «بیتة»  هواژ  یعنی  د؛ی آیم  وجود  به  ب«ی ر »باث  بر  «بیتة»
ذِی نُهُمُ ابُنْیَ  یَزَالُ  لَا »: میخوانیاز قرآن م یاهی آ وبِهِمْ   یِ  بِیتَةی  بَنَوا الَّ عَ  أَن إِلاَّ  قُلااُ هُ  تَقَطااَّ وبُهُمْ وَاللااَّ  قُلااُ

)نحااا ،  است آن ختر تة«ی »ب هواژ و ، »زال« اسم «انیبن» هواژ .(110 ه، آی توبه ه سوب) «حَکِیم اَلِیم  
اساات   آمااده  هی آ  ریتفس  دب  نیهمچن.  است  «بیتة»  همان  «شانانی»بن  یعنی  ؛(1۳5ص  ، 2ج  ، ق1421

هُ  که » خاادا  جهیدبنت .(۳29ص ، 1ج ، ق1424 ، ینوبی)د «اتهمبتنیانهم مسجد الضراب وبنی    اَلِیم  وَاللَّ
گاه    «بیتة»  به  ؛باشااد کاااب دب المِ بسیاب باید «بیتة» ای  «بی ب»  رب  احاطه  و  تسلط  یبرا   یعنی  ؛استآ

 .است  مشتهه صفت  «میال» هواژ زیرا 
نتااود الاام )جهاال( بیشااه دابد و باهِ « دب بیاابو پیاادایش »  متضااادند  امر  دو  «بی ب»  و  «الم»
 « بسیاب است.الم« نیز »بیبب تن »ازبین
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 ب«ی»ر  با »شک«  هرابطب. 
»شک« است. این کلمه یک    ه از دیگر واژگانی که دب میدان معنایی »بیب« وابد شده، کلم 

»مرتاب« همراه شده و شش باب نیز با    ه چند اتابم، با واژ   ه غا ر و با  اصل   ه سوب   ۳4  ه باب دب آی 
»مریب« ذکر شده است. با توجه به ترادا نسااتی معنااایی و آبای مفسااران، ایاان بخااش    ه کلم 

 نیازمند بربسی بیشتری است. 
 ه صاالت، آیاا   ه ؛ سوب110  ههود، آی   ه )سوب  «مِنْهُ مُریبل   شَكل   لَفي»شک« سه باب با اتابم  »  هکلم

 صوبم به(، یک باب  54  هستأ، آی   ه )سوب  «مُریبل   شَكل »اب با اتابم  (، یک ب14  هشوبی، آی   ه ؛ سوب45
ا تَدْاُونا إِلَیْهِ مُریبل   شَكل   لَفي» كل  لَفااي» صااوبم به( و یک باب هاام ۶2  ههود، آی   ه )سوب  «مِمَّ ا  شااَ مِمااَّ

شده اساات. دب کتااب ااااراب قاارآن،   نشین( با »بیب« هم9  هابراهیم، آی   ه )سوب  «تَدْاُونَنا إِلَیْهِ مُریبل 
(. پااس نااوای از ۶91، ص۳ق، ج1422« اساات )کرباساای، شک«، متعل  به »منهجاب و مجروب »
« است؛ ضاامن اینکااه شک« صفت »مریبگفته »« است. دب اتابام پیشبیب»  هشک، تولیدکنند

 ؛ بنااابراین«بیااب» هایجادکننااد«انااداز یااا شااکِ بیبمشت  و از نوع اسم  اال است؛ یعنی شااکِ »
 آید.شک به وجود می ه« دب نتیجبیب»

ااشااوب، ؛ ابن274، ص۶ق، ج1424اند )مغنیااه، معنااا دانسااته« با همبیااببرخاای شااک و »
« اساات کااه دب دو چیااز شک« همان »بیب(. شیخ طوسی معتقد است »10۶، ص22ق، ج1420

 دوم   ساات؛ین  )شااک(  آن  کینقاا   دبت که  تهمت اس  ه« دابای مؤلفبیبتفاوم دابد: نخست اینکه »
« بیااببرخی معتقدند »  (.17ص  ، ۶ج  تا، یب  ، ی)طوساند  با هم متعادل و مساوی  شک  طر ین  آنکه

(. حااائری طهراناای تفاااوم بااین 28۶، ص۶ق، ج140۶ترین نوع شااک اساات )سااتزوابی،  زشت
مریااب ، امااا متوقااف اسااتکننده بین نفی و اثتام شک»کند: گونه بیان می« با اینبیب« و »شک»

« دب شااک(. ازآنجاکااه »۳24، ص5ش، ج1۳۳8)حااائری طهراناای،   «پندابد کسی است که بد می
دانااد « با اخااک از شااک میبیاابار ااه »« توصاایف شااده اساات، ابنبیااببرخی آیام قرآن با »

 (.۳۶2، ص2م، ج2008ار ه،  )ابن
آوب آن باارای اهاال دو قسم، نوع بیباند. از این  آوب تقسیم کردهآوب و غیربیب« با به بیبشک»

« بیاابلوحان دب زمااان شااناخت حقانیاات قاارآن دچاااب »تر است. سااادهتر و خطرناک ایمان زشت
« دب قاارآن شااک مریاابحجت محکمی اسااتواب اساات. »  هکنند شکشان بر پایشوند و گمان میمی

، 14ق، ج140۶راناای،  مندی از الم است )صادقی تهآوب بعد از بهره اهل کتاب، از نوع بیب  ه دبباب
« بیب« نیز متدأ و ستب »شکطوب که الم متدأ یقین است، »قیم معتقد است همان(. ابن408ص

 (.1489، ص4تا، جداند )الجوزیة، بی« با ضد آبامش و یقین میبیباست و »
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تااوان بااه شااک دب « میبیباین نوع »  هدهد که از جمل« قراب میبیبشک مریب انسان با دب »
با از سااوی آنهااا  شده اشابه کرد که اهل کتابان آیام توباتی و انجیلی وابدشده یا تحریفظاهر بره 

شک غیرمریااب آن اساات کااه باار دلیلاای مشااکوک تکیااه ناادابد. شااک  اارد ، اما  دانندپروبدگاب می
گاه به ح  از این نوع به شماب می  هکنندبحث  (.150، ص2۶ق، ج140۶بود )صادقی تهرانی،  آ

اعل لِلْخَیْرِ مُعْتَدل مُرِیبل »فسیر دب ت  لسددع د    یبمترجم تفسیر   (، »بیااب« با 25 هق، آیاا  ه سوب) «مَنَّ
 (.۳81، ص1۳ش، ج1۳72شاه،  الیداند؛ نه شک سازنده )سلطانشک انادانگیز می

إِنَّ »امی آ ذِینَ  ...وَ ا َ لِذَلِكَ مُرِیبل *  مْنْهُ  شَك   لَفِی بَعْدِهِمْ  مِن الْکِتَابَ  أُوبِثُواْ  الَّ  َ ادْعُ وَاسْتَقِمْ کَمااَ

و بااه   است  امتریدب مقابل پ  غرض   ینواوجود    هدهندنشان(  15  و  14  هی آ  ، یشوب  ه سوب)  «أُمِرْمَ...
 .سازد آنان با بها    و کنداستقامت  تشی مأموب  اسا  بر دهدیم دستوبحضرم   آن

ااشااوب، )ابن ل«یاا أل لی»ل یهاینینشهم مانندنشینی کلمام »شک« و »مریب« با پیشینیان هم
 ب«یاا اج »اجااب(، 45۶ص ، 5ج ق، 1414 ن، ی)ساام شاااار« »شااعر(، ۳۳7ص ، 11ج ق، 1420

اتابم  ای(  1۳5ص  ، 12ج  ق، 1419  له، ال) ضل  ل«یظل  »ظل  (،  ۶2۳ص  ، 8ج  ش، 1۳72  ، یطترس)
داننااد. امااران میآل  ه سااوب  14  ه( دب آی 27۳، ص4ق، ج1424« )مغنیه،  الْمُقَنْطَرَة  الْقَناطیرِ »  یقرآن

باارده کاب  بااهاند و باارای تأکیااد و متالغااه  گفته از یک بیشههای پیشنشینیهم  هباید توجه داشت هم
اند و این قیا  متناسب نیست متفاوم   هکه واژگان »شک« و »مریب« از دو بیششوند؛ دبحالیمی
 ه« دب آی مَسْتُوبا   حِجابای نشینی اتابم »بین، برخی نیز از همکند. دباینذهن خواننده کمکی نمی  و به
اند إسراء برای توضیح »شک مریب« کمک گر ته و این ترکیب با متالغااه دب شااک دانسااته  ه سوب  45

ی نشااینبودن با ندابند، مفهااوم همبیشه( که هرچند مشکل هم45، ص11ش، ج1۳90)طتاطتایی،  
 بساند.»شک مریب« با نمی

دْ »  :اساات  ب«ی»ب  مشااتقام  از  یکاا ی  و  «شااک»  توأم   وجود  از  یانمونه  غا ر  ه سوب  ۳4  هی آ وَلَقااَ
هُ   شَكل   یجاءَکُمْ یوسُفُ مِنْ قَتْلُ بِالْتَینامِ َ ما زِلْتُمْ   ثَ اللااَّ نْ یتْعااَ ی إِذا هَلَكَ قُلْتُمْ لااَ ا جاءَکُمْ بِهِ حَتَّ مِمَّ

هُ مَنْ هُوَ مُسْرِا  مُرْتاب  ییهانشااانه  دب  نْ امخاطت  دهدیم  نشان  هی آ.  «مِنْ بَعْدِهِ بَسُولای کَذلِكَ یضِلُّ اللَّ
کااه دب آن  نتود کاب دب یانشانه گرید و ب ت ایدن از وسفی  نکهیا  تا  داشتند  شک  بود،   آوبده  وسفی  که

 و  کناادینم  متعااوم   ی امتریاا پ  و، اخدا بعد از  که  قومش گفتند    وسف، یمرگ    ه. پس از واقعکنندشک  
همااان  اما ، است نشده  سرزنش  ابتدایی  شک.  دی آیم  انیم  به  «مرتاب»  از  سخناست که    نیا  از  پس

و  شودیم ابیبااث اسراا و ابت   ، بینجامدنتوم    هسلسلمانند    یحق  هدی انکاب پد  بهکه    یهنگام  شکْ 
 «بی ب»  بهبعد از گذشت زمان    «شک»که    دهدینشان م  «یحت»  هدابد. واژ  یسپس ضلالت با دب پ

 یو تااوال  بیاا ترت   و  مزبااوب  هیاا که از آ  ی گرید  هاست. نکت  «شک»معلول    «بی ب»  پس.  شودیمتتدیل  
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« شااککه » یاست. دب صوبت   «ابیابت »  مقدمام  از  یک « یشک»است که    نیا  دی آیآن برم  یخی تاب
 .انجامدمی «ابیابت » به و شودمی دی تشد ، یزد دبآم ی گریبا ااتقادام غلط د

ا ِ ینَا کُنتَ  قَدْ  یا صَالِحُ  قَالُواْ » عْتُدَ  أَن اانهَذَا أَتَنْهَ  قَتْلَ  مَرْجُوًّ نَا ءَابَاؤُنَا یعْتُدُ  مَا نَّ إِنَّ ا شَك   لَفِی وَ  مْمَّ

ا ح باا دبخواساات صااال نمیاتناقک  وجود انیقوم ثمود با ب .(۶2 ه،آی هود ه سوب) «مُرِیبل  إِلَیهِ  تَدْاُونَا
 اندقصد داشته  نآنا  دبواقع.  اندداشته  انیب  خود  »شک«  کناب  دب  با   ب«ی»مر  صفت  اکانشان، ین  دیاقا

 آن  بااه  است کااهپدبانشان    کاببرای تأیید    «استفهام   ه همز».  دنهدخالت تعصتشان دب شک با نشان د
همااان شااک  ن، یاا دب شااک بودنااد و ا کرد ین داوتشان مدا ب صالح  آنچه  ه باباما دب  ، کردندیم  اتکا

 دیدنااد وقتاای لاایو شاادند،  دوابیام صالح به نخست چراکه است؛  متعصتانه  مغرضانه، معاندانه و
 .ب ت نیب از دشانیام ، دابد   اختلاا  شاندیقاا  های او باآموزه 

« دب مقابل دلیل محکم و ح  صریح که جای هاایچ شااکی ناادابد، از کساای ساار بیباداای »
کنااد و نمی  گو اساات. چنااین شخصاای حاارا حاا  با تحماالزند که منکر ح ، مستتد و گزا ااهمی

(. ا راد متااتلا بااه »شااک 24، ص12ش، ج1۳90دابد )طتاطتایی،  مخاطب خود با به سکوم وامی
بیشتر باار  ، بلکهگیرندمنتع شک از متانی محکم دب استدلالشان بهره نمی کردنمریب« برای برطرا 

 (.1۳۶، ص12ق، ج1419الله،  ها و طمع تکیه دابند ) ضلخیالام و اوهام ذهنی، هو  
مِنْ بَعااْدِ مااا جاااءَهُمُ  » مانند    ی اتابات   ، شده   ن ی نش هم آنها    دب   ب« ی »ب   و   »شک«   که   ی ات ی آ   دب 
ذینَ أُوبِثُوا الْکِتاب إِنَّ  »   و   « الْعِلْم    « جاااءَتْهُمْ بُسااُلُهُمْ بِالْتَیْنااام » (،  14  ه ی، آیاا شااوب   ه سوب )   « الَّ

وَلَقَدْ  » ( و  ۳4  ه ، آی غا ر   ه سوب )   « وَلَقَدْ جاءَکُمْ یُوسُفُ مِنْ قَتْلُ بِالْتَیْنام » (،  9  ه ، آی م ی ابراه  ه سوب ) 
یْنا مُوسَی الْکِتاب    ه دهند نشااان   کااه اساات    آمد (  45  ه آی ،   صلت   ه سوب   ؛ 110  ه ، آی هود   ه سوب )   « آتَ

  متااتلا   ب« یاا »ب   بااه   ی ا اااده   ولاای   ، شود   خابج   شک   از   مخاطب   تا   است   ح    ی سخن   و   ام ی پ   ه ابائ 
 . است   غرض   ی بو   از   و   داب ادامه   ن ا ش شک   ی عن ی   ؛ شوند ی م 

وبزی و کند. این نوع »شااک« دب غاارض پس نوای از »شک« چنان است که »بیب« ایجاد می
بااا یکاادیگر آنهااا    ای کااه »شااک« و »بیااب« دبدابد. دب شش آیه از هفت آیااهجا بیشه  تعصب نابه

ب ته است؛ یعناای شااک منجاار بااه »بیااب« تااأثیر و تااأثر کاب  بهنشین شده، ضمایر و ا عال جمع  هم
اگاار ، اما  آ رین استپژوهش و تحقی  دب اقاید باشد، نیکو و کمال  هزیادی دابد. »شک« اگر مقدم

(. 258، ص9ش، ج1۳87اصاافهانی،  ف شود، مطلوب نیست )بضااایی  ستب بکود و دودلی و توق 
تاارین ااماال بکااود و سااقوط خواهااد بااود تحقی  و ابشاد نتاشااد، باازبگ هاگر »شک« مقدمه و زمین

تحقی  و سؤال و بسیدن به یقااین باشااد؛ نااه   ه(. »شک« باید مقدم8۳، ص4ش، ج1۳88)قرائتی،  
 (.۳54، ص8ج  ش، 1۳88جویی و سوء ظن )قرائتی، بهانه  هوسیل
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 »ریب« با  »صدق«  و »کفر« ،مان«ی»ا  هرابطج. 
« و باک«، »نأم هایی از »شااود، مشاات دیده می«  بیباز دیگر واژگانی که دب میدان معنایی »

« چهاااب باااب دب دقص« سه باب و »باکهای »« شش باب، مشت نأم های »« است. مشت دقص»
 اند.شدهاین میدان معنایی وابد  

 هاآدرس  عناوین 
َ؛12َه،َآي َ نع  اماَه؛َس  ور106ََهه،َآي َ مائ   َه؛َس  ور282َََهه،َآي َ بقرَََهسورَََن«مَ»أَیهامشتقََآدرس

َ.31َه،َآيم ثرَه؛َسور15َََه،َآيحجراتَه؛َسور45َََهه،َآيتوبَهسورَ
َ.31َه،َآيم ثرَه؛َسور99َََهآيََ،اسراءَهسورََ؛9ََهآيََ،براهيمَاَهسورَََر«ف»کََیهامشتقََآدرس
َه؛َس  ور37ََهآي َ َ،ونسي َ َه؛َسور87ََه،َآينساءَه؛َسور23ََهه،َآيبقرَََهسورَََق«دَصَ»َیهامشتقََآدرس

َ.15ََهآيََ،حجرات

هِ »  هی آ ذینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللَّ ما یَسْتَأْذِنُكَ الَّ تِهِمْ  قُلُوبُهُمْ َ هُمْ  ي وَالْیَوْمِ الْخِْرِ وَابْتابَتْ  إِنَّ دُون بَیااْ رَدَّ  «یَتااَ
 یعناا ی ؛اساات)کفر(  اوبدنینمانیا معلول  قلب،   «»ابتیابِ   که  است  نای  یای ( گو45  هه، آی توب   ه سوب)

ونَ   وَلا یَرْتابَ »اتابم    اما.  شودیم  متتلا  «کا ر به »بیب وا الْکِتااابَ وَالْمُؤْمِنااُ ذینَ أُوتااُ  ۳1  هیاا دب آ  «الَّ
ثر، اتابم    ه سوب هادَةِ وَأَدْنیذلِکُمْ أَقْسَطُ اِنْدَ ا»مد  هِ وَأَقْوَمُ لِلشَّ پس از خطاااب قاارابدادن  «أَلاَّ تَرْتابُوا للَّ

با   یو همراه  نامؤمن  یبرا   مائده  ه سوب  10۶  هی آ  دب  مشابه  تیوضع  و  ه بقر  ه سوب  282  هی دب آ  مانیاهلِ ا
 ولاای  ، ممکاان  »بیااب«  بااهنیز    مانیا  اهل  یابتلا  که  است  نای  از  کیحا  یهمگ  ، «إِنِ ابْتَتْتُمْ »اتابم  

 .است  با بیب کا ران  متفاوم  آن جنس
حجاارام  ه سااوب 15 هیاا آ شااده،  نینشاا هم ب«ی»ب هشاا ی ب  با  ن«»أم   هشی ب  آن  دب  که  یاتی آ  از  یک ی
مَا الْمُؤْمِنُونَ »:  است هِ وَبَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتابُوا وَجاهَدُوا    إِنَّ ذینَ آمَنُوا بِاللَّ تیلِ   بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ  اايالَّ سااَ

ادِقُون هِ أُولئِكَ هُمُ الصَّ و  نشااود و بااا مااال متااتلا «که به »بیااب امتریپ و خدا  به مؤمن  نیبنابرا   ؛«اللَّ
 یشناساا زبان  نظاار  از.  بسدیم  »صدق«مقام    یعنی  بالاتر،   هدبج  به  ، کنددب باه خدا جهاد    جان خود

ما« ناست  شدهمنجر  »صادق«    ییآحاد معنا  هابائ  به  ینینشهم  نیا دهااد نشان می زی. ادام حصر »إن 
کسر شود، اطلاق  ییآحاد معنا نیمؤلفه از ا کیو هر گاه  اند»صادقون«که  قط این دسته از مؤمنان 

 :؛ بنابراینشد »صادق« از  رد برداشته خواهد
+ نداشتن ابتیاب + جهاااد بااا مااال دب باه خاادا +  صادق = ایمان به خدا + ایمان به بسول خدا 

 جهاد با جان دب باه خدا.
تُمْ » :شااودیم دهید «کا ر» و  «صادق»  «، بیب»  واژگان  زین  ه بقر  ه سوب  24  و  2۳  امی آ  دب إِنْ کُنااْ وَ



 

 

 /  61 

 زوتسو« ی»ا  هی نظر بر اساس در قرآن ب« ی خوانش معناشناسانه واژه »ر

لْنا اَلی  بَیبل   ی  ا نَزَّ تُمْ صااادِقینَ  اَتْدِنا َ أْتُوا بِسُوبَةل مِنْ مِثْلِهِ وَادْاُوا شُهَداءَکُمْ   مِمَّ هِ إِنْ کُنااْ *  مِنْ دُونِ اللَّ
مْ  َ إِن قُواْ  تَفْعَلُواْ  وَلَن تَفْعَلُواْ  لَّ ابَ  َ اتَّ تیِ  النَّ اُ   وَقُودُهَا الَّ مْ لْ وَا  النَّ اِ رِین حِجَابَةُ أُاِدَّ خداونااد دب  .«لِلْکااَ

دب ااجاز قاارآن، تحاادی کاارده و  رمااوده اساات: اگاار دب قاارآن   »بیب«ب ت از  این آیام برای برون
است که مخاطتااان، شاااهدان  نایمنوط به   زیسوبه ن  ه. ابائدی اوبیسوبه مانند آن ب  کدابید، ی  »بیب«

 ، اناادپرداخته قاارآن  امیاا آ  بیاا ترک  و  هیاا تجز  بااه  کااه  کسااانیاز    یاز خدا  رابخوانند. برخ   ریبا غخود  
 ایاا  « ااا علوا ذلااك» اتااابم  ، اساات مقاادم  کااه «إنْ کُنْتُمْ صادِقینَ معتقدند که پس از اتابم شرط »

؛ الااوان، ۳۳ص  ، 1ق، ج1422کرباساای،  )  اساات  ری تقد  دب  یتال  انوان  به  « ا علوا ما طلب منکم»
آمده که برای نفی ابد اساات و نشااان   «لَنْ »(. پس از دو شرط یادشده، حرا  ۳۳، ص1ق، ج1427

دهد: از آتشی که برای کا ران مهیا د که این اقدام ممکن نیست. سپس به مخاطتان هشداب میدهمی
 »صااادق« باشااد،  داشااته« بیب»قرآن    دبکه    یکس  دهدینشان م  حیتوض   نیا، پروا کنید.  است  شده

 .است  »کا ر«  ، بلکهستین
وَما کااانَ  » :  اند آمده   گر ی کد ی   کناب   دب   « صدق و »   »بیب« یونس نیز    ه سوب   ۳8و    ۳7دب آیام  

هِ وَلکِنْ تَصْدیَ    هذَا الْقُرْآنُ أَنْ یفْتَری  ذ   مِنْ دُونِ اللَّ  یهِ    بَینَ یدَیهِ وَتَفْصیلَ الْکِتابِ لا بَیبَ   ی الَّ
مْ یَقولونَ  هِ  دُونِ  ن مْ  اسْتَطَعْتُم  مَنِ  وَادْاُواْ  ثْلِهِ مِ  بِسُوبَةل  َ أْتُواْ   قُلْ اهُ تَر ا ْ  مِنْ بَبْ الْعالَمین * أَ  إِن  اللَّ

 . « صَادِقِین  کُنتُمْ 
دب آن باه ندابد، بلکه تصدی  کُتب پیشین اساات. پروبدگاااب «  بیبتنها »قرآن کتابی است که نه

 لا» و تیاا با کااه دب مقاباال قطع یصاادق ا ااراددب  ، «صااادِقینَ  کُنْتُمْ  إِنْ »یک باب دیگر با بیان اتابم 
 «تصاادی »  تخود با بااا صااف  زینباب    ککند. یاظهاب تردید می  کنند، یم  یستادگیا  قرآن  «بودنبیب

 .کندمعر ی می
ه  ای اساات کااهبینی ویژه جهان  ههر واژه و نظام معنایی نمایانگر و دببردابند خااام تجربااه با   ماااد 

 (.24ش، ص1۳94دهد )ایزوتسو، ای تغییر میجهان بامعنا و تعتیریا ته صوبم به
«، کااا ر» ه« بااه سااه دسااتبیااب» ه نگاااه از پنجاار اسااا  باارها باتوجه به مطالب یادشده، پدیده

شود، اما اکس آن لزومای برقراب متتلا می  «بیبشوند. هر کا ری به »« تقسیم میصادق« و »مؤمن»
دچاااب  «بیااب« هم بااه »مؤمن« نیست و ممکن است »کا ر«، »بیبه »نیست؛ چراکه هر متتلای ب

معنااایی  هگیرد. بابط« قراب میناصادق» ه متتلا نشود دب زمر «بیبشود. از سوی دیگر مؤمنی که به »
« دب شکل زیر بااه تصااویر کشاایده شااده اساات. صادق« و »مؤمن«، »مرتاب«، »کا ر»  هچهاب دست

« و إیمااان» هاز نوع اموم و خصوص مطل  و بابطاا   بیب«« و »رکف»  هدهد بابطنشان می  ری زنموداب  
نیااز از نااوع تتاااین اساات.   بیب«« و »صدق»  هوجه است. بابطاز نوع اموم و خصوص من  بیب«»
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 دهد.شایان توجه است که قسمت هاشوبخوبده، صادق با نشان می

 

 «صادق« و »مؤمن«، »کافر«، »مرتاب» هرابط
دانااد کااه واژگااان کلیاادی »نماااز«، »زکااام«، ای کانونی دب قاارآن میکلمه« با  ایمانایزوتسو »

میاادان معنااایی   اسااا  باار، امااا  (۶8ش، ص1۳9۶انااد )ایزوتسااو،  »بوزه« و »حج« آن با  راگر ته
 دیگری به تصویر کشیده شد. ه»ایمان« به گون  ه«، واژبیب»

 نتیجه
و شداید ناشی از تر « است کااه ها  »تر « یا »سختی  معنایبه»بیب« دب اشعاب جاهلی    هواژ

مصدب »بیااب« اساات؛  ه« نیز از نظر صر ی، اسم مصدب و نتیجبیتة»  هاز نوع تر  منفی است. واژ
»تر « و »نگرانی«اند. شک باار دو   معنایبهترتیب،  بنابراین دب اشعاب جاهلی، »بیتة« و »بیب« به

هوی اساات و باار اثاار نوع است: یکی شکی که هدا از آن کشف حقیقت باشااد. چنااین شااکی ساا 
زدن باشد و دوم، شکی است که برای خوابکردن و طعنه  هآید و مذموم نیست. گون تحقی  به وجود می

 امدای به وجود بیاید. این نوع شک مذموم است.
شود. از منتع صادبکننده به دو نوع اقلی و قلتی )از صمیم دل و قلب( تقسیم می  اسا  برشک  

« که  عل آن  قط دب قرآن از باب »ا تعال« است، هاام باارای امااوب مااادی و بیب»  هسوی دیگر، واژ
هااای « دب قرآن، آنجا که دب حوزه بیبب ته است و هم برای اموب معنوی و ااتقادام. »کاب  بهدنیوی  
« باارای امااوب مااادی بیبکاببرد »  ه توزانه« است و دببابب ته، دابای معنای »شک کینهکاب  بهمعنوی  

 نیز باید پژوهش دیگری انجام شود.
توزانااه آید، از نوع قلتی و امدی اساات کااه کینهشکی که پس از بسیدن به حقیقت به وجود می

« که دب قرآن بیشتر برای مفاهیم ابتیاب« و »بیببو »این بوده و قرآن به مذمت آن پرداخته است. از
آن، خللاای   هتوزانااه« از ترجماا »کینه  هتوزانه«اند و حذا واژ»شک کینه  معنایبهاند،  ب تهکاب  بهدینی  
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 نماید.کند و ترجمه با ناب  میاساسی به معنا وابد می
ای  توزانه« باار »کینه   ه با توجه به اینکه »بیب« نوای شک است که دب اناد بیشه دابد، مؤلف 

معادل »بیب« دب زبااان  ابساای    ؛ بنابراین آید انتقال آحاد معنایی آن به زبان  ابسی به مدد می 
اموم و خصوص مطل  بین »بیب« و »شااک« با نیااز    ه توزانه« است که وجود بابط »شک کینه 
 کند. توجیه می 
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 86ـ67ه ، صفح1402بهار و تابستان ، 1، پیاپی 1دوره ، 1 شماره
یافت یخ در یخ ؛ 8/2/1401 :تار  26/6/1401 :تأییدتار

 علمی ـ پژوهشی  :مقاله نوع 

در انواع   یسجاوند  یخطاها  ینحو  یبررس
 وقف در کتاب »علل الوقوف«  هگانشش

افکن  ن شیر  3جان احسانن عل و   2باف دولت  کریم پارچه   1، حسیر

 چکیده
بههه  ن جو ههه  ربازی از د یاز علم قرائت است که دانشمندان علوم اسلام   یاعلم وقف و ابتدا، شاخه

وقف و ابتدا  یکل نیجنها قوان فاتیجأل نیاز ا یاند. در بعض ن نگاشته ه دربار  یمهم فاتیداشته و جأل
 یکی. اندهمشخص کرد  می علاوه بر  ن، مواضع وقف را در کل قر ن کر  گری د  یشده و در بعض  انیب

کتههاب،  نیهه اسههت. او در ا یسههواوند فوریطکتاب »علل الوقوف«، اثر محمههدبن  فات،یجأل  نیاز ا
کههرده اسههت.  نیههیجع می به  نْ مواضع وقف را در کل قههر ن کههر  و با جو ه  ،یشش نوع وقف را معرف

 یولهه  سههت،اعراب عبارات منطبق ا زیو ن  شدهنییجع  یارهاینموده، با مع  انیکه او ب  یقی مصاد  شتریب
 اسهها  بررا    شیخو  یوقف و ابتدا  می قر ن کر  انیاز قار  یاریارد. از نواکه بسانطباق ند  زین  یگاه

 یو اعراب عبارات مطابقت ندارد، ضههرور  ارهایکه با مع  یمواضع  نییجب  کنند،یمواضع اقدام م   نیا
که با جو ههه   تمقاله کوشش شده اس  نیدر ا  رونی. ازازندینادرست بپره   یهااز وقف  یاست جا قار

بههه  یه انتقههاد یلهه یاعراب عباراتِ بعد از مواضع وقف و با روش جحل  زیو ن  یسواوند  یارهایبه مع
در  یگههاه یکههه سههواوند دیهه  یم دست به یبررس  نیموارد پرداخته شود. از ا  نیوار انمونه  یبررس 

 .شودیاو را شامل م  یهاانواع وقف همواضع وقف دچار خطا شده است که هم نییجع

 .علل الوقوف، اعراب ،یعلم وقف و ابتدا، مواضع وقف، سواوند ،یادب  لیجعل واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 یافت کهههگسترش جأسیس شد و این کتاب مقد    ه درباراز نزول قر ن کریم، علوم مختلفی    بعد
، اسههتفصل و وصههل کههلام الهههی    ه دربار. از نواکه این علم  هاست ن  هعلم »وقف و ابتدا« از مل

.  ثههار متعههدد و را بههه خههود  لهه  کههرده اسههتبزرگ اسلامی  یاهتمام علما داشته، ای اهمیت ویژه 
 نههها   درکههه گههاهی فقههد قواعههد و قههوانین ایههن علههم    مانههده  ادگههاریبه    علمااز    باره ارزشمندی دراین

 صههورت بهایههن قواعههد  شده و بررسی میعلاوه بر  ن، کل قر ن کر  نیز  گذاری و جدوین شده و گاهپایه
یضعع  ا»إاز نحهها ،    «ئتنعع  القطععوالاإ».  اسههتو مواضع وقف مشخص شههده    ، قیجطب نها    دقیق بر
کههه  هایی اسههتبا مله کت از از ابوعمرو دانی  «بتداءالوقفالاإاايفاایالمكتفا»  و  انباریاز ابن  «الوقف

 .است دهشبر این منوال جألیف 
از   ، طیفور غزنوی سههواوندیمحمدبن  اثر ادی ، مفسر و مقرئ قرن ششمْ   «عللاالوقو ا»کتاب  

از و ه داشههتجو ه بزرگان این علم قههرار   در کانون  وقف و ابتداست که همواره   ه بارجرین  ثار دربر سته
کنههد، جعلیههل متمایز می  ش های کتاب که  ن را از جألیفات نظیراز ویژگی  یکینظیر است.   هاجی بی

موضع وقف، علههت ادبههی کردن بعد از مشخص غالبا  سواوندی  .از مواضع وقف است هریکادبی  
وقههف  بایههدن یکههه در موضههع  هدبههو. همچنین اگر نظرش این  کرده است(  ن را نیز بیان  ی)اکثرا  نحو

نههدرت کت  مشابه به. این خصوصیتی است که در کرده استبا دلیل ادبی  ن را جو یه  هم  ، باز  شود
گیری وقفی خههود، وقههف بههر »العههالمین« موضعنخستین در  یسواوند ، مثالاز باب  د.  شوده میدی
صههفت  الِ سپس در جو یه ادبی  ن گفته است: »به  هت اجص و ( را ممنوع دانسته2  ه ی   ، حمد  ه سور)

 ه یهه  رواسههت و ازایههن  دوم   هه« در  یهه صفت »الل    ، سوم   ه»الرحمن« در  ی   . به این معنا کهبه موصوف«
سنت نبوی در هر صورت  ایز   اسا  برو   یات  ئ البته وقف بر ر  باشد.دوم متصل    هسوم باید به  ی 

 .کرده است انیوقف را ب هاصل قاعد  ی صرفا  ریگموضع نیااو در است و 
نیههز یافههت   یضههعامو  ایهه ده  کههرکار کاملا  موفق عمل    نیدر ا  یاست که سواوند  نیسؤال ا  حال

 چنههینفههرو وقههوع  بهههبعههد از وقههف باشههد.  او و اعههراب عبههارتِ   یهههاکه برخلاف ملاک  شودمی
 اسهها  بههرخههود را    یکه وقههف و ابتههدا   یانی مواضع لازم است جا قار  نیا  نییو جب  حی، جوض هاییخطا

در  ؛ بنههابراینمصههون باشههند درسههتنا یهاوقفارجکاب    از  دهند، یانوام م  یسواوند  یعلائم وقف
از انههواع   کیهه هر  یراستا، برا   نیدر ا  پرسش پاسخ داده شود.  نیسعی شده است به اپیش رو  جحقیق  

 ، یسههواوند  یاههه سپس با استناد بههه ملاک  ؛نمونه انتخاب شده  کی  یسواوند  یهاوقف  هگانشش
ها نمونههه  نیات سایر دانشمندان وقف و ابتدا، ایمفسران و نظر  ین،  را اهای معربقواعد نحو، جرکی 

 .است هشدنقد بررسی و  
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 اشگانهشش  یهاو وقف  سجاوندی
طیفور سواوندی غزنوی، امام کبیر، محقق، مقرئ، مفسر، نحوی و لغوی محمدبن  ابوعبدالله، 

ولادجش در  و محل جاریخ دقیقالبته  فمری به دنیا  مد. دوم قرن پنوم هوری   هدر نیم  که  استبنامی  
در افغانسههتان   «غزنههی»در شهههر    پیداسههت، از لقبش، غزنوی،  که  چنان، ولی  کت  جرا م ذکر نشده

عههالم  نیهه ده اسههت. اکههروفههات  قمههری  560متولد شده است. گفتههه شههده کههه او در سههال   امروزی
تند داشهه برد که عالمان مسلمان به علم وقف و ابتدا اهتمام زیادی  در دورانی به سر می  مذه یحنف

 ابتههدا طالهه  کههه جألیفههات مهمههی در وقههف و ابیابندانشمندان بزرگی چون ابوعمرو دانی و مکی  و
 اند.عصر بودهبا او هم  دارند، جقریبا  

جألیفههات او از  ه دربار، اما دهنیامشاگردان و سفرهای سواوندی در جرا م چیزی   ان، دااست  ه دربار
و   المععو  ،  بتععداءاإلااالوقععف،  عللاالقراءات،  تفسیراحسناللقرآنیاد شده است:  با این عناوین  چند اثر  

در  ودارد. ا تها دلالهه او در این زمینه مهارت . این جألیفات مهم بر  يتفسیراسبواالمث ناايعیناالمع نیاف
 و شههودیاد می بتداءاالصععریرالوقفالاإکه از  ن با عنوان  لقو االقرآنیکی  دارد:وقف و ابتدا دو کتاب 

جههرین و . شههاید بتههوان گفههت مهمانههدگفتهمی  بتععداءاالكبیععرالوقععفالاإکههه بههه  ن    عللاالوقو ادیگری  
 ، جههایب قههابزرگ جهههران، ؛  101ص  ق، 1396  اثر او همین کتاب اسههت )ر.ک: سههیوطی،   نمشهورجری

 (.370ص  ، 1ج ق، 1420؛ صفدی، 496ص  ، 12ج
ز  ز، یکرده است: لازم، مطلق،  هها  میوقف را بر شش قسم جقس  ، کتاب  نیدر ا  یسواوند الموههو 

 عبههارت    یجرج وضههع کههرده کههه بههه  یهریک علامت  یلو ه، المرخص ضرورة و ممنوع. او سپس برا 
از  هریههک فیهه جعردر ادامه، (. 169ص  ، 1ج  ق، 1427  ، یاست از: م، ط، ج، ز، ص و لا )سواوند

 ود.شمی بیانمثال  همراهبهی مزبور هاوقف
بههه  یخلل یشود که اگر به هم وصل شوند، در فهم کلام الهواقع می  یادو  مله  نیب  لازم:   وقف 
هُُ لُْمانند وقف بر »   ید؛و ود می لُْ هُُ لُْنَّ اْْعلُزََّزالِلّوَِّْاَّْیوَّازَ  »  ه« در  ی قََو لُْ ْقََو وَ ْیحلُزُنلَُ  ه یهه   ، ونسیهه   ه سههور)«  وولَو

 ؛(108ص  ، 1ج ق، 1427  ، ی( )سواوند65
عُْهُ لُْنَّعواَ َّْمانند وقف بر » ؛باشد کوی:  ن است که ابتدا از مابعدش نمطلق  وقف ُُْ» ه« در  یهه تودلُ كَو

شْا َّاَ  دََّْنَّعواَ َّْمَو َُْوواىَلُ شْاشَو  ْنَّعواَ َّْمَو َِّ ُْیجوتَو اِ عُْهُ لُْنَّعوا َّْْ ْْعلُمُشلُرَّكَّینوْمو ْتودلُ ( 13 هی،  یهه شههور ه سههور)« عولىو
 ؛(116ص  ، 1ج ق، 1427  ، ی)سواوند
بعد   هبر سر اعراب  مل  ؛ زیرا است  زیوقف در  ن  اهم  وصل و  هم  است که    یوقف  : زیجا  وقف 

مانند وقف بههر  ؛فصل را  ی گریو د طلبدیوصل را مها از اعراب یک ی ی و ود دارد کهاز وقف اختلاف
ه« در  ی  هَِّْلَْتُكولَا ُْ»  ه»الل  ْْ وَْْفوق تَّللُْفَّیْسوبَّالَّ نوَفلُسَو  گاهی(. در اینوا بر سر  ا84 ه،  ی نساء ه سور)« نَّلَاْ
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 یوصههل و دومهه   یدو نقشِ حال و استئناف، نزاع و ود دارد که اولهه   نیبارت بعد از وقف، بع  یاعراب
 (.128ص  ، 1ج ق، 1427  ، یکند )سواوندفصل را اقتضا می

   ن   ی کههه بههرا  ی مثههال   ، ولههی وقف ارائه نکرده   ن ی ا   ی برا  ی ف ی جعر   ی سواوند   وقف المجوز لوجه:
ْبُْاست: »  ه ی   ن ی ، ا  ورده  ْیخوفاُ ْعو لُىُُ ْْعلُزوذو رولِلَّّْفولَو خَّ لْلُ نلُا ْبَِّ تَوووُْْْلْلُوا لِلّوْْعدُّ ْْعاذَّاشوْْشلُ وَ ،  بقره   هسور « ) أُوعوئَّ

لْْ»   وقف بر   او (.  86  ه  ی رولِلَّّْبَِّ ز مو را ال «  خََّ کههه  اسههت  داده    ح ی جوضهه   ن ی را چنهه   ش علت   لو ه دانسته و   و 
ْیخوفاَ ُْدر »   « فاء » حرف    ههواب و    ی متضههمن معنهها    ،یهه جعق   ی معنهها   دارد و     یهه جعق   ی « معنهها فوَلَو

ْیخوفاَ ُْفعههل »   گههر ی د   ی از سههو   است؛ با وصل سازگار    رو ازاین   و    زاست  مسههتأنفه    جههوان ی « را م فوَلَو
  ،1ج   ق،1427  ،ی )سههواوند   د یهه   ی م دسههت  به وقههف    ی بههرا  ی ، و ههه بههر ایههن اسهها    کههه   دانست 

  ی اعراب   گاه ی دو  ا   ن ی وقف، ب شود که در اینوا بر سر اعراب عبارتِ بعد از  (. ملاحظه می 130ص 
  ن یهه فرق ا   نکه ی ا ، اما  ( ز ی وقف  ا   )مانند طلبد  ی وقف را م   یگر ی وصل و د   ی کی   که   جنازع و ود دارد
  افههت ی   ز یهه ن   یگههر ی د   شخص و    کرده ارائه ن   ی ح ی جوض  ی خود سواند   ست،ی در چ   ز ی وقف با وقف  ا 

  صههورتبه   پور ی د ی اسههتاد محمدرضهها شههه   جنههها داشههته باشههد.    بارهین درا  ی نشد که مطل  مکتوب 
است و    جر ی وقف قو   لِ ی دل   ز،ی که وقف  ا است    ن   در    ،دو   ن ی ا جفاوت  که    بیان داشته است   ی شفاه 

 ش(. 1394پور،  خواهد بود )شهیدی   وصل   لِ ی وقف مووز، دل 
ص ضرورة:   وقف  ،  ست ی ن   از ی ن ی ماقبل  ن ب   ه بعد از وقف از  مل   ه است که  مل  ی وقف   المرخَّ

ی یههاری  س قههار بههودن کههلام، نفهه  ی به طولان   جو ه   با   زیرا   ، شمرده شده است   ز ی وقف  ا   ن ی ا اما  
  ن یهه برگردد و ا   ی که قار   ست ی لازم ن   . از طرفی را ندارد   ی طولان   ه خواندن  مل   یی و جوانا   کند نمی 

« در  یهه   ؛ دوم مفهوم است   ه  مل   را ی ز   ، وصل کند یکدیگر  دو  مله را به     ه مانند وقههف بههر »بِنههاء 
َ   ْ ْعاذَّیْجوْ»  ْمَ  ََّ ْْعسَام  ْمََّشو وِ َ ْووأونلََُزو وَْنَّ َ  ووْعسَام  شَ ْ  ْفَّرْ ورلُضو (  22  ه ،  یهه بقههره   ه سههور « ) زولوْعوكُُ ْْلْلُ

 . ( 131ص   ، 1ج   ق، 1427  ، ی )سواوند 
ماقبل وقههف مفهههوم اسههت و  ه مل یگاه :بر دو نوع است یوقف ممنوع سواوند ممنوع:   وقف 

نْوَ ُْماننههد وقههف بههر »  ؛شودهمان وقف حسن می  درواقعفقد مابعد  ن ناقص است که    ه« در  یهه وویحَّبُّ
نْوُ ْأوذَّعاةٍْعولوىْْ» مٍْیحَّبُّىُ لُْوویحَّبُّ لُْ ُْنَّقو اِ ْیألُتَّیْْ لُْفو مَّ َّینوْفوسو لُْ ماقبههل  ه مل ی نیزگاه .(54 ه،  ی مائده ه سور)« علُمَُ

ووْعاَذَّاشوْ»  همبتدا و خبههر در  یهه   نیمانند وقف ب  خواهد بود؛  حیوقف قب  همانناقص است که    هموقف  
ْ وْ وْ مَّ َُ لُْ ُ ْْعلُمُ ْهَُ وَ ْأُوعوئََّ رُوْ اَِّْووْعاَذَّاشوْآووولُْْوونورَو ْْ بَّالَّ ْفَّیْسَو دُوْ ْووجو هو ْْْووهو جورُوْ  ه،  یهه انفههال ه سههور)« قَا آموُ 

 (.132ص  ، 1ج ق، 1427  ، ی( )سواوند74
 اسههت حیحسههن و قبهه  ، ی ن به چهار وقف جام، کاف میوقف و ابتدا، جقس  یهایبندیماز جقس  یک ی

ههها وقف نیاز اقسام ا  ینوشتار گاه  نیاست. از نواکه در ا  جیامروزه مشهور و را   یبندیمجقس  نیا  که
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 هارگانههه، چ  یهههافوق  یبندیمملاک جقسهه   .می پردازیم نها    یا مال  یدر اینوا به معرف   ، شودمی  ادی
 هلفظههی، رابطهه   هدو عبارت قبل و بعد موضههع وقههف اسههت. مههراد از رابطهه   نیب  یو معنو  یلفظ  هرابط

ماقبل موضع وقف، عاملِ اعراب در مابعد  ن است   ایمعنا که    نیبه ا  است؛»اعرابی« بین دو عبارت  
دو عبههارت نباشههد،   نیا  نیب  یجباطار  چیاگر ه  ؛ بنابرایناستمابعد  ن، عامل اعراب در ماقبلش    ایو  

اسههت. اگههر هههم  یباشههد، وقههف کههاف  یارجباط معنو  ینباشد ول   ی ن وقف جام است. اگر ارجباط لفظ
اسههت   ی. حسن در صورج حیقب  ای  است  حسن  ایوقف در  ن    ، یباشد و هم ارجباط معنو  یارجباط لفظ

 ، «ْلْمَدْهباشد، ماننههد »داشته    یدیمف  یمعنایکی اینکه    :باشد  یژگیدو واین    یارت اول دارا که عب
متعههال  یمههراد خههدا  د، یهه مف یمعنا ن  نکهیدوم ا .ندارد  یدیمف  یمعنا  ییجنهابهکه  «  ْلْمَد»  برخلاف

ْْْْعرَلَلِلّعبارت » بنابراین  ؛باشد  و سههتیمتعههال ن ی، مههراد خههدا دارد  یدیهه مف ی« گرچههه معنههالَتقرن
در عبارت ماقبل وقههف  نها  از یک ی ای یژگیدو و نی. حال اگر انخواهد بودوقف بر  ن حسن    نیبنابرا 

ْْْْعرَلَلِلّ« و »ْلْمَدمانند وقف بر » ؛خواهد بود حیمفقود باشد، وقف بر  ن قب  ، ی« )ر.ک: دانهه لَتقرنَ
 (.401ص  ، 2ج  ق، 1413  ، ی؛ سخاو18ص  م، 2010

وقففف در کبففا    هگانشدر انواع ش  یسجاوند  یخطاها  ینحو   یبررس
 «علل الوقوف»

 یهههااز وقف کهریهه  یو بههرا   می پههردازیم  شیهههادر انواع وقف  یسواوند  یخطاها  در ادامه به
 کنیم.می یبررسبیان، و  ای را گانه، نمونهشش

 وقف لازم نیی. خطا در تع1

ُْیاعَّاسوى»  آیه:  اِ ْْ وِ ْنَّزلُْْنشْْنَّذلُْقو  ْذلُكُرلُ ْمورلُیموْ ْتُكولهَُّ ْْع َا سو ْْعلُقُدُسَّ ْنَّرُوحَّ وَ تُ ْنَّذلُْأوادلُ وَ تَّ ْووعولوىْووْعَّدو وَ موتَّیْعولوا
لَ     دَّْووكوىَلُ مریم بنیههاد  ور هنگههامی را کههه خداونههد بههه عیسههیه ؛ ب(110  ه،  ی مائده  ه )سور«  فََّیْْعلُموىَلُ

القد  جقویت کردم روح  هوسیله  دادم باش، زمانی که جو را ب  و مادرت   ومتذکر نعمتی که بر ج  :گفت
 .  گفتی...که در گاهواره و به هنگام بزرگی با مردم سخن می

وَْبر »   ی سواوند  تَّ   ن یهه که اگر بر ا است   ن گفته    جعلیل در    و   کرده   ن یی « وقف لازم جع ووعولوَىْووْعََّدو
وَْعبارت وقف نشود، »  تُ تَّیْدر عبارت »   « ْذکرْفعلِ »   ی « ظرف برانَّذلُْأوادلُ ْنَّزلُمو ، و حال  شود « می ْذلُكُرلُ

ذکرْنذْأْ»   ی عن ی   عاملِ  نْ   و   ست ی ن   گونه ین ا    نکه    ق،1427  ،ی )سههواوند محههذوف اسههت  «  دتکْااْوْ
وَْ« در عبارتِ » نَّذلُْ»   (. 468ص   ،2ج  تُ   ق،1415  ش،یهه اسههت )درو   ی زمان ماضهه   ی « اسم برانَّذلُْأواَدلُ
  نخسههت اینکههه   : اند ه چند احتمال داد   ن او مفسر   ن ا معرب   ست،ی نقش  ن چ   نکه ی (. در ا 42ص   ،3ج 
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تََّیْمتعلق به »    ؛ ( 405ص   ،1ج   ق،1415؛ واحدی نیشههابوری،  137ص   ،جا ی ب   ،ی« باشد )عکبر نَّزلُمو
دارد،    ی مصههدر   ی ( و چون معنا 458ص   ،2ج   ق،1408  ن،ی « اسم مصدر است )سم نزمَْ » زیرا  

ق واقع شود )ابن   جواند ی م  تََّیْحههال از »   دوم اینکههه .  ( 260ص   ،5ج   ،جا ی عاشور، ب متعل  « باشههد  نَّزلُمو
تََّیْاز »   تمال بدل اشهه   سوم اینکه   . ( 495ص   ،4ج   ق،1408  ن،ی ؛ سم 137ص   ،جا ی ب   ،ی)عکبر  «  نَّزلُمو

  ،ی شههابور ی ؛ ن 495ص   ،4ج   ق،1408  ن،ی کنههد )سههم می   ر ی جفسهه   ی نههوع   باشد که »نعمههت« را بههه 
 (. 36ص   ،3ج   ق،1416

وَْ»  یسواوند تُ وقف قبههل از  ن   دلیلهمینبه« محذوف دانسته و  ْذکَر»  یبه برا « را مفعول نَّذلُْأواَدلُ
 نیهه است که زمان ا  نیا  ، « مذکور ندانستهْذکَر« را متعلق به »نَّذلُْاو »  نکهیا  لِ یه است. دلشمرد را لازم  

 گفتههه شههودکههه  سههتین حیصحپس . حال ی« برا ْذکَرگذشته است و »  ی« برا نَّذلُْدو متفاوت است؛ »
مائههده  ه سههور یههازدهم ه ی  لی در ذ یحلب روازاینمحال است.    یزیچ  نیچن  زیرا کن«؛    ادی»در گذشته  

رُوْ« به »نَّذلُْکه جعلق »  کرده  حیجصر  ق، 1408 ن، ی)سههم سههتین زی ا شانیهانزما یجناف دلیلبه« ووْذلُكَُ
گههر ید یاز  ن باعث شههده کههه سههواوند  ا تنابو    ر« مذکوْذکَرَّْبه »  یجو هیب، اما  (220ص  ، 4ج

قات  ی گههرید  یدانسههتن عامههل، خطههاو بهها محذوف  رد یهه بگ  دهیرا ناد  هی و احتمالات مو ود در    متعل 
بههه  ن را مفعول ، از مفسران و معربان  کیچیه  ، ملاحظه شد  هی     یکه در جرکانچن  را ی مرجک  شود؛ ز

کههه  اندرفتهیرا پذ «ینزمتَسه احتمالِ بدل، حال و جعلق به »جنها    ، بلکه« محذوف ندانستهْذکَر»  یبرا 
خههلاف   یسههواوندسههخن    ؛ بنههابرایناسههتمرجبد    کاملا    پیشین  هعبارت با  مل  نیا  ، صورت نیدرا 

 است. مرک ا ماع  
ق   یمصههدر  ی« معنههانزمَ »  نکهههیهههم بهها جو ههه بههه ا  ی هت صههنعت نحههو  از دارد، در متعلهه 

ق در کلام و ههود دارد   یوقت  وو ود ندارد    یشدنش مشکلواقع  نیهه شههدن احههال واقع نکهههیا ایهه متعل 
دنبههال  دیهه با ی. زمههاندانسههته شههودعامل مقههدر  یمعمول برا   نْ که  ندارد    یلیاست، دل  حیظرف صح

بیههان نکههرده کههه هههم   یاشکال  چیه  ید. سواوندونش  ی یافتمذکور  عاملگشت که    حذوفعامل م
تََّی» ن    اسا  بر قِ  تواند« ننَّزلُمو  زیمفهوم ن تنباشد. از  ه حیحال و بدل از  ن صح ای باشد »إذْ«متعل 

عبارت اول   حیعبارت دوم جوض   یعنی  ؛ن  ن استدانستجر از مستأنفهواضح  پیشین  هارجباط  ن با  مل
القههد  بر خودت و مادرت در  ن زمان که جههو را بهها روحرا    کند: »نعمتممی  رینعمت را جفس  و  است

 کن«. ادی  ، کردم  تی جقو
ىْ» هدر  یهه بههرای مثههال و  مل نکردهع  نیمشابه چن  اتی در    سواوندی  گرید  یسو  از ْمُْسَو وِ وونَّذلُْقوَ 

كَْ   وَْووجوزولوكَُ لُْمُلُ اكُ لُْأونلُبَّاَ  اَِّْعولَواكُ لُْنَّذلُْجوزَولوْفََّ ْنَّزلُموةوْْ ْْذلُكُرُوْ مَّ لُْ مَّ َّْیاقوَ لُْ هههیچ ( 20 ه،  یهه مائههده ه سههور)« عَّقو
هشههام در اینوهها (. ابن449ص ، 2ج ق، 1427 ، یواوندنکههرده اسههت )سهه   نیی« جععولواكُ لُْبر »وقفی  
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زَولوْاحتمال داده است که » اَِّْ» ی« ظرف برا نَّذلُْجو ةوْْ  ، ب، جههایهشههام، ببههدل از  ن باشههد )ابن ایهه « نَّزلُمَو
ْْْْذلُكُرُْ» هدر  ی   طورنیهم(.  72  ،ص1ج ْْْنَّعواكُ لُْْوْیاأواىو ْْعاذَّاشوْآموُ  ْابلُسُطُ مٌْأو لُ لُْ اَِّْعولواكُ لُْنَّذلُْهو اْقوَ ْْ نَّزلُمو و

ْأوادَّاىُ لُْعو لُكُ لُْ نکههرده اسههت  نیههیعج« عولواكُ لُْبر » یموضع وقف چی( ه11 ه،  ی مائده  ه سور)«  أوادَّاىُ لُْفوكو ا
اَِّْ» ی« ظرف برا نَّذلُْ» زی(. در اینوا ن447ص  ، 2ج  ق، 1427  ، ی)سواوند ْْ سته شده است « داننَّزلُمَو و

اَِّْ»  هدر  یهه   نی(. همچنهه 220، ص4ج  ق، 1408  ن، ی؛ سههم124ص  ، جههایب  ، ی )عکبر ْْ ْنَّزلُمَو و رُوْ ووْذلُكَُ
 َْ ْ دو كُْ لُتُ لُْأوعَلُ  ، یده )سههواوندشهه ن نیههی« جععولَواكُ لُْبههر » ی( وقفهه 103 ه،  یهه  ل عمههران ه سور)«  عولواكُ لُْنَّذلُ

اَِّْمتعلق بههه »  زین  نوای« در انَّذلُْ»  و  (381ص  ، 1ج  ق، 1427 ْْ  ، ی « دانسههته شههده اسههت )عکبههرنَّزلُمَو و
 .(124ص  ، جایب

« وقههف لازم عولَواكُ لُْبههر »  سههتیبایم  زین  اتی    نیدر ااو  بحث،    حلم  هدر  ی سواوندی  طبق نظر  
رُوْ)مههذکور    فعلجا به    دانستی« محذوف مْذکَر»  یبه برا « را مفعول نَّذلُْو »  کرد یم  نییجع جعلههق (  ْذلُكَُ
 یدرحههال . ایههننکرده است نییجعدیگری  یوقف چیبلکه ه ، جنها وقف لازم نه اتی   نیدر ا، ولی  رد ینگ

در عامههل  ینظر سواوند ؛ بنابرایناست  بحث  حلم  ه ی   همانند  قا  یکلام دق   یکه از  هت جرکاست  
وَْ» تُ  ن را  دیهه مذکور باشههد، نبا یزیدر کلام چ یاست که جا وقت یکل  هقاعد  نیبرخلاف ا  « اولا  نَّذلُْأواَدلُ

بههرخلاف عملکههرد   ثالثهها    .اسههت  نا و مفسههر  نامعربهه   دیگههربرخلاف نظههر    ا  یثان  .محذوف لحاظ کرد 
 .رسدینمنظر به  حیصح اینواوقف لازم در  وهینت مشابه است. در اتی خودش در  

 وقف مطلق نیی. خطا در تع2

ْ وْفَّیْ»  آیه:  عُ ا ٍْووازلُلو وْْعاذَّاشوْیجو دَّ ْحَوَّ شلُ ُ لُْمََّ ا کسههانی کههه در ؛ جهه (35 هی،  یهه شور ه )سور« آیاتَّ و ْمو ْهو
 بدانند هیچ پناهگاهی ندارند.  ، کنند یات ما موادله می

 ، یذکههر نکههرده اسههت )سههواوند شیبههرا  یعلتهه  ، ونیههی« وقف مطلق جعفَّیْآیاتَّ و بر »  یسواوند
ا ٍْ» ه مل« است.  ازلُلو وْ« فاعل »ْعاذَّاشوْ»  (.911، ص3ج  ق، 1427 ْحَوَّ شلُ ُ لُْمََّ دو مفعههول  نی«  انشمو ْهو

، 3ج ق، 1415از عمل معلق شده است )واحدی نیشههابوری،   هی« نافمَ »  هفعل است که به واسط  نیا
مختصههر   یحیجوض   نخست  (.342ص  ، 9ج  ق، 1420  ان، ی؛ ابوح340ص  ، جایب  ، ی ؛ عکبر165ص

 ن   «الغهها»نههد.  ادو اصطلاح در باب افعال قلوب مطرح   نیا  .لازم است  «قیالغا و جعل»بحث    ه دربار
 یکه فعههل قلبهه   دهدیرخ م  یامر زمان  نید. اشوابطال    و هم محلا    ا  هم لفظ  یاست که عمل فعل قلب

 نیهه «. امسَ فرٌْظ  َ ُْْدٌْاَزْ« و »ظ  َُ ْمسَ فرٌْْدٌْاَزْمانند » ؛رد یبعد از  ن دو قرار گ  ایدو معمولِ خود    نیب
فقد لفظا  ابطههال   ی ن است که عمل فعل قلبنیز    «قیجعل»است.    یو  واز  یاریاخت  صورت بهابطال  

. ا  ا  نه معن  ؛دشو و   یفعههل قلبهه   نیطل  بهه کههه ادوات صههدارت   افتههدیاجفههاق م  یامر زمههان  نیو محلا 
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ْأودلُرَّیْأوقورَّاٌَ ْأوملُْنوزَّاَدٌْ» ماننههد: ؛و مانع عمل  ن فعل در لفظ معمول گردد رد ی ن قرار گ  یهامعمول  وونَّ لُ
عْودُو وْ عامههل از عمههل در لفههظ  قی«. جعلمسَ فرٌْأمْعمَروٌْْدٌْاَعلمُ ْأْزْ( و »109 ه،  ی اءیانب ه سور)«  مو ْتُ

کنههد و در معنا و محههل  ن عمههل می، اما از عمل در لفظ بازداشته شود دیاست و با  یمعمول، و وب 
 جههایهشام، بمنصوب خواهد بود )ر.ک: ابن و محلا   ، مفعول دوم  ن ایمفعول هردو مسد    د  اس   مله، 
 (.427ص ق، 1425  ، ینیی؛ غلا50ص  ، 2ج الف، 

که اگر عامل  ویژه به ؛و ود ندارد  یها ارجباط لفظعامل و معمول   نیشود که در الغا بمی  مشاهده
 مده،  دا کردنش از ماقبل و وقههف قبههل  شمارمستأنفه به  هخود متأخر باشد که  مل  یهااز معمول 
هِْهشام در عبارت »طور که ابنهمان .خواهد بود  زیاز  ن  ا ْفلٌَ ْرحم ْْ هِْ» ه ملهه «، م تو « را رحمَ ْْ

دو معمههول   نیکه عامل بهه   ی(. البته در صورج 43ص  ، 2ج  ب،   جایهشام، بمستأنفه دانسته است )ابن
مبتههدا و  نیمعترضههه بهه  ه مل را ی ز ست؛ین زیوقف قبل از  ن  ا «، ظ  َُ ْمسَ فرٌْْدٌْازْمانند »  رد، یقرار گ

 یارجبههاط لفظهه  و ستیگونه نینا قیدر جعل . حال  نکهمبتدا و خبر ممنوع است نیخبر است و وقف ب
عامل در لفظ معمول عمل نکرده، در محههل  ن  و هرچند برقرار است همچنانها عامل و معمول   نیب

 .است  یمنصوب به فعل قلب  دو معمول شده، محلا   نیکه  انش  یاعمل کرده است و  مله
ْحوَّا ٍْ» ه مل  زیبحث ن  حلم  ه ی   در ُ لُْمَّشلُ منصههوب  « و محلا  ازلُلو وْدو مفعولِ فعلِ » نی«  انشمو ْهو

 چیبههدون ههه   یسههواوند، اما  نیست  حیبل از  ن صحوقف ق  روازایندارد.    یاست و با  ن ارجباط لفظ
 ی ریگضههعمو نیهه گفههت ا جههوانیت مئ رکههرده اسههت. بههه  نیههیقبل از  ن وقف مطلههق جع  ، یحیجوض 

 یبههرا   یهیو جههو   حیجوض   چیه  جوانینم  را ی ز  ؛ستاو  یوقف  یخطاها  نیاز  شکارجر  یک ی  ، یسواوند
عامل و معمول ممنوع   نیوقف ب  ، یبه اذعان خود سواوند  .رسدینمنظر  به  یزی ن ارائه کرد و راه گر

« بههدون معمههول ازلُلَو وْفعههلِ »  ، وقههف  نیهه بهها ا  نوههای(. در ا135ص  ، 1ج  ق، 1427  ، یاست )سواوند
و   نا از مفسههر  کیهه چیو نههه هذکههر کههرده اسههت   ن    یبرا   یهم نه سواوند  ی. معمول محذوفماندیم

« در اینوهها    دی بگو  ی. ممکن است کسنامعرب م  لازم اسههتعمال شههده اسههت،   صههورت بهفعههل »یعْلهه 
ْأولولُ»  هی « در  أوقُللُْگونه که فعلِ »نهما وِ ْ وْْقو  ْتوَزلُلومَُ اَِّْمو ْلَو  ه،  یهه وسههفی ه سههور)« أوقُللُْعوكُ لُْنَّنهَّیْأوعلُلوُ ْمَّشوْْ
اسههت و  هیهه « ابتدائ   ْأوعلُلَو ُْنَّنهَّیْ» هلازم استعمال شده است و  مل ، ی طبق نظر مختار زمخشر  ، (96

 ی گفت که زمخشههر دی(. در  واب با504، ص2ق، ج1407 ، ی « )زمخشرأوقُللُْفعلِ »  ینه مقول برا 
أوقُللُْعوكُ لُْنظر خود، عبارت » نیا هیدر جو  سوره ربههد داده اسههت کههه در  نوهها  نیهم 84 ه« را به  ی أولولُْ

وَْاْسَُ وْفرمود: »  عقوب یحضرت   دُْرَّاَ وجَّ زنههده  وسههفیکه حضههرت  دشمشخص  یوقت پس. «نَّنهَّیْلْو
أوقَُللُْعوكَُ لُْاست، فرمود: »  ؛ بنههابراین؟[کنمحههس مههی را که مههن بههوی یوسههف ]نگفتم به شما  ای ؛  «أولولُْ

ه  مفعول   نیمورد بحههث، چنهه   هدر  ی ، ولی  گرددبرمی  84  همفهوم  ن به  ی   ومحذوف است    «قَِْ»  ماد 
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محذوف اسههت. ضههمن  ه، ی فلان   هنی« به قرازلُلَو وْنگفته که مفعول فعل »  یو کس  ستیمطرح ن  یمطلب
« را مقههول قههول نَّنهَََّیْأوعلُلَوُ    عبههارت » ، نا و مفسههر نااز معربهه  یاریبسهه  زیهه ن وسههفی ه در سههور نکهههیا

خههلاف ظههاهر اسههت   ی نظههر زمخشههر  :دیهه گویم  ی بعههد از نقههل قههول زمخشههر  انیاند. ابوحدانسته
 ن را مقههول   جوانیدر ادامه گفته است که م  نیز  ی خود زمخشر  (.325ص  ، 6ج  ق، 1420  ان، ی)ابوح
 ، ینکههرده اسههت )سههواوند اریهه اخت یوقفهه  ضههع مله مو نیقبل از ا زین یقرار داد. سواوند  همقول  

 (.607، ص2ج ق، 1427
بعههد از وقههف اسههت؛  ه ملهه  بودنیمنف دلیلبهوقف  نیکه ا دی بگو  یممکن است کس  همچنین

تولُذَُّ ْفورَّاٌَ ْمََّ لُىُُ ْ»  مانند  ؛مسئله است  نیوقف مطلق، هم  یبرا   یسواوند  یهااز ملاک  یک ی  زیرا  وواسَلُ
ْا رولٍِلّْنَّ لُ لُْ رولٌِلّْوومو ْهَّیْنَّزو لُْ تْوَ و ْعو ْ وْنَّ اْناُ عُْ ْفََّروْرْ ْرَّاَدُو وْْع ابَّیْاقُ رولِلٍّْ( که او بههر »13 ه،  ی احزاب ه سور)« نَّلَا لُْ « نَّزَو

کههرده اسههت )سههواوندی،   انیهه از وقههف ب  عبههارت بعههد  بههودنیرا منف  لشیدلهه و  ،  نییوقف مطلق جع
است که عبارت قبل از   ییملاک در  ا  نیا  نییگفت که جع  دی(. در  واب با118ص  ، 1جق،  1427

اگههر عبههارت قبههل از وقههف نههاقص ، اما  است  نیکه در مثال فوق چن  گونههمان  ؛وقف، ناقص نباشد
 دیهه وقف باشد. مؤ  یبرا   لیدل  جواندیعبارت بعد از وقف نم  بودنی، منف(مورد بحث  هی مانند  )باشد  

ْمَو ْمَّ َا ْْ»  هیهه در    یاوندسههو  ی ریگسخن، موضههع  نیا او ْْْآذوما روكو قَّیْقوَ عُ موْا َو دَّاىَّ لُْأواَشوْشَُ لُْ شلُْوواَ ىَّادٍْْْمََّ « شَو
« را ممنوع اعلام کرده  است که(  47  ه،  ی فصلت  ه سور) اك  ن  فته اسههت  ن گ جعلیلدر  و  او وقف بر » ذ 

 ، 3جق، 1427بعدش مفعول  ن خواهههد بههود )سههواوندی،   هقول است و  مل  معنایبه  «ذْ اَْکه »
ىَّادٍْ»  ه(. در اینوا  مل903ص ْشَو شلُ  اریعبارت مع بودنیشود که منف دعااست و اگر ا ی« منفمو ْمَّ ا ْمََّ

برعکس، ، ولی  د کریم  نیی مله وقف مطلق جع  نیقبل از ا  یسواوند  ستیبایوقف مطلق است، م
قابههل   و هچیهبحث، به  حلم  هی در    یوقف مطلق سواوند  ؛ بنابراینه استمنع کرد   یکلبهوقف را  

 .نیستدفاع 

 زیوقف جا نیی. خطا در تع3

ْْ»  آیه:  بلُتوىُ لُ ْنَّذوْْروأواتوىُ لُْ وسَّ ٌْ ْمُُولادُو و ْوَّعلُدو فُْعولواىَّ لُ رْ ْْوواطُْ ْْمو لُثُ  ْ عُ لُْ ؛ و  ( 19  ه ،  ی انسان  ه « )سور عُ
کنههی  گمان می   ، را ببینی  نها    گردند که هرگاه می   [ برای پذیرایی ] نو وانانی  اودانی   نها    بر گرد 

 اند. مروارید پراکنده 
بلُتوىُ لُْدر علت  ن گفته است که » و کرده نییجع ز«ی« وقف » امُُولَادُو وْبر »  یسواوند « صفتِ  وسََّ

شههده اسههت  واقههعصههفت و موصههوف  نیبهه معترضههه  صههورت به«  نَّذوْْروأواَتوىُ لُْ« است و ظرفِ »ْ ٌْوَّعلُدوْ»
« نَّذوْکه » رسدیمنظر به  ن، ا و مفسر  نامعرب   رایبا جو ه به    (.1073ص  ، 3جق،  1427)سواوندی،  
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 ه ملهه  واست  هیشرط هیظرف  ، بلکهمحض نباشد  هیگفته است، ظرف   یکه سواوند  گونه   ن  هی    نیدر ا
بلُتوىُ لُْ»  ه« فعل  ن و  ملروأواَتوىُ لُْ»  یا شرط همراه فعل و  وابش، صفت دوم بر  نی. ااست«  وابش   وسََّ
«ٌْ ْ ؛ خههراط، 189ص ، 29ج ق، 1418 ، یکههرده )صههاف  حیمسههئله جصههر  نیهه بههه ا  ی. بعضاست«  وَّعَلُدو

 ، یاند )ر.ک: طوسن اشاره نمودهدا ب  هی    یو معنا  ریبا جفس  گرید  ی( و بعض1399ص  ، 4ج  ق، 1426
معنا کرده اسههت:   نی ن را چن  ی طبر  مثلا    ؛(368ص  ، 29ج  ، جایعاشور، ب؛ ابن215ص  ، 10ج  ، جایب

ْهَّى ،ْوكثَر،َّ ،ْ» ْوجَُ سوبُىُ ْفیُْ س َّى ،ْونوق َْنواَ ضَّ عْدْ وْمُُتمزینوْأوْموفتَقینو،ْتَو ْیاْحُومهدُْهُْلَََّْْع رأا و نذوْْ
بِْ  مرَب مبَددْ ،ْأوْمُتمزَ ْ   ْْْ عْ که  ن غلامههان  یزمان ، امبریپ ی(؛ ا136ص ، 29ج  ق، 1412  ، ی )طبر  «ع

 یدیخلههوص سههف  ، ییبههای ز  دلیلبهههه   نههها    کههه  یکنیند، گمان ماهپراکند  ای مع    کهیدرحال  ینیرا بب
معنا   هی« شرطذْن»  ان، یب  نیند. در ااهدیجندرهم  هشد مع  ایپراکنده    یهادی مروار  ه  صورت و کثرجشان

سوبُىُ و  وابش، فعلِ » «أا وْرْشرطِ  ن، فعلِ »  وشده   .است« تَو
،  محض اسههت   ه ی « در اینوا ظرفنَّذوْْنشد که گفته باشد »   افت ی   ن ا و معرب   ن امفسر   ن میا از    کسی 

بهها    ز یهه کههلام ن   ی بنههد و  مله     یهه اند. جرک دانسههته   ه ی شرط   ه ی  ن را ظرف  ر،ی با جفس   ا ی   ،  ی با جرک   ا ی   بلکه 
نههوع  ن دچههار خطهها    ص ی در جشههخ   ی سواوند   رسد ی م نظر  به   پس است.    جر  ن سازگار   بودن یه شرط 

ْ ٌْموموع شرط و  زا، صفت »   ؛ بنابراین شده باشد  بههه    ،صفت و موصوف   ن ی وقف ب   است و «  وَّعلَُدو
فرو که  ه  ب   ا  ی ثان .  ( 134ص   ،1ج ق،  1427باشد )سواوندی،  ی ممنوع م   ،ی خود سواوند   ح ی جصر 

بلُتوىُ لُْ » بودنِ بههر صههفت   ی مبنهه   ی نظر سواوند  ْ ٌْ»   ی « بههرا وسََّ   نشههان ی « ب نَّذوْْباشههد و »   ح ی « صههح وَّعلَُدو
  ست ی ن   ی طولان   نیز . کلام  افتد ی م   یی صفت و موصوف  دا  ن ی ب   همچنان شده باشد،    ه واقع رضت ع م 

خههود      یهه طبههق جرک   ی حتهه   ؛ بنههابراین فاصله باشد   ن ی ا   واد ی ا   ی برا  ی ا ه بودن ظرف، بهان معترضه که  
  ی کهه ی باشد کههه    دلیل دو  باید    ز ی در وقف  ا   ثالثا  .  رسد ی نم نظر  به   ح ی وقف صح   ن ی ا   ز ی ن   ی سواوند 

بلُتوىُ لُْ»   است که اولا    ن ی در اینوا چن   ی سواوند   ل ی بر وصل دلالت کند. جعل   یگر ی بر وقف و د  «   وسََّ
ْ ٌْصفتِ »  وصههل    ی سههب  بههرا  ل،یهه جعل   ن یهه است. قسههمت اول ا   معترضه ظرف،    ا  ی « است و ثان وَّعلُدو

  وقههف   ی بههراسب     نیز   قسمت دوم  ن   . شود   واد ی موصوف فاصله ا   و صفت    ن ی ب نباید  است؛ چراکه  
نظر  بههه وقههف باشههد.    ی بههرا  ی ل ی دل   جواند ی بودن ظرف، م معترضه   ا یاست که     ن ی . حال سؤال ا است 

ْْ»   ه در  یهه   مههثلا    سههت ی با ی او م   ،بود ی م   ن ی باشد. اگر چن   ی  واب منف   رسد ی م  ْتوَزلُلومَُْ و لُْ ٌ ْعوَ نَّناَُ ْعوقوسَو وو
ا ٌْ مٌ« وقف  ا نیز  (  76  ه  ی  ،واقعه   هسور « ) عوظََّ س  ق  ْتوَزلُلومَُْ وْ»   ه  ملهه   زیرا  د؛ کر ی م   ن یی جع   ز ی بر »ل  لُْ   « عوَ

نکههرده اسههت )سههواوندی،    ن ی چنهه ، ولههی  ده اسههت  مهه صفت و موصههوف    ن ی معترضه ب   صورتبه 
مَّ َّینوْ»   ه در  ی  طور ن ی (. هم 995ص   ،3ج ق،  1427 ََُُّْلُْ ْ وروَْلُ و لُْ ْووعوَ ثورُْْع ا سَّ ،  وسف ی   هسور « ) وومو ْأوكلُ

ْ وروَْلُ وْ»   ه ؛ چراکههه  ملهه دکر ی م   ن یی جع   ز ی « وقف  ا ْع اَ سَّْبر » بایستی  (  103  ه  ی لُْ   صههورتبه «  ووعوَ
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ق،  1427نکههرده اسههت )سههواوندی،    ن ی چنهه ، ولی  « واقع شده است مَْ اسم و خبر »   ن ی معترضه ب 
ْلولُ»   ه (. همچنین در  ی608، ص 2ج  دُْهو ْْع ا سُْووْلْلَُّجو رولِلُّْْْفوإَّ لُ ْْْْع ا روْْعاتَّیْووقُ ْْْفو تاَقُ زولُ ْتوَفلُ ْْْووعوشلُ زولُ «  توَفلُ
ْْْ»   ه معترض  ه قبل از  مل   ز ی ( ن 24  ه ،  یبقره  هسور )  زولُ ْتوَفلُ فعههل شههرط و  ههوابش واقههع    ن ی « که بهه ووعوشلُ

 (. 189، ص 1ج ق،  1427نکرده است )سواوندی،    ار ی اخت   ی شده، موضع وقف 
علُ و ْآاَة ْ» هنکههرده کههه در  یهه  نیههیجع یمذکور وقف هجنها قبل از  ملات معترض نه  یسواوند وونَّذوْْنوَدا

ْ وْ ْازلُلومُ ثورُهُ لُْلَو ْمُفلُتَوٍْنوللُْأوكلُ ْْْنَّنَّاو ْأونلُ و ْقو عُ ُِ ُْأوعلُلوُ َُّْو ْا وزهَّ اِ ( وقههف بههر 101 ه،  یهه نحل ه سور)« موكو  وْآاةٍْووْ
ُِْ» هکه  مل لیدل نیبه ا ؛کرده است  یصراحت نه« را بهموكو  وْآاةٍْ» ُْأوعلُلَوُ ََُّْو ْا َوزهَّ اِ « معترضه اسههت ووْ

ْْ   »  هو  مل  .(643، ص2جق،  1427)سواوندی،  است «نَّذوْ«  وابِ »قو عُ
ْْْزتَودُّْاُْأ ْلَجحت عنوان »  دارد   یدر بابِ »وقف ممنوع«، مطلب  یسواوند  هاینبر ا  علاوه بِلمزَُتَوَّضَّ

وِْ ون ْاَ  به عنوان معترضههه  زیدو چ نیکه ب  ی؛ به عبارج «(145، ص1جق،  1427)سواوندی،     َ قلَْ 
 بیانباشد. او با  یطولان  هرچند  ؛رد یگیصورت نم  یشود و قبلش وقفنمی  یحائل شده است، جو ه

دو عبههارتِ وابسههته بههه   نیبمعترضه    صورت بهکه    یشود که وقف قبل از عبارج مطل ، متذکر می  نیا
ْ»  یههاتاو در    ، نمونههه  از باب.   ورده است  یمتعدد  یهاباره مثالین، ممنوع است و درا  مدههم   دلُ ووعوقَو

ُ لُْعومُحلُْ ْْلْلَُّ اةُْنَّنَّا ْ وْْ*ْضورُو وْعولَّمو َّ فُ اَِّْعوما ْارََّ ینوْْ*ْسُبلُحو  وْْ لورََّ لُْ اَِّْْعلُمُ ْعَّبَو دوْْ ،  یههات صافات ه سور)« نَّلَا
اَِّْ( معتقد اسههت کههه »160ه158 ْعَّبَو دوْْ رُو وْ« اسههتثنا از »نَّلَا ضَو اَِّْ« اسههت و »نَّنََّاُ لُْعومُحلُ بلُحو  وْْ  نی« بهه سَُ

رُو وْوقههف بههر » روازایههن و معترضههه اسههت ، منهیو مسههتثن امسههتثن ضَو « را ممنههوع دانسههته اسههت عومُحلُ
 (.861ص  ، 3جو   146ص  ، 1جق، 1427)سواوندی،  

گونه د. هماننداشته باش  فرقیمورد بحث    هی و    اتی    نیا  رسدینمنظر  به نچه گذشت    با جو ه به
ْعظَرفْگفتههه اسههت: » زیهه «، در اینوهها نمزتَضْ ات زْ« و »  ِْع رضگفته است: »  مثلا    اتی که در  ن  
دْ ْعبَ رتمزتَضَ » ، و«عَ رض بر وقههف  لیعدم دل با جو ه به پسوقف باشد.  یبرا  لیدل جواندینم «ین

افههزون  د.افتهه خود از اعتبار می« خودبهمُُولادُو وْبر » زیوصل که مو ود است، وقف  ا  لیدر مقابل دل
بلُتوىُ لُْ»  هسؤال مطرح است که اگههر  ملهه   نیا  بر اینکه ْ ٌْ« صههفتِ » وسََّ رضههه، « معتنَّذوْ« باشههد و »وَّعَلُدو
ق » بودن بعد خود باشد، در  ن صورت معترضههه ایاز افعال قبل  یک یاگر متعلق به  .ستی« چنَّذوْمتعل 

باشههد،  ینخواهد بود. اگر متعلق به محذوف حیصح زینخواهد داشت و وقف قبل از  ن ن  ی ن مفهوم
 ؟دارد ن یبا قبل و بعد خود ارجباط یاز  هت لفظ ای و   یستمحذوف چ ن 

 وقف المجوز لوجه   نییدر تع. خطا 4

ا ٌْ»  آیه:  رٌْْرو ََّ ْنوَزلُدَّهو ْعوغوفُ ْمَّشلُ وَ ْْْنَّ اْرونا ْنوَزلُدَّهو ْووآموُ  ْْْمَّشلُ نُ تَو ْثُاُْ ْْْْعساائو تَّ لُ ، اعراف ه )سور« ووْعاذَّاشوْعومَّ
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 [زیههرا  ؛امیههد عفههو او را دارنههد]که گناه کنند و بعد از  ن جوبه نمایند و ایمان  ورنههد  نها    ؛ و(153  ه ی 
 است. انپی  ن  مرزنده و مهرب پروردگار جو در

ْْْ»   ی سواوند  عظَ هرْْ ن گفته اسههت: »   ح ی در جوض  دانسته و وقف المووز لو ه  را موضع  «  ووآمو َُ
ُُْْْْ«ن هْْ» لُْلْ اْْلْملةوْخ جُْ ْْعْْ ع عضمْْ«ووْعاذَّاشوْْ»وْ : إن ربک  رُهْاْْلمبتدأْحذوفٌ   ْتقدْْْیْْعز قدُْنعْْْیْ ْوْ

اسههت ]کههه    « ن هْ» ظههاهر    رای وقف ب   ن ی ؛ ا « ( 516، ص 2ج ق،  1427من بعد جوبتهم )سواوندی،  
  ه  ملهه   رایهه است که وصههل شههود؛ ز   ن ی بودن سازگار است[ و و ه بهتر ا مکسور است و با مستأنفه 

ْْ»   رشیکههه جقههد   باشد ی است و عائد از خبر به مبتدا محذوف م   « شْاْْعَذْ» خبر    « ن هْ» بعد از   رناَکْْن ا
 ْ نْوتَّىَّ  است.   « مشْنزدَّْتو

ا ٌْ» ه« مبتدا و  ملْعاذَّاشوْ» رٌْْرو َّ ْنوَزلُدَّهو ْعوغوفُ ْمَّشلُ وَ  زیهه مبتههدا و خبههر ن نیاست. رابد بخبر  ن « نَّ اْرونا
رٌْْهَ ْر َا ْ َ »  گونه اسههت:و جقدیرش این  ، محذوف ؛ 74، ص2ج  ق، 1421ر.ک: نحهها ،  « )غفَ

ْ»  هرابد محههذوف در  یهه   نیا  ری(. نظ375، ص1ج  ، ش1362  ، ینبارالأابن وَ ْنَّ اْذوعََّ رو وُوْووغوفَو شَْْو ووعومَو
رْ ْْلْمَ ْعَوزلُمَّ رْ» هکه در  ن،  مل نیز هست(  43  هی،  ی شور  ه سور)«  عومَّشلُ ْْلْمَ ْعَوزلُمَّ شلُ ْعومََّ وَ « خبههر نَّ اْذوعََّ

 ن، ی)ر.ک: سم شودگرفته می ری جقد « درم َ » ست، ین در کلام  « موصوله است و چون رابدموش»  یبرا 
 (.563، ص9جو  471، ص5ج ق، 1408

نَّ اْْعاَذَّاشوْ» یعنهه ی یقبلهه  ه« در  ی ْعاذَّاشوْ« را عطف بر »ْعاذَّاشوْو ه، » کیطبق  شیدرو نکهیا  شگفت
ْرو َهََّّ لُْ شلُ ْْعلُزَّجلُلوْسوا و هُُ لُْغوضوٌ ْمََّ کههه درحالی ؛(461، ص3ج ق، 1415 ش، یهه دانسته است )درو« ْتَّاوذُوْ

 انیاز عصهه  سخن پیشین هدر  ی   چه اینکه  ند؛یکدیگرضد    دو موصول از  هت مفهوم کاملا    نیا  هصل
 یغض  الههه  و است مانیو ا از جوبه سخن ه، ی   نیدر ا، ولی است یغض  اله ی ریو به دنبالش فراگ

 باشد. درست جواندینممزبور عطف   ؛ بنابراینکاران و مؤمنان به دور استاز جوبه
ز لو هٍ چن  فیاز جعر  مفهههوم و  ایهشود که عبارت قبل از وقف،  ملمی  دهیفهم  نیوقف الموو 

 ش گههریبا وصل سازگار است و و ههه د شو ه کی دارد که و ه  بعد از  ن دو  ه مل، اما  کامل است
 ز، ی ا  همانند وقف  وقفْ   نی. در ابیان شدبقره    ه سور  86  هی  جر در  پیشوقف    نیبا وقف. شرح مثال ا

موضع جنازع دارند. البتههه  کیبر سر هردو وصل که  یبرا هم  یلیوقف و ود دارد و دل  یبرا   لیدل  کی
 وصل. لیدل لو هٍ  است و در وقف مووز جریوقف قو لیدل زْ یدر وقف  ا ، شد جر بیانپیشکه  چنان

در    بههوده اسههت جهها   درصههدد شود که  می   برداشت   ن ی چن   سواوندی   ل ی مورد بحث از جعل   ه در  ی
«  عظَ هرْن هْعبارت کوجاهِ »   که   گفته علت وقف را    نخست   رو ازاین   جنازع را برقرار کند؛   ن ی ا   ز ی اینوا ن 

در قههر ن  ، ولههی  مفتههوح ضههبد شههده   صورتبه   « ْ هْ»   ههمز   «اعللاالوقو »ادر کتاب    هرچند   . است 
او    ظههاهرا    ی عنهه ی   ؛ مکسههوربودنِ  ن باشههد   نیههز   ی مههراد سههواوند   رسههد ی م نظر  بههه مکسور اسههت و  
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  ز یهه ن   یگر ی و ه د ، اما  طلبد ی  مله مستأنفه است و استئناف، وقف را م   ن ی که ا   د ی بگو   خواسته ی م 
اشوْ»   ی  مله برا  ن ی محتمل است و  ن، خبربودن ا   ه ی      ی در جرک  صههورت،    ن یهه کههه در ا   است «  ووْعاَذَّ

 ملههه و    ن یهه بودن ا مسههتأنفه   ن ی در اینوهها بهه   سههواوندی کههه    م ی ن ک ی مهه وصل شود. پس فههرو    د ی با 
 جنازع برقرار کرده است. ،  ماقبل   ی خبربودن  ن برا

 را یهه درسههت باشههد؛ ز جوانههدینم لیهه دو دل  نیگفت که جنازع ا  دی، بامزبور  فرو صحت فرو   بر
اسههت  ییمبتدا  ؛ چونماقبل وقف ناقص است هعبارت بعد از وقف،  مل  دانستنهمستأنفدرصورت  
  یاست و جرک  مفهوم ی ن لحاظ نشده است. مبتدا بدون خبر ب  یهم برا   یخبر محذوف  ، وبدون خبر

ز نیبودن جنازع کند و ابا حال جواندیاستئناف م  هرچند.  ماندیکلام ناقص م را  لو هههٍ  دو، وقف موو 
، نههاقص اسههت. کلام قبههل از خبههر   یجرک، اما  کامل است نها    کلام قبل از   یجرک  را ی ز  ، شکل دهند

ا ٌْدانستن عبارت »مستأنفه  روازاین رٌْْرو ََّ ْنوَزلُدَّهو ْعوغوفَُ ْمَّشلُ وَ و به  رسدینمنظر به حی« در اینوا صحنَّ اْرونا
وقف، عبارت ماقبل وقف ناقص اسههت و حههال درصورت    را ی ؛ زنیست  حیصح  زیجبع، وقف مووز ن

جَْ  نکه در وقف » زْْع  ای داشتنبر سر ارجباطجنها بحث  و مفهوم است«، عبارت ماقبل  ن کامل و ْلمجَ
 .است  یبعد ه مل  نداشتن

اشوْ»   عطف اگر   احتمههال    بههود،ی م   ح ی صههح اسههت  کههرده    بیههان  ن را    ش یهه « بر ماقبل که درو ووْعاَذَّ
ا ٌْبودن عبارتِ » مستأنفه  رٌْْرو ََّ ْنوَزلُدَّهو ْعوغوفُ ْمَّشلُ وَ ز سههوا   و داشت  می « و ود  نَّ اْرونا   ی وند وقف مُوههو 

 ن عطههف نیههز    ،و ههود دارد«  ْعَذاشْ» دو    ن ی کههه بهه   ی جضاد مفهههوم   دلیل به ، ولی  بود   ه ی ل جو  قاب   ز ی ن 
اشوْگفته شود که خبر »  اگر نیست.   ح ی صح  و    ن ا از معرب  ک ی چ ی که ه   م یی گو ی « محذوف است، م ووْعاذَّ

بودن خبههر  بههه محههذوف   ز یهه ن   ی خود سواوند حتی    اند و دانسته ن در اینوا خبر را محذوف    ن امفسر 
است و وقف بر عبارت نههاقص و    مفهومی که ب   ماند ی مبتدا بدون خبر م   پس نکرده است.    ی ا اشاره

 . ست ی ن   ز ی نامفهوم  ا 

 وقفِ المرخص ضرورة   نیی. خطا در تع5

ْْْ»  آیه:  لُْ عا وْ ْعولوا َّْتوَ لُكُ لُ دُْمو ْأوحملَُّ ْأوجَّ ْلَو ْقَُللُ و لوىُ لُ مَّ ْعَّتوحلُ او لُْ ْنَّذوْْمو ْأوتوَ اشو ْعولوىْْعاذَّ ْتوفَّاضُْْوولَو اُ ىُ لُ ووأوعلُ
ْیجَّدُوْْمو ْا لُفَّقُْ وْ ْأولَا زوم  ْ و عَّ ملُ ْْعدا به   ه « )سور مَّشو که وقتی   نها    ایرادی نیست بر   [ نیز ] ؛ و  ( 92  ه ،  ی جو

گفتی مرکبی که شههما را بههر  ن    ، سوار کنی   [ برای میدان  هاد ] را بر مرکبی   نها    نزد جو  مدند که 
چراکه چیزی کههه در    ؛ که چشمانشان اشکبار بود بازگشتند درحالی   [ از نزد جو ]   . سوار کنم ندارم 

 نداشتند.   ، راه خدا انفاق کنند 
بههودن کههلام یطولان را علت  ن  ، ونیی« جعْلمَرخ ْضَرورلِلّ« وقف »مو ْأوحملَُّلُكُ لُْعولواَ َّْبر »  یسواوند
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ْ»  کهچه این  ؛است  بیان کرده لُْ عاَ وْ در   (.557، ص2جق،  1427« اسههت )سههواوندی،  ْعاَذَّاشوْ»  ه« صلتوَ
دُْمو ْأوحملَُّلُكُ لُْعولوا َّْ» هاعراب  مل بر سربحث  هی    نیا ْأوجَّ ْلَو ا« شههرط نکهههیو ااست « قَُللُ و  هی ههواب »إِذ 

 مله چند   نی. در اعراب اکندیما روشن م  ی مله است که نوع وقف را برا   نینقش ا  را ی ز  ست؛یچ
 :انددهکر بیاناحتمال 

ْ»  هصورت  مل  نی« باشد. در انَّذوْ مله  وابِ »  نی. ا1 لُْ عاَ وْ  عطیههةاسههت )ابن یانیهه ب ه« مستأنفتوَ
 ملههه   نیهه بههه ا  ی(. ابوالبقاء وقتهه 99، ص6ج  ق، 1408  ن، ی؛ سم71، ص3ج  ق، 1422  ، المحاربي

لوْعولواىَو ْزوْ» هاعراب  ن را به  یهه   انیب  ، رسیده رَّیاكُلامَو ْدوخَو ْیاْكَو وِ دوهو ْرَّزلُقَ  ْقوَ  دوْعَّ َلُ ْووجَو روْبو ْْْعلُمَّحَلُ ََّ ْعوَ رلُیمُْأوىا مَو
ْ ذو هماننههد  زیهه ن هی   نی(. در ا188ص  ، جایب  ، ی )عکبر  داده است( ار اع  37  ه،  ی  ل عمران  ه سور)«  هَو

وِْ« و »ووجودوْبحث، دو فعل » حلم  ه ی  اسههت هههر  کههن«  مده است کههه ممكُلامَو شبهِ شرطِ » « بعد ازقو 
دوْابوالبقاء در اینوا فعههلِ »به باور  کدام  واب  ن جصور گردد.   عامههل  ن نیههز    و«  كُلامَو «  ههوابِ »ووجَو

« خواهد بود. ابوالبقههاء سههپس قَُللُ وْبحث، فعل » حلم هی  واب شرط در    ، نظر  نیطبق اپس  .  است
وِْ» یعنیدوم،  ه مل  ه باردر فههاءِ عاطفههه از سههر  ن  او یمستأنفه است  ایداده که را دو احتمال این «، قوَ 

ْ وْ» هطور که فاءِ  واب در  ی همان  ؛حذف شده است رَّكُ ْأواوزلُتُمُْهُ لُْنَّناكُ لُْعومُشلُ  ه،  یهه انعههام  ه سههور)« وونَّ لُ
كره ( و در شعرِ »121 ْ ُْاشَلُ ْْلْسَ  تَّ ْافزَلَّ  ی(. مکهه 77ص ، جههایب ، ی « حذف شده است )عکبرموشلُ

 ؛(195، ص1ج ق، 1424 ، یسی« دانسته است )قووجودوْرا فعلِ » «كُلامو » رعامل د زین
اوْحال از کاف در »  یادشده  ه.  مل2 لُْ ْ» هصههورت  ملهه   نیهه « باشد. در اأوتََو لُْ عاَ وْ  ههواب شههرط  «توَ

ْق وقََّلٌ ْ»  یعنهه ی  ؛خواهد بههود ْوأنَ و او لُْ ْْ«لَْأجَدُْمَ ْأحملكَ ْعلاَ »نذْْأوتََو عاَ وْ  ق، 1407 ، ی « )زمخشههر،ْتوَ
داده   حیو ههه را جههر    نیهه ا ل عمههران    هدر  یهه   ی(. حلب99، ص6ج  ق، 1408  ن، ی؛ سم301ص  ، 2ج

ْیا» ه« را  ملكُلامَو را حال دانسته و  واب » (ووجودوْ)فعل اول   یعنیاست؛   وِ ْْقوَ  ذو ْهَو ََّ ْعوَ رلُیمُْأوىا « ذکههر مَو
 ؛(143، ص3ج ق، 1408  ن، یکرده است )سم

اوْ» هعطف بر  مل  مزبور  ه.  مل3 لُْ صههورت  نیهه حرف عطف حذف شده باشد. در ا و « باشدأوتوَ
ْ»  ه مل  زین لُْ عاَ وْ  ن، ی؛ سههم71، ص3ج  ق، 1422  ، المحههاربي  عطیههة«  واب شرط خواهد بههود )ابنتوَ

 ؛(100، ص6ج ق، 1408
شرط و  وابش واقههع شههده اسههت.   نیمعترضه ب  ه مل  مانندباشد که    هیاستئناف  یادشده  ه.  مل4

 باشههد لیدل نیبه ا گویامتلازم  مده است،  ءیدو ش نیب نکهینه معترضه، باا و گفته شد مستأنفه  نکهیا
 انیهه ب  هیهه    یرا بههرا   ی ری جقههد  نیچن  ی که زمخشرچنان؛   ن بعد از  واب شرط است  یاصل  گاهیکه  ا

دُْمََ : »کههرده اسههت ْْْبِكََینْأفقاََلاْقلَ و ْلَْأجَََّ عاَ وْ ْْ،ْفقاَل ْمََ ْهََ ْتوَ عاََ وْ ْعَََّتوحمَّلوى ْتوَ او لُْ أحمَّلُكََُ ْْنذْْمََ ْأوتََو
در کلام  یحت یبیجرک نیگفته است که چن انی(. البته ابوح301، ص2ج  ق، 1407  ، ی « )زمخشرعلا 
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، ولههی (484ص  ، 5ج  ق، 1420  ان، یهه )ابوح  دیایکلام خدا ب  در  نکهیچه رسد به ا  ؛ستین  زیعرب  ا
  یهه جرک  نیهه از ا  انیهه منههع ابوح  لیهه دل  دانمیگفته اسههت کههه نمهه   ، ی ضمن دفاع از نظر زمخشر  یحلب

 ، 6ج  ق، 1408  ن، یکه هم از نظر لفظ و هم از نظر معنا واضح و روشن است )سمدرحالی  ؛ستیچ
 ن، ی)سههم اسههت« ْعاَذَّاشوْ» هشرط و  زا صل  هموموع  ها،  یجرک  ههر صورت و طبق هم  در  (.100ص

 (.100ص  ، 6ج ق، 1408
ْ»  ه مل   ، یطبق سه جرک  «نَّذوْ،  واب »یادشده  های یبا جو ه به جرک لُْ عاَ وْ   ، یجرک کیو طبق    ، «توَ

مَو ْ« اسههت، وقههف بههر »نَّذوْ ههواب »  «قَُلَلُ وْ»  هکههه  ملهه   یبیجرک  اسا  بر« خواهد بود.  قَُلَلُ وْ»  ه مل
با وقف مطلههق سههازگار  شتریب نیست و «رلِلّْلمَرخ ْضَروْوقفِ » نوع  نْ   لیو  است،   زی«  اأوحملَُّلُكُ لُْعولوا َّْ

«  مده است کههه مابعههد وقههف از ماقبههل خههود ْلمَرخ ْضَرورلِلّوقف »  فیدر جعر  را ی ز  رسد؛یمنظر  به
ْ»  هاما در اینوا  مل  .(131ص  ، 1جق،  1427)سواوندی،    ستین  ازینیب لُْ عاَ وْ  ،  یهه جرک  نیهه طبق ا  ، «توَ

قبههل از  مههلات  معمههولا   یسههواوند گههرید یسههو از. اسههت ازینیمستأنفه خواهد بود و از ماقبل ب
 جههاعمههل نکههرده اسههت   یجرک نیاما مسئله اینواست که طبق ا ، کندمی  نییمستأنفه، وقف مطلق جع

ْوقف خود گفته اسههت کههه »  لیاو در جعل  را ی است؛ ز  حیوقف او صح  گفته شود لُْ عاَ وْ « ْعاَذَّاشوْ» ه« صههلتوَ
ْکه » هنبود نیا  رش نظ  . به عبارت دیگراست لُْ عاَ وْ کههه دانسته  واب شرط  ن را  ه، بلک « مستأنفه استتوَ

 .است گرید  یسه جرک مطابق با
ْ» ه«  ملنَّذوْکه  واب »  یطبق  ن سه جرک  اما عالُْ وْ ْقبههل از » یوقفهه  چیسههت، ههه ا« توَ لُْ عاَ وْ  زی«  ههاتوَ

اسههت کههه  یو ملاک خود سههواوند  اریمع  اسا  بر  نی«. اْلمَرخ ْضَرورلِلّوقفِ »  یحت  ، نخواهد بود
 ، 1جق، 1427رده اسههت )سههواوندی،  ووقههف  عامتنهها شههرط و  ههزا را در رو  مههوارد  نیوقههف بهه 

رُموْ»  هدر  ی   او(.  132ص هَو ْأومَلُ لُىَو ْأونََّاُ لُْقوَ دَّرُو وْعولواىَو ْأوتَو ْووظوشاْأوهلُ رُفوَىو ْووْزاا و لُ ورلُضُْزخُلُ ْْلْلُ ْنَّذوْْأوخوذوتَّ ْ    وتَّا
ادْ  ْفوجوزوللُ و هو ْ ورَّ ْنَّوو رْ  ْأوولُ توَغَلُْعوالَ  ْلولُْ وْ لُ كَْو َِّ   ْشوْْ ومَلُ لْلُ « را قوَ دَّرُو وْعولواىَو ( وقف بر »24ه ی  ، ونسی ه سور)« بَِّ

هو ) هی« شرطنَّذوْ وابِ » زیرا  ؛ممنوع اعلام کرده  ، 2جق، 1427ده اسههت )سههواوندی، نیامهنوز  (أوتَو
 بیههان ههزا را  وشههرط  نیوقههف بهه امتناع وقف،  یهاملاک انیهم در ب یسواوند  ؛ بنابراین(569ص

 شده اسههت.را یاد ور  ن  تیممنوع و کردها را و جطبیق و نظر را  اریمع نیبارها ا  ، کرده و هم در عمل
ْبه  واب شرط بودن » نکهیاسواوندی بادر اینوا   پس لُْ عاَ وْ قبههل از  ن  را  « معتقد بوده، موضع وقههفتوَ

 .ستو نظر خود او اریبرخلاف مع  ن، یکرده است و ا نییجع
 :گفت  دی ورده است، با لیکلام« را دل بودنی»طولان وقفْ  نیا هیدر جو  نکهیا ه دربار اما

وقههف بههه  هههت   نیهه وقف المرخص ضرورة گفتههه اسههت کههه ا  فیدر جعر  یخود سواوند  اولا  
گشههت بههه بر یازیباشد و ن ازینیکه مابعد وقف از ماقبل  ن ب  ییدر  ا  ولی  ، کلام است  بودنیطولان
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 ایهه اسههت کههه   نیند. حال سؤال ادار ازیمعنا به هم ن لیجکم برایکه دو عبارت  یی انه  ؛نباشد  یقار
دو لازم   نیهه ا  : واب مشخص است  .ندشوند جا از هم  دا  ازینیب  گری دیک فعل شرط و  واب  ن از  

 نیهه ا  ا  یهه ثان.  مههراد ارائههه گههردد  یهم خوانده شوند جا معنا  با  دیند و باناپذیرکیو جفک   گری کدیو ملزوم  
. شرط و  زا را ممنوع اعههلام کههرده اسههت  نیاست که وقف ب  سواوندی  عملکرد برخلاف نظر خود

« قوَ دَّرُو وْعولواىَو وقف بههر »سواوندی  ، ولی  است  جریکلام نسبت به اینوا طولان  ونس، ی  ه در سور  ثالثا  
کههه  ونسیهه  ه شرط و  زاست، چرا در سور نیوقف ب وزومرا ممنوع اعلام کرده است. اگر طول کلام 

 ذکر نکرده است؟ زیاست، وقف را  ا جریکلام طولان
ص او ب  نیبنابرا  قابل دفاع نبوده، مخالف   لیجحل  نیا  اسا  برفعل شرط و  وابش    نیوقف مرخ 

 هدر  یهه  یسههواوند یبهتر بههرا  انتخابدیگر است.  در موارد  سواوندیخود  یبا ملاک و عملکردها
ْبودن »بود که احتمال مستأنفه  نیمورد بحث ا عالُْ وْ بودنش مههدنظر قههرار در کنار  واب شههرطنیز « را توَ

ْ»  بودنستأنفهم)  و ود داشت  لیوقف دل  یهم برا   را ی ز  ؛است  زیوقف  ا  اشهویکه نت  دادیم لُْ عاَ وْ  («توَ
 . ن( بودن واب شرط)  وصل  یو هم برا 

 وقف ممنوع  نیی. خطا در تع6

ْ وْ»  آیه:  ْْْازلُمولَُ كَْو نُ ََُّْو  لُِ ْتوَبلُتَوئَّ ْفوَلَو ْاو ْأوخَُ ْنَّنهََّیْأومو وِ ْآووَْنَّعوا َّْأوخَو هُْقوَ  ْْْعولوىْاْسُ و لُ  ه )سههور« ووعوما ْدوخو
برادرش را نزد خود  ای داد و گفت مههن بههرادر   ، ؛ هنگامی که بر یوسف وارد شدند(69  ه ی   ، وسفی

 .کنند غمگین و ناراحت نباشمی نها   از  نچه  .جو هستم
وِْدر علت  ن گفته است که » و « وقف را ممنوع اعلام کردهأوخو هُْبر »  یسواوند « عومَا «  واب »قو 

 ه مل ، دشومی برداشت  نا طور که از عبارات مفسر ن  (.604ص  ، 2جق،  1427است )سواوندی،  
وِْ» هنه  مل ، است «عوما «  واب »آووَْنَّعوا َّْأوخو هُْ» واحههدی ؛ 169ص ، 6ج ، جههایب ، ی« )ر.ک: طوسقو 
 گههرید ی(. ضمن اینکه بعض384ص  ، 5ج  ، ش1372  ، ی؛ طبرس554ص  ، 1ج  ق، 1415  ، یشابورین

؛ 213ص  ، جایب  ، ی اند )ر.ک: عکبرکرده  حی« جصرآووَبودن »به  واب  ینوعبه  ناو معرب  نا از مفسر
نشد   افتی  نیب  نیدر ا  یکس، اما  (95ص  ، 12ج  ، جایعاشور، ب؛ ابن524ص  ، 6ج  ق، 1408  ن، یسم

وِْکه فعل »  « دانسته باشد.عوما « را  واب »قو 
دارد هریههک که احتمال  است ده مبعد از فعل شرط، دو فعل  نها  دراست که    یاجی    هیشب  هی    نیا

 ن گذشت. ابوالبقههاء در اینوهها ضههمن  حیجوبه که جوض  ه سور 92 هی    مانند  ط باشد؛ واب شر نها    از
: کرده اسههتمطرح  ها ینوع جرک نیا ه دربار  یلک  ایقاعده  ، دانسته«  عومَا « را  واب »آووَفعل »  نکهیا

وِْ»د و بعد از  ن فعل  شوباشد و  وابش ذکر    مندازی»هرچه به  واب ن وِْ»  فعههل  نیهه ا  د، یهه ایب  «قوَ   «قوَ 
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« را فعههل كُلامَو  ههواب » زی ل عمران ن ه او در سور ؛ بنابراین(213ص ، جایب ، ی )عکبر «استمستأنفه  
وِْ»و    ، «ووجودوْ» بحههث فقههد فعههل  حههلم هدر  ی  ی(. حلب77ص ، جایب ، ی )عکبرداند میرا مستأنفه  «قو 

« عومَا » ی« اول است و هههم بههرا عومَا » ی« هم  واب برا آووَگفته است که »  و  را  واب دانسته  نخست
 (.524ص  ، 6ج ق، 1408 ن، یدوم )سم
وِْ« است و نه »عوما «  واب »آووَکه فعل » دشمشخص    یوقت  نیبنابرا  وِْ«، وقههف قبههل از »قوَ  « قوَ 

ممکههن اسههت هرچند  .  نیست  حیبودن وقف بر  ن، صحبر ممنوع  یمبن  یو نظر سواوند  است  زی ا
)ر.ک:  باشههد« آووَ« بههدل اشههتمال از »وِْقوَ »  ه ملهه   نکهیوقف ممنوع باشد و  ن ا  نیا  گرید  یدلیلبه

، نخواهههد بههود  زیبدل و مبدل منه  ا  نیوقف ب  ، صورت   نی( که در ا95ص  ، 12ج  ، جایعاشور، بابن
وِْ» هبلکه  مل و وقف را ممنوع نکرده لیدل نیبه ا  یسواونداما   « دانسههته اسههت. عومَا « را  ههوابِ »قو 
وِْ»  ه مل  احتمالْ   کیکه طبق    میریاگر بپذ  یحت  ههواب  گههری« باشد، طبق احتمال دعومَا «  وابِ »قوَ 

 بایههدصورت  نیا در که دو فعل مردد است نیا نی« بعومَا  وابِ » یعنی« است؛ آووَ»  ه مل   ن حتما  
وِْبودن »احتمال مستأنفه)و ود دارد  لیوقف دل یکه هم برا چرا   ؛شدیم  نییجع  زیوقف  ا و هم  («قو 

  ن(.« بودن عوما احتمال  واب ») صلو  یبرا 

 نبیجه

گاه دچار خطا شده اسههت.   و  دهکرموارد موفق عمل    بیشترمواضع وقف در    نییدر جع  یسواوند
ایههن  ههمهه  یبههرا امهها ، و ود ندارد   میدر قر ن کر  زانیم  کیبه    یسواوند  یهاوقفانواع    ههماگرچه  

که کمتر استعمال شههده، کمتههر خطهها   ییهااست که در وقف  یعی. البته طبشودیم  افتیخطا    اقسامْ 
 یو خطا دش یبررس  یموضع وقف  کیاو    یهااز انواع وقف  هریک  یمقاله برا   نیرخ داده است. در ا

در  ، یشههور ه سههور 35 هیهه مائده، در وقف مطلههق   ه سور 110 هی . در وقف لازم،  ردیدگ  نییداده جبرخ
اعههراف، در وقههف المههرخص   ه سههور  153  هی در وقف المووز لو ه    نسان، ا  ه سور  19  هی    زیوقف  ا
خطا کههه بههه  یشههد. مههوارد   یبررسهه   وسفی  ه سور  69  هی جوبه و در وقف ممنوع    ه سور  92  هی ضرورة  

در موارد مشابه و همچنین اعراب عبارات   شیعملکردها  ، یخود سواوند  یهابا ملاک  ، شده  نییجع
 یهههاعبههارات بعههد از موضههع وقههف، ملاک  یف اعرابهه مختلهه    وه . جو ه به واستدر جضاد  شکار  

 .کندیما  شکار م  یخطاها را برا  نیمشابه، ا  اتی در   او  عملکرد  زیوقف و ن  یبرا   یسواوند
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 پژوهشی )الف( مطالعات زبان و ادبیات عربی   –مجله علمی 
 المللی بین 0/ 4رجاع ـ غیرتجاری ا

 106ـ87ه ، صفح1402بهار و تابستان ، 1، پیاپی 1دوره ، 1 شماره
یافت یخ در یخ ؛ 8/2/1401 :تار  12/6/1401 :تأییدتار

 علمی ـ پژوهشی  :مقاله نوع 

  یها دقت و تنوع برگردان استعاره  هسیمقا
  «ی»طبر هپنج جزء اول قرآن در دو ترجم 

 « ی»گرمارود  و
ضا باق 1، امیر توحیدی   3کوثر مؤیدی و   2ر علیر

 چکیده
 ستتتین  جهتیدارد. ب  زیخاص خود را ن  یهایدگیچیزبان است که پ  ییبایز  یهااستعاره از مؤلفه

وجود دارد که مترجمتتان   یگوناگون  یهاوهیبرگردان استعاره از زبان مبدأ به زبان مقصد، ش  یکه برا
مقاله،   نیا  ربرگردان استعاره است. د  زیقرآن ن  هترجم  یهایاز دشوار  یکیاند.  بردهکار  به  ربازی از د

 ه( بتتا ترجمتت یرستتم  ه)ترجم  یکهن طبر  هبرگردان صد استعاره از پنج جزء نخست قرآن در ترجم
دقتتت مترجمتتان و تنتتو   زانیتت م  یشتتده استتت کتته هتتد  از آن، بررستت   سهیمقا  یمعاصر گرمارود

که   دهدیبهدستآمده نشان م   جیزمان است. نتا  یدر ط  هاوهیش  رییو تغ  نهیزم   نیآنان در ا  یوههایش
 یریتت گبهره  زانیتت در م   ریتتت    رغمیتت عل  ،یزبان  یهایو تحولات و دگرگون  یچند سدها  یتفاوت زمان

نکتترده استتت. البتتته  جادیا یآنان تفاوت چندان یوههایمختلف، در تنو  ش  یهامترجمان از روش 
 تتتوانیاست کتته م  یقرآن مبتن هبر نگرش آنان به ترجم  ها،وهیاز ش  یریگبهره  زانیاختلا  در م   نیا

 مترجمان معاصر خلاصه کرد. یمترجمان کهن و مقصدمدار یآن را در مبدأمدار

 ،یطبتتر هبرگردان استعاره، ترجمتت  یهاوهیاستعاره، ش هترجم ،یقرآن یهااستعاره واژگان کلیدی: 
 .یگرمارود هترجم  ،یرسم هترجم

 
 /رانیتهران، ا  ،یواحد تهران مرکز  یدانشگاه آزاد اسلام   ،یعلوم انسان  هدانشکد  ،یعرب   اتیگروه زبان و ادب   اری استاد.  1

 .مسئول  هسندینو
 .baqeralireza45@gmail.com:  انامهیرا 

 .رانیتهران، ا ،یواحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسلام  ،یعلوم انسان هدانشکد ث،ی گروه علوم قرآن و حد اری استاد. 2
 amir_tohidi_110@yahoo.com:  انامهیرا 
 .رانیتهران، ا ،یواحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسلام  ،یعرب  اتیزبان و ادب  هرشت یدکتر یدانشجو. 3

 moayedikosar@yahoo.com:  انامهیرا 
 .است یمقطع دکتر هنام انیبرگرفته از پاحاضر مقاله   
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 مقدمه

 اهمیت  میاندراین.  دارد   را   خود  خاص  هایدشواری  دیگر،   زبان  به  زبانی  از  بلاغی  فنون  برگردان
 و زیبتتایی بتتار از  ایعمتتده  بخش  که  خیال  صور  ترینمهم  از  یکی  مثابهبه  استعاره،   هترجم  دشواری  و

 است شده سبب موضو  همین. نیست پوشیده مترجمان بر  کشد، می  دوش   بر  را   سخن  انگیزیخیال
 بتته .باشتتند داشته ویژه  توجهی بیانی یادشده  فن    برگردان    به  ترجمه،   مطالعات  ه حوز  نظرانصاحب  که

، ولتتی است  محال  دیگر  زبان  به  زبانی  از  استعاره   برگردان  ترجمه،   هعرص   پردازاننظریه  از  برخی  باور
گاه نیز آن هایسختی به حالدرعین و دانندمی ممکن را  آن نیز  گروهی  درمقابل،   بتته روازایتتن و انتتدآ

 .اندپرداخته بیانی فن این  هترجم برای  راهکارهایی هارائ
 و  طلبتتدمی  ویتتژه   تتتوجهی  آن  برگتتردان  ه شتتیو  شتتود، می  یافتتت  فتتروان  قرآن  در  استعاره   ازآنجاکه

 کتتلام  مقصتتود رساندن در تا باشند داشته بلاغی فن این برگردان  در  روشنی  هایروش   باید  مترجمان
 آن  بتتر  حاضتتر  همقال  هنگارند  روازاین.  دهند  ارائه  زیباتری   و  تردقیق  هترجم  و  نشوند  تزلزل   دچار  الهی

 کتته  باشتتد  بپتتردازد   قرآنتتی  هایاستعاره   برگردان  هایروش   ارزیابی  و  تحلیل  به  وسع،   حد  در  که  شد
 آغتتازین جزء پنج منظوربدین. فزاینده گذارد  ا ری  قرآن  هایاستعاره   هترجم  کیفیت  در  تحلیلی  چنین
 داده جتتای ختتود در را  قتترآن هتتایاستعاره  از گیری چشم درصد استعاره،  صد  حدود  با  که  کریم  قرآن

 بتتا گرمتتارودی موستتوی هترجمتت  و رستتمی هترجمتت  درآنهتتا  برگتتردان هایشیوه  تا شد  انتخاب  است، 
 ا تتر  ، تفسیی ر ریییر   هترجم  به  مشهور  ، رسمی  هترجمکتاب  .  شود  بررسی  ایمقایسه  و  تحلیلی  رویکرد 

 بستتیاری اهمیتتت پارستتی زبتتان در که است قرآن کهن و برجسته هایترجمه از و  بخارایی  مترجمان
 کتته  استتت  معاصتتر  دوران  در  قتترآن  آشتتنایادب  و  توانتتا  مترجمتتان  از  نیتتز  گرمتتارودی  موسوی.  دارد 

 .گرفته است قرار توجه مورد   اشترجمه
 بتتوده  ت  یرگتتذار  نیتتز  استتتعاره   هترجم  هایروش   گزینش  در  زمان،   گذر  در  مترجمان  دیدگاه  تغییر

 داشتتتند  اعتقتتاد  بودند،   برده  دست  قرآن  هترجم  به  مترجمان  تازه   که  چهارم   قرن  در  کهطوریبه  است 
 و  نشتتوند  دور  مبتتدأ   متن  از  امکان  حد  در  تا  است  ترمناسب  قرآن  برگردان  برای  اللفظی  تحت  هترجم
 زیبایی  حفظ  و  باخت  رنگ  دیدگاه  این  زمان،   گذشت  با، ولی  نیاید  پدید  الهی  پیام   رساندن  در  خللی
 .شد تبدیل مترجمان  اصلی هدغدغ  به  کلام 

 ه شتتیو  بتتر  میتتزان  چه  تا  ترجمه  هعرص   در  هادیدگاه  تغییر  این  که  کنیم  روشن  برآنیم  جستار  این  در
 ایجتتاد ترجمتته بتتاب در زمان طول  در که زبانی هایتفاوت  و گذاشته ت  یر قرآن هایاستعاره   برگردان

 ایترجمتته و کهتتن ایترجمه  روازاین.  است  بوده  مؤ ر  چقدر  قرآن  هایاستعاره   برگردان  نو   در  شده، 
 بررستتی پتتژوهش،   ایتتن  از  نگارنتتده  هتتد   .شود  بررسی  را   مسئله  این  تا  شد  انتخاب  معاصر  ه دور  از
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 پیشتتنهادی هتتایشتتیوه  طبتتق منتختتب هترجمتت  دو در  استتتعاره   یابیمعادل  هایشیوه   تنو   و  پراکندگی
 .هاستتتشتتیوه   ایتتن  از  شتتانگیتتری بهره   درصد  همقایس  و  تحلیل  نهایت  در  و  (Newmarkنیومارک )

 و جتتامع  تحقیتتق  تاکنون  استعاره   یابیمعادل  به  مربوط  هایبررسی  و  هاپژوهش  میان  در  است  گفتنی
 هحاشتتی در پراکنتتده تحقیقتتاتی تنهتتا ، بلکهاست نشده انجام   قرآنی  هایاستعاره   هترجم  ه دربار  دقیقی
 :مانند خورد می چشم به  هاپژوهش برخی
  لقییر   فیی  سییارار نماذج مییا  إ  عنوان  با  بوتشاشه،   کارشناسی ارشد آقای جمال  مقطع  هرسال.  1

 این در. شد دفا  الجزایر دانشگاه در میلادی 2005و  2004 سال در که نجل زیییة إ باللغة  وترجماها
 پراکنتتده  صورت به  انگلیسی  زبان  بهآنها    هترجم  از  هایینمونه  و  قرآنی  استعارات  از  هایینمونه  رساله

 است. شده  گردآوری قرآن کل از
ک یی   بییا   سییارار    هترجمیی   دشییر ر   عنتتوان  بتتا  بتتاقر  علیرضتتا  دکتر  همقال.  2  برگییرد   ها شیی ر   بییر تأ
 بتته یتتازدهم ه شتتمار ، 1391 سال حدیث،  و قرآن هنامپژوهش در که  ریر   هترجم  در  قر نی  ها  سارار  
، ولتتی شده  بررسی  طبری   هترجم  در  قرآنی  هایاستعاره   برگردان  یادشده  همقال  در.  است  رسیده  چاپ

 یکتتی ا ر با را   استعاره   برگردان  هایشیوه   از  طبری   برداریبهره   میزان  که  است  این  حاضر  همقال  ویژگی
 است.  کرده  مقایسه  معاصر مترجمان از

 فرهنگتتی همؤسستت  کتته    هترجمیی  دشییر ر  و  قییر    در   سییارار    عنتتوان  با  جعفری   یعقوب   همقال.  3
 بتتا مقالتته ایتتن در نویستتنده. استتت کرده چاپ چهاردهم ه شمار ، 1382  سال  در  را   آن  وحی  ترجمان
 و  «اللفظیتحتتت»  ه شتتیو  دو  در  استتتعاره   هترجمتت   چگتتونگی  نقتتد  بتته  استعاره،   انوا   و  مفهوم   بررسی

 است.  کرده بررسی  دوم  ه شیو  اساس بر را  قرآن  هایترجمه از  شماری  پایان،  در و پرداخته  «معنایی»
 فر ینیی  در قر نییی  هییا  سییارار    یییابیمرادل  چگرنگی  عنوان  با  شادمان  یسری   و  امانی  رضا  همقال.  4
 شتتده چتتاپ دهتتم ه شتتمار پتتنجم،   ه دور  وحتتدیث،   قرآن  مطالعات  همجل  در  1391  سال  در  که  ترجمه
 .است  کرده ارزیابی را  قرآنی  استعارات  هترجم  هایشیوه  مقاله این.  است

 پتتژوهش ایتتن بتتا بحتتث قلمتترو و شتتیوه  نظتتر  از  یادشتتده  هتتایمقالتته  شود، می  مشاهده  کهچنان
 .کنتتدمی بررستتی تتتردقیتتق  را   قرآنی  هایاستعاره   برگردان  مبحث  حاضر،   جستار  و  دارند  هاییتفاوت 

 جدیتتد و مشتتهور آرای استتتعاره،  از کوتتتاه تعریفتتی بیتتان  از  پتت   که  است  صورت بدین  تحقیق  روند
 بیتتان  را   آنتتان  پیشتتنهادی  هایشتتیوه   و  ارائتته،   استعاره   یابیمعادل  ه دربار  را   ترجمه  هعرص   پردازاننظریه
 گرمتتارودی  و  طبتتری   هترجم  دو  در  قرآن  هایاستعاره   برگردان  از  هایینمونه  تحلیل  به  سپ .  ایمکرده

 استتت گفتنتتی .ایمکتترده  مقایستته  هتتم  با  را   هاشیوه   از  شانگیری بهره   میزان  و  تنو   پایان،   در  و  پرداخته
 یتتابیمعتتادل هایشیوه  در زیادی هایشباهت اند، زیسته متفاوت  کاملاا  ه دور دو در مترجم دو  بااینکه



 

 

90   / 

 یدیباقر و کوثر مؤ رضایعل  ،یدیتوح  ریام

 .کنتتد  مقایستته  و  تحلیتتل  ترجمتته  دو  در  را   هاشیوه   این  تا  دارد می  بر آن  را   محقق  که  شودمی  دیده  آنان
 :داده شود پاسخ های زیرپرسش به شودکوشش می نوشتار،  این شایان توجه است که در

 است؟ چگونه اند،بردهکار به  استعاره برگردان در مترجمان از  هریک  که  هاییشیوه  تنو  . 1
 است؟ بوده تردقیق  استعاره برگردان در  مترجم کدام. 2
 اغتترا   و  دلایتتل  یتتا  بوده  زبانی  و  ادبی  تفنن  صر    گوناگون،  هایشیوه   از  مترجمان  بریبهره   آیا.  3

 است؟ داشته وجود نیز  دیگری
 آمده  وجود  به  مترجمان  برگردان  ه شیو  در  تغییراتی  چه  زبانی،  تغییرات  وجود  با  و  زمان  گذشت  با.  4

 است؟

 استعاره  فیتعر 
 ق، 1405  منظتتور، ابتتن)  است  چیزی  گرفتنعاریت  معنایبه  لغت  در  و  ، «ور »  ریشه  از  استعاره 

 لهغیرموضو  و لهموضو   معنای  میان  مشابهت  هعلاق  با  است  مجازی  اصطلاحاا   اما  .(618ص  ، 4ج
 دارد  بتتاز لهموضتتو  و اصتتلی معنایبتته توجتته از را  ذهتتن  تتتا  رودمتتیکار  بتته  صتتارفه  هقرینتت   همراه  که

 ستتیوطی، )  دانتتدمی  تشبیه  و  مجاز  ازدواج  حاصل  را   استعاره   سیوطی(.  138ص  م، 1987  مطرجی، )
 بتته تشتتبیه و  مجتتاز  آمیتتزش   از  استتتعاره   معتقدند  قدما  از  بسیاری  که  او،   تنهانه  (.  208ص  ق، 1408
 ایتتن از کتته استتت دیگر یمعنایبه اصلی  و  لهموضو   معنای  از  لفظ  انتقال  استعاره    زیرا   آید می  وجود

 مبالغه  قصد  است. دلیل مطلب یادشده چنین است که اولاا   آن  از  اخص  و  دارد   اشتراک  مجاز  با  باب
 در چراکتته استتت  شتتباهت مجاز   این هعلاق  انیاا  نیست. شرط مجاز در ولی است،   شرط  استعاره   در

 و مانتتده بتتاقی آن  رکتتن  یتتک  فقط  و  شده  حذ   ارکانش  از  اشاصلی  رکن  سه  که  است  تشبیهی  اصل
 م، 1982  ستتکاکی،    47ص  تا، بی  جرجانی،    152ص  م، 1960جاحظ، )  است  شده  نامیده  استعاره 

 آن  از  تشتتبیه  بوی  که  داندمی  این  در  را   استعاره   حُسن  قزوینی  (.110ص  م، 2009  حموی،    196ص
 تشتتبیه کتته روستازاین و یابدمی تحقق بهمشبه جن   در  مشبه  دخول   ادعای  با  این  و  نشود  استشمام 

 (.164ص  م، 2002 قزوینی، )  است  استعاره  از  اعم
 و  انتتدآورده  استتتعاره   بتترای  مستتلمان  اندیشتتمندان  تعتتاریف  به  نزدیک  هاییتعریف  نیز  اروپاییان

 ایاندیشتته  یا  معنا  بر  که  عبارتی  یا  واژه  آن  در  که  انددانسته  گفتاری  صورتی  را   استعاره   آنان  از  بسیاری
 یتتا  شتتود  نمایتتان  دو  آن  شتتباهت  تتتا  رودمتتیکار  بتته  دیگر  عبارتی  یا  واژه  جای  به  دارد،   دلالت  خاص
 بتتر همچنتتین اروپاییتتان(. see: Alvarez, 1993, p. 48) گردد فراهم دو آن مقایسه برای ایزمینه

 و  گستتترده  بستتیار  تقستتیمات  آنتتان  البتتته.  دارند  ت کید  استعاره   تعاریف  در  مشابهت  و  انتقال  اصل  دو
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  55م، ص2004-م 2005بوتشاشتته،  )ر.ک: انتتدکرده مطتتر   استتتعاره  بتترای تری گونتتاگون
Newmark, 1988.) 

 و  شتتناختی  شناستتیزبتتان  قلمتترو  در  ویژه به  معاصر،   شناسانزبان  دید  از  استعاره   که  است  گفتنی
 مرستتوم  قواعد از تخلف ایگونه آنکه از بیش و یابدمی  متفاوت   کاملاا   تعریفی  مفهومی،   هایاستعاره 

 بتترای کتته (Lakoffلیکتتا  ) جتتورج دیتتدگاه هپای بر. دارد  زبان در جانبههمه حضوری  باشد،   زبانی
 مفاهیم سطح در  استعاره   است،   شده  مطر    کن ممی  زن گی      با  که  هایی سارار    کتاب  در  بار  نخستین

 (.Lakoff, 1980, p. 3)  عبارات و  الفاظ نه دهد می روی

 استعاره هترجم
 را  آن تتتوانمی و است بوده مترجمان و پژوهشگران آرای همعرک معاصر،  دوران در استعاره   هترجم

 ممکتتن دیگتتر،  فرهنگی و  زبان  به  فرهنگی  و  زبان  از  آن  برگردان  در  زیرا   دانست   ترجمه  مشکلات  از
 و هانظریه ، دلیلهمینبه.  شود  مختل  آن  معنایی  بار  و  گرفته  نادیده  فرهنگی  و  زبانی  هایتفاوت   است

 .است آمده پدید  استعاره  برگردان ه دربار  گوناگونی  رویکردهای
( Naida) نایتتدا  کتته شتتد ارائتته ترجمتته  مطالعتتات  ه دربتتار  متعددی  مقالات  بیستم  قرن  اواخر  از
 بتتروک   دن  ون  متتیلادی،   1976(  Dagut)  داگتتوت   متتیلادی،   1971(  Riss)  رای   میلادی،   1964

(Van Den Broek )1981  ،میسون میلادی (Mason )1982  ،نیومارک  میلادی (Newmark )
 & Burmakova) انتتدجمله آن از متتیلادی 1988( Esnal) هتتورگبنی استتنل و متتیلادی 1988

Marugina, 2014, p. 527.) را  استتتعاره  برگتتردان ه دربتتار متفاوت  هایدیدگاه از برخی ادامه،  در 
 .شودمی بیان  اختصاربه

 استعاره یر یناپذترجمه. 1

  بوتشاشه، )   است   کرده   مطر    را   استعاره   ناپذیری ترجمه   که   است   کسانی   نخستین   از   داگوت 
  چتتارچوب   در   تتتوان نمی   را   استتتعاره   ه ترجمتت   کتته   است   مدعی   وی (.  75ص   م، 2004-م 2005

  و   ستتاختار   بتته   بایتتد   کتتار   ایتتن   برای   ، بلکه کرد   تبیین   انتزاعی   و   محدود   های نقش   از   ای مجموعه 
ی   برای   که   کاری   کرد    تکیه   فرهنگ   یک   متن   در   استعاره   خاص   کارکرد    هتتا زبان   دیگتتر   گران شتت گو
 ;Dagvt, 1976, p. 32)   کتترد   ترجمتته   دیگر   زبانی   به   را   استعاره   توان نمی   پ  .  نیست   ممکن 

Alvarez, 1993, p. 478 .) 
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 استعاره یر یپذترجمه. 2

 از  را   استتتعاره   هترجمتت   مشتتکلات  استتت،   آن  نماینتتدگان  تتترینبرجستتته  از  میسون  که  جریان  این
 دهتتدنمی ارائتته استتتعاره  هترجمتت   بتترای  جتتدا   اینظریه  روازاین  و  داندنمی  جدا   ترجمه  عام   مشکلات

(Mason, 1982, pp. 141-149.) 

 مناسب یابییمعادل با همراه استعاره هترجم امکان. 3

 تتتا  و  بکاهد  نظری   تحقیقات  از  که  است  آن  بر  متخصص،   مترجمی  عنوان  به  نیومارک   پیتر  تلاش 
 وی  کتتاربردی  و  پیشتتنهادی  هتتایروش   روازایتتن.  شود  عملی  تحلیل  و  تجزیه  هعرص   وارد   ممکن  حد

 بتته  ممکتتن  جتتای  تتتا  بایتتد  استعاره   که  است  باور  این  بر  او.  است  توجه  درخور  استعاره   هترجم  ه دربار
. باشتتد اللفظیتحتتت و کلمتته به کلمه تقریباا  ترجمه  که  کندمی  توصیه    بنابراینشود  ترجمه  آن  اصل

 بتترای احتمتتال دارد  واستتت  فرهنگتتی عناصتتری  شتتامل  استعاره   که  کند  گماناگر مترجم    باوجوداین
 (.Oliynyk, 2014, p.10) کند  استفاده  تصاویر  کردنجایگزین از  باشد،  مبهم گیرنده

 کتته استتت معتقد حالدرعین و کندمی حمایت استعاره  اصلی  شکل  حداکثری   حفظ  از  نیومارک 
 روازایتتن. باشتتد داشتتته  پتتی  در  را   متن  کلی  سبک  در  تعادلیبی  تواندمی  اصل،   به  ازحدبیش  پایبندی
 از  نکتتردن  یتتا  کردناستفاده  برای  مترجم  تصمیم  و  هااستعاره   تعداد  متن،   نو   به  ترجمه  روش   انتخاب

 .است  وابسته ترجمه در( مجازی  یا  استعاری) تمثیلی  گفتار
بتتا   دوم   دیتتدگاه  و  نیستتت  دفتتا   قابتتل  اول    دیدگاه  که  شودمی  واضح  یادشده  جریان  سه  بررسی  با
 استتتعاره   هترجمتت   به  مستقلی  و  ویژه   نگاه  ازآنجاکه  گذارد، می  صحه  استعاره   پذیربودنترجمه  بر  اینکه
 مشتتکلات  از  و  آیتتدنمی  شمار  به  کاملی  هنظری  دهد، نمی  ارائه  استعاره   هترجم  برای  راهکاری  و  ندارد 
 از بستتیاری شتتود،   ترجمتته  ضتتابطه  بتتدون  دیدگاه،   این  طبق  هااستعاره   اگر.  کاهدنمی  استعاره   هترجم
 جریتتان دو بوده، مشکلات بینانهواقع سوم   جریان اما. رودمی بین از ادبی آ ار  زیباشناختی  هایجلوه 

 (.Burmakova & Marugina, 2014, pp. 528-533) ندارد  را  پیشین
 :قرارند بدین  استعاره   برگردان برای نیومارک  پیشنهادی  راهکارهای

 است  استعاره اللفظیتحت هترجم همان که مقصد زبان در استعاره بازتولید. 1
 باشد  متناسب مقصد زبان فرهنگ  با که ایاستعاره با  استعاره جایگزینی. 2
 ذهنی  تصویر همان حفظ با تشبیه به استعاره هترجم. 3
  (آن توضیح با همراه تشبیه به استعاره تبدیل) ح  یا معنا با همراه تشبیه به استعاره هترجم. 4
 تشبیه  عنصر حذ  و  استعاره مفهومی هترجم. 5
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 مفهومی  هترجم و توضیح همراهبه استعاره بازتولید. 6
 (.Newmark, 1988, p. 96) استعاره حذ . 7

 اکتفتتا  راهکتتار  ستته  به  نیومارک   هگانهفت  راهکارهای  میان  از(  Tobias)  توپیاس  و  بروک   دن  ون
 :اندکرده

 مقصد  زبان در استعاری تصویر بازتولید. 1
 مقصد  زبان در معادل هاستعار با مبدأ زبان  هاستعار تعویض. 2
 ,Van Den Broek, 1981, p. 77; Tobias)   استتتعاره   تفستتیر   و   توضیح   و   مفهومی   ه ترجم .  3

2009, p. 45 .) 
 برای نیومارک  راهبردهای  از  توپیاس  و  بروک   دن  ون  مانند  ترجمه  پردازاننظریه  از  شماری  بااینکه

 البتتته(. 7ص ش، 1391 بتتاقر، ) دارد   نیتتز  اشتتکالاتی  راهبردهتتا  ایتتن  انتتد، پذیرفته  ا تتر  استعاره   هترجم
 .شودپوشی میچشم آن از  است،  بیرون  ما بحث موضو  از مبحث این  ازآنجاکه

 صحت و دقت نظر از راهکارها نیا تفاوت. 4

 صتتدر  در  روش،   تتترینمطمتتئن  و  تتتریندقیتتق  حالدرعین  و  ترینآسان  همنزل   به  استعاره،   بازتولید
 تصتتویر  لغتتزش   از  دور  و  دقیتتق  انتقتتال  بتتر  کتته  مترجمتتی  طبعتتاا   و  دارد   قرار  استعاره   هترجم  هایشیوه 

 بازتولید،   ه شیو  از  استفاده  که  است  طبیعی  البته.  برد می  بهره   روش   این  از  بیشتر  دارد،   اصرار  استعاری
 تصتتویر  آن  از  مشتتابه  و  مشترک   برداشتی  و  فهم  مقصد،   و  مبدأ   زبان  کاربران  که  است  ممکن  هنگامی

 کتته شتتد متتدعی  تتتواننمی  و  استتت  فرهنگتتی  هایاشتتتراک  تابع  معمولاا   این  و  باشند  داشته  استعاری
 .دارد  وجود  گستردگیبه

 و دقتتت استتت ممکتتن مبتتدأ،  زبتتان در معتتادل ه استتتعار  بتتا  مقصتتد  زبان  ه استعار  کردنجایگزین
 چراکتته  استتت   ارزشتتمندتر  ادبی  زیبایی  لحاظ  از  ولی  باشد،   نداشته  را   بازتولید  ه شیو  بخشیاطمینان
 تتتا  کنتتدمی  جایگزین  مبدأ   زبان  ه استعار  با  را   جدید  ایاستعاره   اشادبی  توانایی  و  هنرمندی  با  مترجم

 تحستتین هشایستتت روازایتتن و نشتتود استتتعاری تصتتویر  فهم  مانع  مبدأ   و  مقصد  زبان  فرهنگ  اختلا 
 برختتی: کنتتدمتتی بیتتان چنتتین را  مطلتتب  ایتتن  معاصتتر،   شناستتانزبتتان  از  (Waldauوالوادا ).  است

 استعاره  اگر  راستا  این  در.  شودمی  جایگزین  مقصد  زبان  در  اصطلاحی  مختلف  عبارات  با  هااستعاره 
 اگتتر صتتورت  ایتتن در استتت،  متفتتاوت  اشاصتتلی استعاری  عبارت   با  که  برگردد  چیزی  به  تشبیهی  یا

 ایتتن. استتت نکرده تغییر عبارت  معنای بوده،  مبدأ  زبان در که  باشد  همان  کندمی  عرضه  که  تصویری 
 (.Waldau, 2010, p. 28) است خوانندگان  برای ادبیات بهتر درک   و اتصال منظور به  کار



 

 

94   / 

 یدیباقر و کوثر مؤ رضایعل  ،یدیتوح  ریام

 استتتعاره  زیبتتایی از کتتار ایتتن بتتا و کنتتدمی همتتراه تفستتیر و توضتتیح با را   استعاره   مترجم،   گاهی
 در  سرعتبه  کلام   مفهوم   و  ندارد   را   استعاره   در  ت مل  و  تصویرسازی  فرصت  دیگر  خواننده  و  کاهدمی

 استعاره  چراکه دانست  کلام  در حشو نوعی  توانمی  را   اضافه  توضیحات  این.  گیرد می  قرار  اختیارش
 بیتتان  درواقع  و  است  ادبی  تفنن  نوعی  تشبیه،   صورت به  استعاره   برگردان  اما  .کندمی  دور  هدفش  از  را 

 شتتده حتتذ  ارکتتانش برخی که است تشبیهی اصل،  در  استعاره   زیرا   است   ترساده  زبانی  به  استعاره 
 ایتتن. شتتودمی ترآسان استعاره   فهم  ترتیب  بدینگردندبازمی  شدهحذ   ارکان  روش،   این  در  و  است
 بتترای را  کار مترجم گاهی .خواهد بود  مفید  ندارند،   ان   ادبیات  با  که  خوانندگانی  برای  ویژه به  روش  

بتته آن  نیتتز  توضتتیحی  بهتتتر    فهتتم  بتترای  تشتتبیه،   به  استعاره   برگردان  از  بعد  و  کندمی  ترراحت  خواننده
 تبتتدیل بتتا  حتتتی  متتترجم،   استتت  نیز ممکتتن  گاهی  .است  ترپایین  آن  بلاغی  هرتب  طبیعتاا   که  افزایدمی

 خواننتتده و دهتتد انتقال شاید و باید که چنانآن  را   گوینده  مقصود  و  مفهوم   نتواند  نیز  تشبیه  به  استعاره 
 دوم  هدرجتت  در را  ادبی ساختار دهد، می ترجیح وی صورت  این در شود. سختی دچار مطلب فهم  در

 از استتت،  مفهتتومی هترجمتت  کتته  شیوه   این.  گمارد   همت  مفهوم    دقیق    رساندن  بر  و  دهد  قرار  خود  کار
 ساختار  مترجمان    که  شده  دیده  نیز  گاهی  .دارد   قرار  تشبیه  به  استعاره   تبدیل  از  بعد  هرتب  در  بلاغی  نظر

 مستتئله  صتتورت   کتتردن  پتتاک   نوعیبه  روش   این.  گیرندمی  نادیده  و  کنندمی  حذ   کاملاا   را   استعاری
 جتتای بتته  و  نبتتوده  خوبی  دارامانت  مترجم،   گویا.  نیست  استعاره   برگردان  برای  مناسبی  روش   و  است

 .است انداخته قلم از  کلیبه را  آن  استعاره،  برگردان  برای  مناسب  روشی  انتخاب
 برگزیتتده هااستعاره  برگردان صحت و دقت سنجش برای قرآن نخست جزء  پنج  پژوهش،   این  در

 موضتتوعاتی بتتا گونتتاگون هتتایآیتته همچنتتین و دارد  تتتوجهی قابل حجم کمّی،  نظر از  که  است  شده
 .دهدمی ارائه  اتکایی قابل و  مناسب آماری  هجامع روازاین و  است  گرفته بر در را   متفاوت 

 یطبر  هترجم در استعاره برگردان یهاوهیش. 5

 هترجم که شد مشخص است،  رفتهکار  به  قرآن  اول  جزء  پنج  در  که  استعاره   صد  حدود  بررسی  با
 آن  هاینمونتته  از  شتتماری  بتته  ادامه  در  است که  گرفته  بهره   استعاره   برگردان  برای  شیوه   چهار  از  طبری 

 :شودپرداخته می
 برگتتردان  شتتیوه   ایتتن  به  طبری   هترجم  در  هااستعاره   از(  مورد   54)درصد    54  : استعاره  بازتولید.  أ
 :نمونه  باب از.  است شده

  از   یکتتی   بتته   آیتتد   حاضر   چون   تا     ( 18  ه آی   نساء،   ه سور )   « المَتَ     أحدَهم   حَضَرَ   إذا   حَتّی »   . یک 
 . مرگ   ایشان 
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 فعتتل  تتتا  نیستتت  جانتتدار  «متتوت »  کتتهدرحالی  شده،   داده  نسبت  «موت »  به  «حَضَرَ »  آیه  این  در
 شده  برگردان  بازتولید  صورت به  ترجمه  در  و  است  مکنیه  ه استعار  پ .  شود  داده  اسناد  آن  به  «حَضَرَ »

 در  رازی  فخرالتتدین  و   لثرلی   تفس ر  در   علبی  و  کشاف  در  زمخشری   مانند  مفسران  برخی  البته.  است
 -انتتد  دانستتته  متترگ  مقدمات  و  آ ار  ها، نشانه  اسباب،   حضور  را   مرگ  حضور  از  مقصود   لر زي  تفس ر
 مقصود  اگر، ولی  است  باقی  خود  جای  در  استعاره   نیز  صورت   این  در  ت که  سخت  هایبیماری  مانند

 و معتتانی علتتم باب از دیگر بگیریم،  نظر در الموت ملک حضور مضا ،  حذ  با را  مرگ حضور  از
 .است بررسی قابل  قصر

اَ» .دو  .دیو  بلرزاندشان که  (155 هآی  عمران،  آل ه سور) «الشميْطاَن   اسْتَزَلَّم م   إِنَّم
 م، 1987  جتتوهری، )  استتت  شتتدنمنحر    دیگتتر  موضع  به  موضعی  از  معنایبه  اصل  در  «زلل»

 شتتودمی  منحتتر    درستتت  راه  از  خطاکتتار  زیتترا   رود متتیکار  به  «خطا»  معنایبه  «زلّ »(.  1717ص
 بتتا متتترجم و است ایشان کردنگمراه لرزاندن،  از  مقصود    بنابراین(4ص  ، 3ج  ق، 1404فارس، ابن)

 .است کرده بازتولید را  آن  فارسی،  به واژه همین  برگردان
 خَرَد  آنک مردمان از  (207 هآی  بقره،  ه سور) «اللِ  مَرضَا ِ  ابتِغَا َ  نفَسََ    یَشتََی مَن النّاسِ  وَمِنَ »  .سه

 .خدای خشنودی جستن را  او تن
 را  آن مقصتتود،  معنتتای و غر   تبیین بدون مترجم و  است  معاوضه  و  مبادله  از  استعاره   «اشتراء»

 .است کرده بازتولید پارسی به
 .ستم به را  حق پوشید مه  (42 هآی  بقره،  ه سور) «بِِلْبَاطِلِ  الْْقَم  تََلْبِس تا  لا» .چهار

 در و قصتتد،  باطل با حق امتزاج یا پوشاندن آیه این در، اما  کنند  تن  بر  که  است  ایجامه  «لباس»
 .است شده بازتولید ترجمه

 .است مرگ هچشند تنی هر  (185 هآی  عمران،  آل ه سور) «المت ِ  ذائق    نفس    ک ل  » .پنج
  1479ص ، 4ج م، 1987جتتوهری، ) استتت متتزه  آزمتتودن و طعتتم چشتتیدن معنایبتته «ذوق»

 هواژ  آوردن  بتتا  متتترجم  کتته  استتت  کتتردنمقصود درک   اینجا، ولی  (172ص  ، 2ج  ش، 1363  ا یر، ابن
 .است آورده پدید پارسی زبان در را  عربی  ه استعار  همان ، «چشنده»

حمتتد،  ه ستتور :استتت کرده ترجمه روش  همین  به  نیز  را   ذیل  آیات  در  موجود  هایاستعاره   مترجم  
 ، 168  ، 164  ، 133  ، 118  ، 102  ، 93  ، 90  ، 86  ، 61  ، 42  ، 41  ، 20  ، 16  ، 7بقره، آیتتات    ه   سور6  هآی 

 235  ، (استعاره   دو)  223  ، (استعاره   دو)  222  ، 214  ، 209  ، 208  ، 207  ، 187  ، 180  ، 175  ، 174
نستتاء،  ه ستتور  185 ، 177 ، 112 ، 77 ، 71 ، 21  عمتتران، آیتتات  آل  ه سور   275  ، 245  ، (استعاره   دو)

 .161 ، 138  ، 88 ، 74  ، 71 ، 56 ، 43  ، 31 ، 29 ، 23  ، 10 ، 2  آیات
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 برگردان  روش   این  به  طبری   هترجم  در  هااستعاره (  مورد   23)  درصد  23:  استعاره   جایگزینی.  ب
 :مانند  است  شده

 .بدی  ساخت آن که بلی  ( 81 هآی  بقره،  ه سور) «سَيِّئَة   كَسَبَ   مَنْ  بََلَى» .یک
 زیتترا  استتت  استعاره   جایگزین  «ساختن»  فعل  و  است  «کردنعمل»  معنایبه  اینجا  در  «کسب»

 هآیتت  در مترجم.  است  مکنیه  استعاره   باب  از  بدی  برای  آن  کاربرد   و  رودمیکار  به  اشیا  برای  «ساختن»
 .است  کرده  عمل  روش  همین به نیز نساء ه سور 88 هآی   و بقره  ه سور 225

ت م» .دو را    الباسََا    مَسََم  و زیتتان و ستتختی برسیدشتتان  (214 هآیتت  بقتتره،  ه ستتور) «وَز لزلََِ تا والضََّ
 .بجنبانیدشان

    467ص   ق،1404  راغتتب،)   استتت   ستتودن دستتت   و   کتتردن لم    معنای بتته   لغتتت   در   « مّ  » 
  دارد،  اختصتتاص   جانتتداران   بتته   کتته   « برستتد »   فعتتل   با   مترجم (.  329ص   ،4ج   ش،1363  ا یر،ابن 

 . است   ساخته   دیگر   ای استعاره
 .نایشا پیمان بشکستند بر آنچه  (155 هآی  نساء،  ه سور) «مِيثاَقََ  م نََقْضِِ مْ  فبَِمَا» .سه

 حبتتل نقتتض مثتتل کنتتد می دلالتتت چیتتزی شتتکافتن و کتتردنپاره  بر که است  اصلی  « قن»
 الهتتی  پیمتتان  گویا  و  است  استعاره   درواقع  نیز  «میثاق  نقض»(.  471ص  ، 5ج  ق، 1404  فارس، ابن)

 از  متتترجم.  شتتوندمی  ختتارج  دین  از  وسیله  بدین  و  شکافندمی  را   آن  برخی  که  است  تابیده  ریسمانی
 از دارد،  اختصتتاص شیشتته بتته کتته را  «شکستتتن» هکلم و برده بهره  آن برگردان برای جدید  ایاستعاره 

 .است  کرده استفاده پیمان  برای  مکنیه،   ه استعار  باب
بقتتره،   ه ستتور  :استتت  کرده  ترجمه  روش   همین  به  نیز  را   ذیل  آیات  در  موجود  هایاستعاره   مترجم، 

 ، 24  ، 6  عمران، آیات  آل  ه   سور256  ، 237  ، 236  ، 225  ، 222  ، 209  ، 187  ، 80  ، 55  ، 27  آیات
 .88  ، 43 ، 23 ، 21  نساء، آیات ه سور  140 ، 134 ، 120  ، 47 ، 37

 اختصتتاص شتتیوه  این  به  طبری   هترجم  در  هااستعاره (  مورد   22)  درصد  22:  مفهومی  هترجم.  ج
 :مانند دارد 

م یَسََتَ زی    الّل  » .یککک  انتتدر بفزادیشتتان  (15 هآیتت  بقتتره،  ه ستتور) «یعَمَ ََتنَ  ط غيََامِم فََی وَیََََ د هم بََِِ
 .روندمی  شانراهیبی

 مفهتتوم ، ولی (356ص ، 4ج تا، بی فیروزآبادی، ) است حد از تجاوز معنایبه  لغت  در  «طغیان»
 همتتان متتترجم،  برگتتردان طبتتق کتته استتت  ظلتتم  و  گناهتتان  در  ورشدنغوطه  و  کفر  آیه،   طبق  واژه  این
 .است  رفتنراههبی
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ن ِ  علَی ما  نِصفَ   فََعَلي نّ »  .دو  بتتر آنچتته هنیمتت  استتت ایشتتان بتتر  (25 هآیتت  نساء،  ه سور) «الم حصَِ
 .باشد آزادگان

  جتتای   دژ   در   کتته   است   کسی   « محصن »   و   است   حرز   و   دژ   و   حفظ   معنای به   لغت   در   « حصن » 
  استتلام  دژ   در   یا   خود   شوی   حفاظ   و   دژ   در   که   است   زنی   برای   استعاره  « محصن »   آیه،  این   در .  گیرد

  ق،1409  طوسی،    397ص   ،4ج   ش،1363  ا یر،ابن )   است   گرفته   قرار   پاکدامنی   و   عفا    دژ   یا   و 
 (. 163ص   ،3  ج 

ذوا   لا».  سه طانةا   تَتّخ  ن  ب  کُم  م   از  حقیقتتت  دوستتتی  گیریتتد  متته   (118  هآی   عمران،   آل  ه سور)  «دون 
 .شما فرود

 ق، 1409 فراهیتتدی، ) چستتبدمی تتتن به که است آن درونی روی و جامه باطن  اصل  در  «بطانه»
 شتتده  استعاره   صمیمی  دوست  برای  آیه  در، اما  (2079ص  ، 5ج  م، 1987  جوهری،    440ص  ، 7ج

اص، )  باشتتد  انستتان  متتلازم   که  دوستی  است   ، 1ج ق، 1409 نحتتاس،   46ص  ، 2ج  م، 1995  جصتتّ
گاه  وی  نهانی  امور  از  و  لباس،   برای  آستر  همچون  ، (2661ص  تا، بی  سمرقندی،    465ص . باشتتد  آ

 .است شده آورده ترجمه در  استعاره  حقیقی مفهوم  شود، می  ملاحظه  کهچنان
بقتتره،   ه ستتور  :استتت  کرده  ترجمه  روش   همین  به  نیز  را   ذیل  آیات  در  موجود  هایاستعاره   مترجم، 

  197  ، 103  ، 99  ، 19  ، 14  ، 11  عمتتران، آیتتات  آل  ه   سور199  ، 138  ، 118  ، 112  ، 109  ، 103  آیات
 .56 ، 34 ، 30  ، (استعاره   سه) 25 ، 10  نساء، آیات ه سور

 طبتتری  هترجمتت  در نتتو  ایتتن از نمونه یک فقط منتخب جزء پنج در : استعاری  ساختار  حذف.  د
َ  حَتّم »:  شد  یافت  پیتتدا  تتتا  (187 هآی  بقره،  ه سور) «الْفَجْرِ  مِنَ  الَْْسْتَدِ  الْْيَْطِ  مِنَ  الْْبََْيَض   الْْيَْط   لَك م   یََتَبَيّم

 سیاهی و سفید،  نخ به فجر نور و سپیدی آیه این در .بامداد  از  شب  سیاهی  از  روز  سپیدی  را   شما  آید
 در  هنگتتام   آن  در  کتته  شتتده  تشتتبیه  ستتفید  نتتخ  به  جهت  آن  از  فجر.  است  شده  تشبیه  سیاه  نخ  به  شب

 طبری   هترجم  در.  یابدمی  گسترش   طر    دو  از  سپ   و  شودمی  پدیدار  افق  در  نخ  مانند  نوری  آسمان
 از  ختتالی  که  شاهدیم  را   ساده  بسیار  ایترجمه  و  شده  گرفته  نادیده  کاملاا (  نخ)  خیط  استعاری  تصویر

 .است  استعاری بیان

 یگرمارود هترجم در استعاره برگردان یهاوهیش. 6

 ذکتتر  آن  هاینمونتته  از  برخی  ادامه،   در  که  است  کرده  ترجمه  شیوه   سه  به  را   هااستعاره   گرمارودی
 .شد خواهد

 ایتتن  بتته  قرآن  اول  جزء  پنج  در  گرمارودی  هایترجمه(  مورد 38)  درصد  38:  استعاره   بازتولید.  أ
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 .است  شده برگردان  روش 
ره م».  یک  .ده نوید دردناک  عذابی به را  آنان  (21 هآی  عمران،  آل ه سور) «أليم   بِعَذاب   فََبَشِّ

 را   آن  کتته  استتت  رفتتتهکار  بتته  وعید  برای  اینجا  در  ولی  شده،   وضع  وعده  برای  اصل  در  «بشارت »
 م، 1996  ستتیوطی، )  استهزاستتت  و  تمستتخر  قصتتد  به  آن  کاربرد   به  زیرا   نامند می  «تهکمیّه  ه استعار»
 معنایبتته  «بشّرهم»  که  است  این  دیگر  احتمال  البته(.  226ص  ، 7ج  تا، بی  تفتاراتی،    124ص  ، 2ج
 صتتورت  «نویتتد» لفظ آوردن با  صورت   هر  در(.  236ص  ، 2ج  م، 1995  طبرسی، )  باشد  «أخبرهم»

 .است  شده حفظ  استعاری
 .است  نهاده مهر  هایشاندل بر خدا   (7 هآی   بقره،  ه سور) «قَ ل تبِِم  عَلَی  الل   خَتَمَ ». دو
  558ص  ، 2ج  ق، 1405  حربتتی، )  زننتتدمی  نامتته  و  کتتتاب  پایتتان  بتتر  کتته  استتت  مهری   «ختم»

 کتترده منتتع ایمتتان از را  آنان خداوند یعنی «قَ ل تبِِم عَلَی خَتَمَ (. »212ص  ق، 1412  عسکری،   ابوهلال
 اینکتته  نه  است   کفر  بر  اصرارشان  دلیلبه  منع  این.  آورد نمی  ایمان  دارد،   علم  آنچه  به  قلبشان  است و
 هتتایقلتتب  درواقتتع(.  497ص  ش، 1367  طریحتتی، )  باشد  کرده  منع  آوردنایمان  از  را   آنان  خداوند

 م، 1996  ستتیوطی، )  است  شده  ا بات  آن  برای  «ختم»  سپ   و  تشبیه،   مو وق  و  مختوم   چیزی  به  آنان
 .است کرده بازتولید را   استعاره   واژه،  همین برگردان  با  مترجم(. 124ص  ، 2ج

لل َ  اشتََوَا الّذِینَ   اولئکَ ».  سه م رَبََِِ  فَمَا بِِلََّ دَی الضَم اره   همتتان آنتتان  (16 هآیتت  بقتتره،  ه ستتور) «تَِِ
 .نکرد  خریدند و تجارتشان سودی رهنمود  بهای  به را   گمراهی  که اندکسان
 بتتازگردان صتتورت  همتتان بتته نیز اشترجمه  در  و  آمده  معاوضه  و  مبادله  مفهوم به  آیه  در  «اشتراء»
 .است شده

 حمتتد،  ه ستتور :است کرده ترجمه روش  همین  به  نیز  را   ذیل  آیات  در  موجود  هایاستعاره   مترجم، 
 ، 155 ، 150 ، 144 ، 118 ، 102 ، 90 ، 86 ، 61 ، 41 ، 27 ، 20 ، 15 ، 14 آیتتات بقتتره،  ه ستتور  6 هآیتت 

 آیتتات عمتتران،  آل ه ستتور  257 ، 223 ، 222 ، 209 ، 208 ، 188 ، 177 ، 175 ، 174 ، 168 ، 164
 .88 ، 74 ، 56  ، 34 ، 29 ، 10  ، 2  آیات نساء،  ه سور  185  ، 177 ، 77

 برگتتردان  روش   ایتتن  به  گرمارودی  هایترجمه  از(  مورد   30)  درصد  30:  استعاره   جایگزینی.  ب
 :مانند  است  شده

 چند جز[ دوزخ] آتش گفتند و  (80 هآی  بقره،  ه سور) «مَعَدود    أیامَا   الّا  النّار   تََسَمنا  لَن  وَقال تا».  یک
 .رسدنمی ما به روزی
(. 280ص  ، 1ج  م، 1995  طبرسی، )  کندنمی  اصابت  ما  به:  «تصیبنا  لن»  یعنی  «النار  تمسنا  لن»

 .است مکنیه  ه استعار  باب از  نکردن، اصابت  برای «رسدنمی» فعل  کاربردنبه
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صِنِيَّ ». دو  .نباشید زناکار و باشید پاکدامن  (24  هآی  نساء،  ه سور) «م سَافِحِيَّ  غَیَ  مُ 
 متتتزوجین یعنتتی «محصتتنین» شتتده  گفتتته  و  استتت  حتترام   از  نفتت   صتتیانت  و  عفت  «احصان»

 زمخشتتری، ) استتت متتؤمنین معنایبتته محصتتنین آیتته ایتتن در(. 388ص ، 1ج ق، 1418 طبرستتی، )
 بتتا  کتته  بتترده  بهتتره   جدیتتد  ایاستتتعاره   از  مترجم  شود، می  مشاهده  کهچنان(.  518ص  ، 1ج  م، 1966
 .است  هماهنگ مقصد زبان و  فرهنگ
ل تا».  سه  پتتاک  جتتایگزین را  ناپتتاک  هتتایدارایی و  (2  هآیتت   نستتاء،   ه سور)  «بِِلطميَِّبِ   الْبَِيَ َ   وَلاتََتَبَدم

 .نگردانید[ آنان]
 یا حلال ، «طیب» از مقصود و است یتیمان اموال همان یا حرام   مال  آیه،   در  «خبیث»  از  مقصود

 زمتتین در  و  استتت  مبتتا   شتتما  بتترای  خداونتتد  رزق  و  مکاستتب  از  آنچه  و  است  خودتان  اموال  همان
 «پتتاک » و «ناپتتاک » آیتته ایتتن هترجمتت  در(. 494ص ، 1ج م، 1966 زمخشتتری، ) شتتده پراکنتتده

 .اند«طیب» و «خبیث»  برای جدید  هاییاستعاره 
بقتتره،  ه ستتور :استتت کتترده ترجمه روش  همین به نیز را   آیات  این  در  موجود  هایاستعاره   مترجم، 

 ، (استتتعاره  دو) 222 ، 214 ، 213 ، (استتتعاره  ستته) 187 ، 185 ، 174 ، 138 ، 109 ، 61 ، 55 آیتتات
 ، 23 ، 21 ، 18 نستتاء، آیتتات  ه ستتور   71  ، 47  ، 27  ، 24  ، 20  ، 6  عمران، آیات  آل  ه   سور237  ، 236

24 ، 31 ،  43. 
 استتت   بتتوده  روش   ایتتن  بتته  گرمتتارودی  هایترجمه(  مورد 32)  درصد  32:  مفهومی  هترجم.  ج
 :مانند

 .میامیزید  باطل  به را  حق و  (42 هآی  بقره،  ه سور) «بِِلْبَاطِلِ  الْْقَم  تََلْبِس تا لا».  یک
 مفهتتوم   کتته  است  مراد  باطل  و  حق  آمیختن  اینجا  در، ولی  است  پوشاندن  برای  اصل  در  «لباس»

 .است شده بیان ترجمه در آن
 استتت،  آگتتاهی دل با آنچه از، اما (225 هآی  بقره،  ه سور) «قَ لَ تب ك مْ  كَسَبَ ْ   بِاَ  یَ ؤَاخِذ ك مْ   وَلَكِنْ ».  دو

 .کندمی بازخواست
 کتتاری دادنانجام  نیز و روزی  طلب  معنایبه  «کسب»  و  گرفتن،   معنایبه  «اخذ»  از  «یؤاخذکم»
 عستتکری،  ابتتوهلال  38ص  ، 11ج  م، 2009  رازی، )  کنتتد  دفتتع  را   زیانی  یا  جلب  را   سودی  که  است

 .است شده  اشاره  مفهوم به مستقیماا  ترجمه در(. 453ص  م، 1952
 .شوهردار زنان و  (24 هآی  نساء،  ه سور) «النِّسَا  مِنَ  وَالْم حْصَنَا   ».  سه

 زن و  است  منع  نیز  «احصان»  اصل.  است  عفیف  و  آزاده  یا  شوهردار  زنان  معنایبه  «محصنات»
 طریحتتی، ) استتت کتترده منتتع خود غیرحلال از را  او اسلام  که شودمی گفته محصنه روازآن  مسلمان
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 محصتتنات مفهتتوم  آیتته،  ایتتن هترجمتت  در(. 388ص ، 1ج م، 1996 طبرستتی،   53ص ش، 1367
 .است  شده بیان وضو به

 بقتتره،   ه ستتور  :استتت  کرده  ترجمه  روش   همین  به  نیز  را   ذیل  آیات  در  موجود  هایاستعاره   مترجم، 
 آل ه ستتتتور  275 ، 245 ، 225 ، 207 ، 199 ، 180 ، 178 ، 133 ، 115 ، 93 ، 81 ، 59 ، 42 آیتتتتات
 ، (استتتعاره  چهتتار) 25  ، 24  آیتتات:  نستتاء  ه ستتور   127  ، 118  ، (استعاره   سه)  112  ، 37  آیات  عمران، 

34 ، 71 ،  88 ، 111 ،  112. 

 استعاره  برگردان هایشیوه  از مترجمان گیریبهره  میزان جدول
 استعاره حذف مفهومی هترجم استعاره جایگزینی استعاره  بازتولید مترجمان

 1 %22 %23 %54 طبری
 0 %32 %30 %38 گرمارودی

 نتیجه
 کهتتن،  بنام  هایترجمه از طبری   هترجم دو در قرآنی هایاستعاره  هترجم  بررسی  نوشتار حاضر با

 :یافت دست نتایج زیر به قرآن آغازین جزء پنج  قلمرو در  معاصر،   هبرجست مترجمان از  گرمارودی   و
 معاصتتر  هترجمتت   در  و  نیومارک،   پیشنهادی  ه شیو  هفت  از  شیوه   چهار  از  طبری   کهن  هترجم  در.  1

 نشتتان هتتاشتتیوه  تنو  این. است  شده  استفاده  قرآنی  هایاستعاره   برگردان  برای  شیوه   سه  از  گرمارودی
 یتتک بتته کار این برای و داشته ویژه  توجهی و دقت استعاره   برگردان  به  منتخب،   هترجم  دو  که  دهدمی

 اند.نکرده  اکتفا شیوه 
 و تتترینآستتان آن بازتولیتتد صتتورت به استتتعاره  برگتتردان شتتد،  بیتتان تتترپیش کتته گونتتههمتتان. 2

 بتترای مناستتب راهکتتاری روازایتتن.  استتت  بخشاطمینان  و  دقیق  حالدرعین  و  روش،   دردسرترینکم
 هایترجمتته بررستتی. استتت قرآنی هایاستعاره  برگردان در کارآمد روشی و استعاری،  تصویر  انتقال

 طبتتری   هترجمتت   در.  اندبرده  راهکار  این  از  را   بهره   بیشترین  منتخب،   مترجمان  که  داد  نشان  نیز  مذکور
 (متتورد   38)  درصد  38  گرمارودی  و  شده،   برگردان  روش   این  به  هااستعاره   از(  مورد   54)  درصد  54

 دیتتدگاه هدهندنشان  راهکار،   این  از  طبری   هترجم  بیشتر    گیری  بهره .  است  کرده  برگردان  گونهاین  را آنها  
 مطتتر   قرآن هکه حکم شرعی و امکان عقلی ترجم  زمانی  است   آن  از  پیش  و  چهارم   هسد  مترجمان

 تفکتتر  آن،   پی  در  و  کردند  آغاز  را   قرآن  هترجم  کار  بنام    مترجمان  بعد،   به  چهارم   قرن  از  شد. لیکنمی
 بتتر حتتاکم تتترس   و  بود  دشوار  کاری  قرآن  هترجم  اوضا   این  در.  گشت  رنگکم  قرآن  ناپذیری ترجمه



 

 

 /  101 

 « یو »گرمارود  « یقرآن در دو ترجمه »طبر پنج جزء اول  یهادقت و تنوع برگردان استعاره سهیمقا

دستتت به نتتاقص الهتتی پیتتام   و  شود  ایجاد  الهی  آیات  مفهوم   در  خللی  ترجمه،   با  مبادا  اینکه  از  اذهان
. نشتتود  دور  مبتتدأ   متتتن  از  امکتتان  حتتد  تتتا  کتته  دادمی  سوق  یاترجمه  سوی  به  را   مترجم  برسد،   مردم 
 شتتده  زیتتادی  اصرار  استعاره،   بازتولید  نو   از  ترجمه  بر  که  شودمشاهده می  طبری   هترجم  در  روازاین
 روازاین  و  نبوده  مواجه  مشکلات  این  با  ترجمه  حین  در  است،   معاصران  از  که  گرمارودی، ولی  است

 است.  طبری  هترجم از  کمتر  روش  این از  اشگیری بهره  میزان  که  شاهدیم
( متتورد  30) درصتتد 30گرمتتارودی  هترجمتت   در  و(  متتورد   23)  درصتتد  23  طبری   هترجم  در.  3

 بتتا متناستتب و جدیتتد ایاستتتعاره  بتته مبدأ   زبان  ه استعار  برگردان  یعنی  جایگزینی،   روش   به  هااستعاره 
 مقصتتد زبتتان در را  مخاطبان فهم  تواندمی  زبانی  و  فرهنگی  هایتفاوت .  دارد   اختصاص  مقصد  زبان

 و فرهنتتگ با متناسب ایاستعاره  کوشدمی مترجم روازاین. کند مواجه  مشکل  با  مبدأ   زبان  ه استعار  از
 روش   ایتتن  بتته  استتتعاره   برگتتردان  و  استتت  کتتلام   بلاغت  حفظ  روش   این  محاسن  از.  بیاورد   آنان  زبان

 شود  منجر الهی کلام  ترعمیق و تردقیق فهم  به  روش   این  بسا  چه  و  کاهدنمی  کلام   زیبایی  از  چیزی
 بتته بیشتتتر بتتودنشمتت نوس  ستتبب به و دارد  تناسب خوانندگان فرهنگ و زبان با جدید  ه استعار  چراکه

 که  است  این  گویای  روش،   این  از  گرمارودی  درصدی  30  حدود  گیری بهره .  نشیندمی  خواننده  جان
 جایی  تا  و  است  داشته  زیادی  اهمیت  برایش  نیز  کلام   زیبایی  حفظ  ، بلکهنبوده  صر    هترجم  هدفش

 کند. منتقل نیز را  آن ادبی زیبایی  الهی،   کلام  مفهوم  رساندن حین در  کرده  سعی  داشته،  امکان  که
 32) درصتتد 32کتته  گرمتتارودی خصتتوص به انتتد برده بهره  نیز مفهومی هترجم از مترجمان.  4
 استتتفاده روش  این از( مورد   22)  درصد  22طبری    هترجم  در  و  بوده  نو   این  از  هایشبرگردان(  مورد 
 خواننتتده اختیتتار در را  مستتتعارله و دارد  اشاره  اصلی  مفهوم به  مترجم  ترجمه،   نو   این  در.  است  شده
 شتتیوه مزبتتور،  کند. لتتیکنمی نیازبی استعاره  تصویرسازی از را   او  ذهن  ، صورت بدین  و  دهدمی  قرار

 متتوارد،  برختتی در روش  ایتتن. کندمی تبدیل ساده ایجمله به و  خارج  زیبایی  از  تاحدودی  را   عبارت 
 هرگونتته از دوربتته را  مطلتتب  زیتترا   باشتتد   مناستتب  توانتتدمی  شتترعی  احکتتام   بتته  مربتتوط  آیاتی  مانند

 کتتردیم،   مشتتاهده  آیتتات  هنمونتت   در  که  گونههمان.  کندمی  بیان  صراحتبا  پردازیخیال  و  تصویرگری 
 ایتتن یابیمصداق در ابهامی تا است شده  برگردان  مفهومی  شکل  به  ترجمه  دو  در  «محصنات»  هکلم
 نشود.  ایجاد واژه

  آن   بتتار،   یتتک   فقتتط   است،   مسئله   صورت   کردن پاک   نوعی   به   که   استعاری   بیان   حذ    اما .  5
  متن   کامل   انتقال   به   مترجمان   پایبندی   و   داری امانت   که   شد   مشاهده   طبری  تفسیر  ه ترجم   در   هم 

 دهد. می   نشان   را   مبدأ 
 در  زبتتانی،   هتتایدگرگونی  و  ایستتده  چنتتد  زمتتانی  هفاصل  که  دهدمی  نشان  آمدهدستبه  آمار.  6
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 حفتتظ بتته کهتتن  مترجمتتان  کهچنان  است   بوده  مؤ ر  مختلف  هایشیوه   از  مترجمان  گیری بهره   میزان
 گتترایش  مقابتتل،   در.  اندکردهمی  توجه  کمتر  ترجمه  ادبی  زیبایی  به  و  اندبوده  پایبند  مبدأ   زبان  ساختار

 کتته استتت  یدرحتتال  ایتتن.  استتت  مقصتتد  زبتتان  فرهنگ  و  ساختار  به  بیشتر  معاصر  ه دور  در  مترجمان
 میتتزان  در  تنهتتا  تفتتاوت   یعنتتی  انتتد بتترده  بهتتره   هااستعاره   برگردان  برای  مشابه  هایشیوه   از  مترجمان، 

 تتتوانمتتی که است  قرآن  هترجم  بهآنها    نگرش   بر  مبتنی  تفاوت   این.  هاستشیوه   این  از  شانگیری بهره 
 .کرد   خلاصه  معاصر مترجمان مقصدمداری و  کهن مترجمان مبدأمداری در را   نگرش  این

  



 

 

 /  103 

 « یو »گرمارود  « یقرآن در دو ترجمه »طبر پنج جزء اول  یهادقت و تنوع برگردان استعاره سهیمقا

 

 منابع

 .کریم قر   .1

 و  طاهراحمد زاوی،  )محقق:   لح یث  غریب  ف    لنهایة  (.ش1363).  مبارک  مجدالدین  ا یر،ابن .2
 .اسماعیلیان طناحی(. محمود

. هتتارون( عبدالستتلام )محقتتق:  للغییة مقییای  مرجییم(. ق1404. )احمد  ابوالحسین  فارس،ابن .3
 .سلامیعلام الإالأ مکتبة

 .الحوزة  أدب.  لررب لسا (.  ق1405. )مکرم محمدبن منظور،ابن .4
کید  با  استعاره  هترجم  دشواری(.  ش1391. )علیرضا  باقر، .5  هایاستتتعاره  برگتتردان  هایشتتیوه   بتتر  ت 

 .54-39(، 2)11 ،ح یث و قر   نامهپژوهش. طبری هترجم در قرآنی
 باللغییة وترجماهییا  لقییر   فیی   إسییارار  مییا نمییاذج(. م2005-م2004. )جمتتال بوتشاشتته، .6

 .الجزائر جامعة )رسالة الماجستیر(.  إنجل زیة
 .الفکر دار.  لمران  مخاصر(.  تابی. )سعدالدین تفتازانی، .7
 .نابی. و لای ا  لی ا (. م1960. )بحرعمروبن ابوعثمان جاحظ، .8
 . مصر.ةسر ر  لیلاغأ (.تابی. )عبدالقاهر جرجانی، .9

 .العلمه الکتب دار. شاهین( محمد )محقق:   لقر   أحکام(. م1995. )علیاحمدبن جصّاص، .10
 العلتتم  دار.  عطتتار(  عبتتدالغفور  احمد  )محقق:   لصحاح(.  م1987. )حمادبناسماعیل  جوهری، .11

 .للملایین
 .المدینه دار. ابراهیم(بنسلیمان  )محقق:  لح یث غریب(. ق1405. )اسحاقبنابراهیم  حربی، .12
 .العصریة ة. المکتب لأرب وغایة  لأدب خز نة(. م2009. )حجهابن حموی، .13
 .صیدا.   لکی ر   لافس ر(. م2009. )عمرمحمدبن فخرالدین رازی، .14
 .الکتاب نشر.   لقر   غریب  مفرد ت(. ق1404. )محمدبنحسین اصفهانی، راغب .15
 البتتاب   مصتتطفی.   لأقاویییل  وع ییر    لانزیل  حقائق  عا   لکشاف(.  م1966. )جاراللّه  زمخشری، .16

 .واولاده الحلب
 .نابی.   لرلرم  مفااح(. م1982. )خوارزمی بکرابیبنیوسف ابویعقوب سکاکی، .17
 .الفکر دار. مطرجی( محمود )محقق:   لسمرقن ي تفس ر(. تابی. )ابواللیث  سمرقندی، .18
 .الفکر دار. المندوب(  سعید  )محقق:   لقر   علرم  ف   إتقا (. م1996. )الدینجلال  سیوطی، .19
 .الأعلم  ةسسمؤ.   لقر   تفس ر ف   لی ا  مجمع(. م1995. )الحسنبنفضل  طبرسی، .20



 

 

104   / 

 یدیباقر و کوثر مؤ رضایعل  ،یدیتوح  ریام

 .(مؤسسة النشر الإستتلام   )محقق:   لجامع  جر مع  تفس ر(.  ق1418. )الحسنبنفضل  طبرسی، .21
 .جماعة المدرسین بقم المشرفة

 .الفکر دار.  لقر   تأویل عا  لی ا  جامع(.  م1995. )جریرمحمدبن طبری، .22
 .توس .  حبیب یغمایی( )مصحح: ریر  تفس ر هترجم(.  ش1356. )جریرمحمدبن طبری، .23
 الثقافتته نشر مکتب. الحسینی( احمد )محقق:   لیحریا  مجمع(.  ش1367. )فخرالدین  طریحی، .24

 .الاسلامیة
 .سلام علام الإالأ مکتب.    ر لق  تفس ر ف    لای ا (. ق1409. )الحسنمحمدبن طوسی، .25
 .مصر.  و لنثر  لنظم ف   لصناعا ا(. م1952. )عبداللهبنحسن ابوهلال عسکری، .26
 .الاسلامی  النشر مؤسسة.  للغریة  لفروق(. م1412. )عبداللهبنحسن ابوهلال عسکری، .27
. ستتامرائی( ابراهیم و مخزومی، مهدی: )محقق   لر ا  کااب(.  ق1409)  احمدبنفراهیدی،خلیل .28

 .الهجرة  دار مؤسسة
 .العربیة للغةا مجموعة علوم .  لمح ط  لقامرس (.  تابی. )یعقوببنّ فیروزآبادی، محمد .29
 .الأنصاري  شریف نباءأ.  لمفااح تلخ ص(. م2002. )خطیب  قزوینی، .30
 .کدیانی.  کریم قر   هترجم(.  1383. )علی گرمارودی، .31
 .الثقافه الکتب مؤسسة. و لرروض    لررب ة  للغة  لفنر   لجامع(.  م1987. )عرفان مطرجی، .32
 .القری أم جامعة. الصابونی(  محمدعلی )محقق:   لقر   مران (. ق1409. )ابوجعفر نحاس، .33

34. Alvarez, A. (1993). On translating metaphor. Meta, 38(3), 479-

490. https://doi.org/10.7202/001879ar 

35. Burmakova, Elena A., Marugina, Nadezda. (2014). Cognitive 

approach to metaphor translation in literary discourse. Procedia 

- Social and Behavioral Sciences , 154, 527-533. https://doi.org/ 

10.1016/j.sbspro.2014.10.180 

36. Dagut, M. (1976). Can "metaphor" be translated? Babel, 22(1), 

21-33. https://doi.org/https://doi.org/10.1075/babel.22.1.05dag 

37. Lakoff, G. Mark, Johnson. (1980). Metaphors We Live By. The 

University of Chicago Press. 

38. Mason, K. (1982). Metaphor and translation. Babel, 28(3), 140-149. 

39. Newmark, P. (1988). A textbook of translation. Prentice hall. 

40. Oliynyk, Tetyana . )2014 (. Metaphor translation methods. 

International Journal of Applied science and technology, 4(1), 123-126. 

https://doi.org/10.7202/001879ar
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.10.180
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.10.180
https://doi.org/https:/doi.org/10.1075/babel.22.1.05dag


 

 

 /  105 

 « یو »گرمارود  « یقرآن در دو ترجمه »طبر پنج جزء اول  یهادقت و تنوع برگردان استعاره سهیمقا

41. Tobias, S. L. (2009). Untangling and re-spinning the web: 

translations of metaphor in tanizaki's 'shisei'. Translation and 

Interpreting, 1(1), 44-54. 

42. Van Den Broeck, R. (1981). The limits of translatability 

exemplified by metaphor translation. Poetics Today, 2(4), 73–87. 

https://doi.org/10.2307/1772487 

43. Waldau, T. (2010). Metaphors and Translation : A Study of 

Figurative Language in the Works of Astrid Lindgren 

(Dissertation). 

https://doi.org/10.2307/1772487


 

 

 پژوهشی )الف( مطالعات زبان و ادبیات عربی   –مجله علمی 
 المللی بین 0/ 4رجاع ـ غیرتجاری ا

 126ـ107ه ، صفح1402تابستان بهار و ، 1، پیاپی 1دوره ، 1 شماره
یافت یخ در یخ ؛ 5/10/1401 :تار  5/12/1401 :تأیید تار

 علمی ـ پژوهشی  :مقاله نوع 

به   کرد ی بلاغت با رو  فی تعر یبازپژوه 
 قرآن بی واژگان غر
 1همدان    مجتبی قربان  

 چکیده
مشروط به فصاحت کلمه و کلالالام ا لالات و بغرابلالات ،   غیدانشمندان بلاغت، کلام بل  دگاهی طبق د

وجلالاود دارد کلالاه در  صلالار  یواژگان می از موانع فصاحت کلمه به شمار آمده ا ت. در قرآن کر  یکی
 ه. مقالندیگویالقرآن  م   بی بغرآنها    حجاز نداشته ا ت که به  یاهال  یبرا  یواضح  ینزول، معنا

اشتراط فصاحت در بلاغت و با توجه  ینیبلاغت را با تمرکز بر بازب  فی ا ت تا تعر  درصددحاضر  
کنلالاد.   یبلالاازوهوه  یابر منلالاابع کتابنانلالاه  هیو با تک  یلیلا تحل  یفیقرآن به روش توص  بی به الفاظ غر

 بی کرده و تنها غر میتقس یوحش بی حسن و غر بی را به غر  بی دانشمندان  لم بلاغت، الفاظ غر
حسن ا ت   بی قرآن، از  نخ غر  بی واژگان غر  شانیاند. از نظر ارا منل فصاحت دانسته  یوحش

حسلالان   بی غر  ه که با فصاحت کلمه منافات ندارد. غرابت زمانمند، مکانمند و  احتمند،  ه حوز
 اتیمقتضلالا  ها ت که در حد امکانات زبلالاان، بلالاا هملالا  غیبل یکلام  ده،یبرگز  دگاهی د  ا اس برا ت.  

، املالاا فصاحت ا لالات ی موماً مقتض  طیشرا  نیمطابق باشد. ا  یزبان  تیقعمو  کی نن در    طیشرا
 بیلالا ا لالاتفاده از واژگلالاان غر یمقتضلالا  ط،یشلالارا یگلالااه ، بلکهستیفصاحت همه جا شرط بلاغت ن

 دگاه،یلالا د نیلالا . در ار لالااندیم  بیبلالاه بلاغلالات کلالالام آ لالا  حیفص ه موارد، ا تفاده از واژ  نیا ت. در ا
فصاحت کلمه و  نن ا ت و  طیشرا یبا مقتضا طابقتملاک دارد و آن، م   کیبلاغت کلام تنها  

 .ستیملاک ن نیدر  رض ا یکلام، شرط

 .حسن بی غر ،یوحش بی القرآن، غر بی حال، غر یفصاحت، بلاغت، مقتضا واژگان کلیدی:
  

 
 .رانیدانشگاه قم، قم، ا ات،یاله هدانشکد ،یقیتطب هفلسف یدکتر هآموختدانش. 1

 ghorbani2716@gmail.com:  انامهیرا 
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 مقدمه

بفصاحت  و ببلاغت  تعریف شده، در تعریف کلام بلیغ گفته   هدر ابتدای کتب بلاغی دو واژ
این تعریف، فصاحت از شرایط   هشود: کلام فصیحی ا ت که مطابق مقتضای حال باشد. بر وایمی

کلام بلیغ ا ت و کلامی که از صافی فصاحت  بور نکرده باشد، بلیغ نیست. در فصاحت کلام نیز 
که طوریموارد منل فصاحت کلمه ا ت؛ به  هازجملفصاحت کلمات شرط شده ا ت و بغرابت   

از شلالارایط فصلالااحت   هریلالاکغریبی باشد، نه فصیح ا ت و نه بلیغ. نبود    هاگر کلامی مشتمل بر واژ
شلالاود؛ زیلالارا در دیلالادگاه دانشلالامندان  للالام بلاغلالات، کلمه و کلام، موجب اخلال در بلاغت کلام می

 فصاحت مطلقاً در بلاغت شرط ا ت.
کلالاه  ملالاوم مناطبلالاان بلالاا آن کلملالاه و طوریبودن آن ا لالات؛ بهناملالاونوس   معنایبهبغرابت  کلمه  

 کلالاه معلالاانی  شلالادیمحال در  صر نزول، گاه در آیات قرآن، کلماتی یافت  معنایش آشنا نباشند. بااین
بودن این کلمات برای ملالاردم و حتلالای برای اهالی حجاز ناآشنا بود. برخی روایات نیز بر نامفهوم آنها  

 بلالااس در طللالاب معنلالاای ایلالان ای ماننلالاد ابنشدهران قرآن دلالت دارد. مفسران شناختهبزرگان و مفس
 نلالاداهکرد کلمات کوشیده و گاه بلالاه نلالااتوانی خلالاود در یلالاافتن معنلالاای بنشلالای از ایلالان واژگلالاان ا تلالارا  

ی با این نلالاام از کتب. این لغات به بغریب القرآن  شهرت یافته و  (373، ص۱، جق۱۴۲۱) یوطی،  
 اول نگاشته شده ا ت.همان قرن 

بودن کلام بلیغ از  ناصر منل فصلالااحت همنلالاون الفلالااظ غریلالاب، دانشلالامندان  لزوم خالی 
بلاغت باشد،    جه ی درنت غریبی که ناقض فصاحت و    ه مسلمان را بر آن داشت تا بگویند هیچ واژ 

ظ  در قرآن وجود ندارد. وهوهش حاضر با تمرکز بر اشتراط فصاحت در بلاغت و با توجه به الفا 
غریب قرآن کریم، در وی بازوهوهی تعریف بلاغت ا ت و بلالاه روش توصلالایفی لا تحلیللالای و بلالاا  

که بیان شد،  موم کتب بلاغی به تعریف  ای به انجام ر یده ا ت. چنان تکیه بر منابع کتابنانه 
های ویشین در وا نی ا ت که به این  اند، ولی تمایز وهوهش حاضر با وهوهش بلاغت ورداخته 

 شود. ده می مسئله دا 
ایم و ی کلالاردهبرر لالا در این مقاله، ننسلالات معنلالاای لغلالاوی و اصلالاطلاحی فصلالااحت و بلاغلالات را 

جووهر   مقدمی دارد، بلالاه تقریلالار دیلالادگاه مشلالاهور از دو کتلالاا     هبیان معنای اصطلاحی جنب  ازآنجاکه
ریلالاب غ معنایبلالاهایم. ولالاا از آن  بسنده کرده و به منابع دیگر ارجلالاان نلالاداده  مختص  رلمعانیو    رلبلاغة

حلالال ، راهتیلالا درنهاایم و القرآن اشاره، و  پا مشکل فصاحت واژگان غریب قلالارآن را مطلالارد کلالارده
 ایم.، و وا از آن، دیدگاه برگزیده را بیان کردهارائهدانشمندان  لوم بلاغت را 
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 معنای فصاحت و بلاغت
ََ ب ه  و  (5۴۴، ص۲تا، جمنظور، بی)ابن  ا ت  فَصاح ََ  مصدر بفَصاح  معنایبلالاهد  صب   ملالااد 

راغلالاب   ؛5۰6، ص۴، جق۱۴۰۴فارس،  )ابن  کندیمیء از چیزهایی ا ت که آن را آلوده  ش  خلوص 
و  پا از بلالاا    رفتهیمکار  بهشیر خوراکی    ه . این لفظ در اصل دربار(37ص  ، ۱تا، جاصفهانی، بی

بفَصُح الرجلالالُ  .  (637، ص۱تا، ج)راغب اصفهانی، بیا تعاره برای لفظ نیز ا تعمال شده ا ت  
. (39۱، ص۱، جق۱۴۰۴جلالاوهری، گفتن آن مرد، نیکو شد و در کلامش اشلالاتباه نکلالارد )یعنی  نن

، شودیمیا کودکی که تازه زبان باز کرده ا ت ا تعمال   ر  ریغوقتی این لغت در توصیف شنص  
تلالاا، ور، بیمنظلالا )ابنبدین معنا ت که او کلامش را صحیح ادا کرد و مرادش از آن کلام دانسته شلالاد  

)مرتضلالای بودن کلالالام ا لالات روشلالان و واضلالاح و منکشلالاف  معنایبلالاه. فصاحت کلام  (5۴۴، ص۲ج
 مصطفوی،   ۱۴3۰ق،  ج9،   ص93(. ؛۱5۴، ص۴، جق۱۴۱۴زبیدی، 

(. هرچند ببلوغ  را به بوصلالاول  و 6۱، ص۲ق، ج۱۴۱۴ببَلاغَة  مصدر ببَلُغَ  ا ت )فیومی،  
، این (۱3۱6ص  ، ۴ج  ق، ۱۴۰۴  ؛ جوهری، 3۰۱، ص۱ج  ق، ۱۴۰۴فارس،  )ابن  اندکردهر یدن معنا  

ه  دو وایلالاانی شلالایء ا لالات   هر یدن بلالاه حلالاد نهلالاایی و مرتبلالا   معنایبهبا یکدیگر تفاوت دارند: بلوغ    ماد 
 ، ۱ج ق، ۱۴3۰ مصلالاطفوی،  ؛۴۱9ص ، 8ج  تا، بی  منظور، ابن  ؛۱۴۴، ص۱تا، ج)راغب اصفهانی، بی

، ق۱۴۰۰) سلالاکری،    دهلالادیمرو، ر یدن به منتهای شیء را بیش از وصول نشان  نیازا و    (333ص
 ر یدن فا ل به منتهای شیئی )مفعول( ا ت.  معنایبه(. بلوغ متعدی ا ت و 56ص

. (38لا37صص،  ش۱397)تفتازانی،  به فصاحت متصف شوند    توانندیملام و متکلم  کلمه، ک
بلالاه آنهلالاا  که لفظ بلالاا دارابلالاودن اندردهدانشمندان بلاغت برای کلمه و نیز کلام فصیح شرایطی را برشم

ای فصلالایح ا لالات کلالاه هلالام تلفظلالاش آ لالاان باشلالاد و هلالام معنلالاای آن شود. کلملالاهفصاحت متصف می
بودن باید از این  لالاه مبلالارا باشلالاد: تنلالاافر حلالارو ، غرابلالات و مه برای فصیحی فهمیده شود. کل ادگبه

. فصاحت کلام  بارت ا ت از حسلالان (۱6لا۱5صق، ص۱۴۱6تفتازانی،  )منالفت با قیاس صرفی  
کلام که با تحقق فصاحت مفردات، صحت نحوی،  هولت در نطق و  هولت در فهم مراد ملالاتکلم 

غیر از  وامل منل فصاحت کلمات،  ه  امل دیگر نیز هست که فصاحت کلالالام شود.  حاصل می
(. بلالاا توجلالاه بلالاه ۲۰ق، ص۱۴۱6، تنافر کلمات و تعقیلالاد )تفتلالاازانی،  فیتولکند: ضعف  را منتل می

اینکه موضون این مقاله برر ی کلمات غریب قرآن و ارتباط آن با غرابتی ا ت که فصاحت کلملالاه را 
غرابت ا لالات و  لالاایر ملالاوارد بلالاه موضلالاون ایلالان مقاللالاه ارتبلالااط   ه ما دربار  کند، بحث اصیلیمنتل می

منالفلالات بلالاا قیلالااس   ه کنیم. فقط بحثلالای دربلالاارووشی میچشمآنها    چندانی ندارد که از توضیح دادن
 ی به آن نیازمندیم.دلیلبهشود که در ادامه صرفی ارائه می
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دار برر ی آن قوا د    هدهدر هر زبانی قوا دی برای  اخت واژگان وجود دارد که دانش صر
ا ت و ا تعمال الفاظ در هر زبان باید مطابق قوا د این دانش باشلالاد. بلالارای نمونلالاه در زبلالاان  ربلالای 

ی نادیده گرفتلالاه شلالاود، آن اکلمهقوانینی برای ادغام و ا لال و مانند آن وجود دارد که اگر در  اختار  
ن صرفی باید دو لام آن در هلالام ادغلالاام شلالاود،   که طبق قوانیالاجلا کلمه فصیح ننواهد بود؛ مانند ب

َالعليَالأجل النجم: بدر شعر ابی  کهیدرحال  ، جدا ا تعمال شده کلالاه موجلالاب اخلالاتلال در الحمدَللّه
 .(۴۱، صش۱397)تفتازانی، فصاحت کلمه ا ت  

شایان ذکر ا ت که کلمات از حیث مطابقت با قوا د و نیز ا تعمال، به دو قسلالام مطلالارد و شلالااذ 
؛ (59لا58صتلالاا، صلالا  لالایوطی، بی ؛۱۴۰لا۱38ص، صلالا ۱، جم ۲۰۰8جنلالای، )ابنشلالاوند میتقسلالایم 
بندی در ا تعمال مطرد و در قیاس شاذند. ا تعمال کلمات از این حیث به چهار گروه د ته  بنابراین

اند که هلالام در قیلالااس و هلالام در ا لالاتعمال این  ه د ته منل فصاحت نیست. آخرین گروه، کلماتی
ای که  اختارش منلالاالف قیلالااس کلمه  ؛ بنابراینروه اخیر منل فصاحت ا تشاذند. کاربرد این گ

صرفی ا ت، اگر ا تعمال آن شایع باشد، منالفتش با قیاس صلالارفی منلالال فصلالااحت آن ننواهلالاد 
 ه( کلملالا ۱9 همجادللالاه، آیلالا  ه ) لالاور  اسْتَحْوَذََعَلَيْهِمحَالشَّيْطحنحَفأَنَْسحهحمَْذِكْرََاللََِّّب هبود. از با  نمونه در آی 

با تحْوَذَ  اجو  واوی در با  ا تفعال ا ت. در ایلالان کلملالاه بد   لالااکن و بو  متحلالارک ا لالات و 
الفعلِ معتل، به ماقبلش منتقل شود کلالاه صلالاحیح و  لالااکن ا لالات طبق قا ده صرفی باید حرکت  ین

)ا تحَوْذَ(،  پا بواو   اکنِ ماقبل مفتود، قلب به بالف  شود )ا تحَاذَ(، ماننلالاد با لالاتقوم  کلالاه 
ی با تحاذ  از با لالاتحوذ  جا  بهزبانان  همه  ر  از ا لال به با تقام  تبدیل شده ا ت. بااینبعد  

قبل از ا لال ا لالاتفاده  هکه در کلمات مشابه دیگر، مانند با تقام ، از کلمکنند؛ درحالیا تفاده می
 هکلالااربرد با لالاتحوذ ، بااینکلالاه خلالالا  قا لالاد  ؛ بنلالاابراین(۴87، ص  3تا، جمنظور، بیشود )ابننمی

 رو منل فصاحت نیست. ما ی مطرد ا ت و ازاین  نظر ازصرفی ا ت،  
کلامی ا ت کلالاه هلالام فصلالایح ا لالات و هلالام بلالاا بگوید:  خطیب قزوینی در تعریف کلام بلیغ می

. البتلالاه ویشلالاینیان قزوینلالای نیلالاز (۲۰ص،  م ۲۰۱۰)خطیلالاب قزوینلالای،     مقتضای حلالاال مطابقلالات دارد 
، ۱، جم ۲۰۰۲ک: جلالااحظ،  .نمونلالاه ر  از بلالاا )اند  لام با مقتضای حال را ضروری دانستهمطابقت ک

مطابقلالات   ا لالااس بلالارظاهراً تنظیم تعریلالاف بلاغلالات  ، ولی  (6۴، ص۱، جم ۲۰۰3  جاحظ،   ؛۱3۱ص
. (۲36، صم ۲۰۰۰)مطللالاو ،  کلام با مقتضای حال همراه با فصاحت آن، مدیون قزوینلالای ا لالات  

 شلالاودیمافتاد. مراد از حال، امری ا ت کلالاه با لالاث   مقبول این تعریف وا از او بین مشهور بلاغیان  
متکلم کلامش را با خصوصیتی همراه کند که اگر آن حال نبود، او نیز این خصوصیت را به کلاملالاش 

کند که این انکلالاار، حلالاالی ا لالات . مانند اینکه مناطب، معنای مورد نظر گوینده را انکار میدادینم
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بلالاود، ملالاتکلم همراه کند. اگر مناطبْ منکلالار نمی دیتوک متکلم، کلامش را با ادات   شودیمکه با ث  
کلالالام،   دیلالا توک منکربلالاودن مناطلالاب، حلالاال ا لالات و    ؛ بنابراینددیینمرا لازم    دیتوک ا تفاده از ادات  

 .(۴8، صش۱397)تفتازانی،  قتضای حال م

 القرآنمعنای غریب
ه  برای . (۲79، ص۲، جق۱۴۱۴زبیلالادی، مرتضی )ر   معانی منتلفی گفته شده ا ت بغ  ماد 

از بلالاا  نمونلالاه ر.ک: )داننلالاد البتلالاه برخلالای معلالاانی منتللالاف را مصلالاادیقی از یلالاک معنلالاای جلالاامع می
ه  . راغب معانی منتلف این(۲۰3لا۲۰۲ص، ص7، جق۱۴3۰  مصطفوی،  را با ببُعلالاد  توضلالایح   ماد 

طلا و نقره ا ت، چون از  ایر فللالازات دور، و در   معنایبهگوید که بغَر    . برای نمونه میدهدیم
)راغلالاب ا ت    دوروروازگویند که  ا ت. همننین کلاغ را به این دلیل بغُرا   می  رینظیبها  آن  میان

)فیلالاومی،   کلالالام دور از فهلالام ا لالات  معنایبلالاه. وا کلام غریب  (6۰5لا6۰۴صتا، صاصفهانی، بی
 (.۴۴۴، ص۲ق، ج۱۴۱۴

 بلالااس ابنبرخی روایات بر توقف صحابه در فهم برخی واژگان قرآن دلالت دارد. برای نمونه از 
اه  و باللالارقیم    ه، غیر از چهار واژدانمیمقرآن را    هنقل شده ا ت که هم بغسلالالین ، بحنانلالااً ، بهو 

اول و دوم  هخلیفلالا  ازجمللالاه. همننین از برخی دیگلالار از صلالاحابه (33۴، ص۱، جق۱۴۱۱  ، )صنعانی
ا  در آیلالا  ًَّب  هنقل شده ا ت کلالاه در معنلالاای بهبلالا   انلالادکرده( توقلالاف  3۱  ه لالابا، آیلالا   ه ) لالاور   وَفحکهاَ  َوَََ

 .(۴۲۴، ص۲، جق۱۴۲۱بیهقی،   ؛۲۲7تا، ص)ابو بید، بی
بودن معنای برخلالای واژگلالاان فهوم و نام شودینمی غریب قرآن به همین چند کلمه محدود هاواژه

تفصیل از برای ا را   صر نزول بر هیچ وهوهشگری ووشیده نیست. معنای واژگان منتلف قرآن به
ه، دانسلالاتیمشده ا ت و او شعر  ر  را ملاکی بلالارای فهلالام معنلالاای واژگلالاان قرآنلالای     ؤال باس  ابن

، از شعر کملالاک بگیریلالاد دی درماندن  ی از قرآاواژهکه از او نقل شده ا ت که هرگاه در معنای  تاجایی
  لالاؤالات،  رزرقبنمسائل نافع. کتا   (۲58، ص۲، جم ۱۴۲۱بیهقی،    ؛۴۱، صم ۲۰۱۰انباری،  )ابن

 بلالااس ی غریب قرآن ا ت. در این کتا ، نافع معنای حدود دویسلالات واژه را از ابنهاواژه  ه او دربار
، ق۱۴۱۰)زرکشلالای،  های خود به ابیاتی از شعر  ر  ا تشهاد کرده ا لالات  ور یده و او نیز در وا خ

در قلالارآن بلالارای  شلالادها تفادهکه برخلالای از واژگلالاان   دهدیمی نشان  خوب به. این کتا   (397، ص۱ج
 ه ی دیگلالاری دربلالاارهلالااکتا بوده ا لالات. ولالاا از کتلالاا  نلالاافع،  نامونوس یرواضح و  ر  آن روزگار غ

 ها به کتب مفردات و قاموس تبدیل شدند.این کتا   کهییتاجاغریب القرآن نگاشته شد؛ 
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 فصاحت واژگان غریب قرآن  هدیدگاه دانشمندان علوم بلاغی دربار 
دات آن مشلالاروط ا لالات و که بیان شد، بلاغت کلالالام بلالاه فصلالااحت کلالالام و فصلالااحت مفلالارچنان

بلالاه فصلالااحت و بلاغلالات کلالالام آ لالایب  جهیدرنتغرابت، یکی از  یوبی ا ت که به فصاحت کلمه، و 
کلالاه در آیلالااتی بلالاه . از  وی دیگر، قلالارآن در بلالاالاترین  لالاطح از کلالالام  لالار  قلالارار دارد؛ چنانزندیم

 بودن خود اشاره دارد؛ ازجمله:مبین
َالْعااحلَم ََب اا حََِّاهِ حََالْأَ اا حَ*ََوَإِنااَّ حَلتََزْلُ لََ َهااِِ َالاارلْو مَََیعَلاا*َناااَ ُِّ ِ زااْ مََالْمح َعَرَهااِیََ*َقاَلْبااِلَلتَِنااونََ ااِ هلِِسااحنع
 (؛۱95لا۱9۲شعراء، آیات   ه ) ور   حب عَ

َ حب عَب َالْقحرْآنَِوکَتحاع  (؛۲لا۱نمل، آیات   ه ) ور  للِْمحؤِْ ز َََیهحدیَوَهحشْرَ*ََتلِْلَآیاتح
عْرََوَ حَب ذِکرٌَوَقاحرْآنٌَ حب ٌََیزْبَغُوَ حَعَلَّمْزحهحَالشهِ  (.69 هیا، آی  ه ) ور  لَ حَإِنَْهحوََإِلاََّ

مفردات آن باید فصیح باشلالاند   هقرآن کتابی در اوج فصاحت و بلاغت ا ت و طبق تعریف، هم
ز دانشلالامندان ی آن  لالاازگار نیسلالات. ایلالان مشلالاکلْ توجلالاه بسلالایاری اهاواژهبودن برخی  و این با غریب

کلالاه آن را   انددهیکوشلالا بلالاه طریقلالای    هریکبلاغت، تفسیر و  لوم قرآنی را به خود جلب کرده ا ت و  
و درنهایلالاتْ گلالاارانیم ر مینظلالا  ازبرای حلالال ایلالان مشلالاکل را   هاتلاش ی از  اواره برطر  کنند. در ذیل،  

 کنیم.برگزیده را ارائه می حلراه
باشلالاد. چنلالاین   ملالاونوس عنایش غیرظلالااهر و ا لالاتعمالش ناداند که مای را غریب میتفتازانی کلمه

هلالاایی ای از این کلملالاات، واژه. گونه(۴۰، صش۱397)تفتازانی،    ندنامیمای را بوحشی  نیز  واژه
کرد؛ مانند بتکوکوتم  و   وجوجستباید در کتب لغت مفصل    ناچاربها ت که برای فهم معنایشان  

 ملالاا لکلالام تکوکلالاوتم  للالای   مر نحلالاوی نقلالال شلالاده ا لالات: ببنبافرنقعوا  در این  نن کلالاه از  یسلالای
کلالاه  طورهملالاان دیاشلالاده ؛ بشما را چه شده که دور من جملالاع یافرنقعوا  ن    .ةکؤکم  لی ذی جن  وتک 

از بیان ایلالان جملالالات،   که بعد  شده  گفته. از دور من وراکنده شوید .  دی شویمی جمع  ازدهجندور  
گویلالاد. واکلالانش اطرافیلالاان برخی از مردم گفتند او را رها کنید، شلالایطانش بلالاا زبلالاان هنلالادی  لالانن می

ن غریلالاب و اگواژدیگر  هکه الفاظ او تا چه میزان نامونوس بوده ا ت. گون   دهدیم مر نشان  بن یسی
 ج  در شعر:وحشی آن ا ت که فهم آن، به توجیهی بعید نیازمند ا ت؛ مانند بمسَر  

 مسرجا ومرسنا فاحماو ومقلة وحاجبا مزججا

ج  ایلالان ا لالات کلالاه بینلالای او شلالابیه شمشلالایر  در این بیت مشنص نیست که مراد شا ر از بمسلالار 
 .(۱8، صق۱۴۱6)تفتازانی،  بودن مانند  راج )چراغ( ا ت  ریجی ا ت یا در براق

کلالاه غرابلالات قسلالام اول در کلملالاات   دهلالادیمتوضلالایح    يرلمعووان  مختص د وقی در حاشیه خود بر  
ه  جامد، مصدرها و کلمات مشتق به ا تبار  ئلالاتیها، و در قسلالام دوم در مشلالاتقات بلالاه ا تبلالاار هآن  ماد 
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ه . وجه انحصار غرابت در این دو قسم نیز این ا ت که غرابت کلمه یلالاا بلالاه ا تبلالاارها تآن اش ملالااد 
ه  گاهی  ؛ بنابراینا ت یا به ا تبار هیئتش ه  نیست، اما ا تعمال آن  مشتقی غریب  ماد  در هیئتلالای   ملالااد 

. بلالاا توجلالاه بلالاه  بلالاارت تفتلالاازانی و توضلالایح (۱6۰، ص۱، جق۱۴۲8)د لالاوقی،  خاص، غریب ا ت  
کلالارد یلالاا   وجوجسلالاتناچار یا باید کتب لغت مفصلالال را  د وقی، برای یافتن معنای کلمات غریب به

ه  نای آن از حیثای غریب ا ت که معا اسْ کلمهاندیشید. براینآنها    معنای  ه دربار یا از حیلالاث   ماد 
 هیئت، واضح نیست. چنین کلماتی فصیح نیستند.

 گوید:می مطهلازانی در ادامه این  نن در کتا   تفت
شااب اانَالحساامَهااوَالاا یَلاَُعااحاََيالوَ اانَقبااي َفحلغرُ اانََساامَویرُ سااتعمحل َعلاایَاقساامحنَیرُ

شيحَعزدهمَنهَالعراَلأ َسامَ زهاحََالازممََوهایَيَواقمطاروذللَ ث َشارنب َواخرارَ َلمَُنمَوَ
اانَالقبااي َُعااحاََي اانَالقاارآنَوالحاادُ اَوالغرُ شاااالزثاارَو زاا َیرُ ساامیَالوَ وُ َيسااتعمحل َ طلقااحَ 

اانَاإَالغلاايوَوهااوَ ساامیََهااحُسااتعمح َیقاايیَعلاایَالساامنکَرَنَُنااونَ اانکَوناا َیرُ علاایَالاا وسَوُ
 .(۱8، صق۱۴۱6)تفتازانی، َضحَ َُالمتوعرَ

 :نددامی قسمگشا ت. او الفاظ را  ه اثیر راهکلامی از ابن برای فهم  بارت تفتازانی
 .ندی گوینموحشی آنها  که به اندشدهیم. الفاظی که از قدیم تا زمان ما ا تعمال ۱
ا لالاتعمال ایلالان   عتلالااً یطب.  دن شلالاوینم، وللالای اکنلالاون ا لالاتعمال  انده. الفاظی که در قدیم کاربرد داشت۲

اند، ولی اکنلالاون آمدهینمشمار  بهاشکالی نداشته ا ت و در آن زمان وحشی  گاشته  درکلمات  
 .اندلیقباند. غریب القرآن و غریب الحدیث از این وحشی

اثیلالار، )ابن ندی گویموحشی غلیظ آنها    . کلماتی که ا تعمالشان همیشه اشکال داشته ا ت که به3
 .(۱6۰لا۱58صص، ۱، جق۱۴۱9

کلالاه در دیلالادگاه تفتلالاازانی، بغریلالاب حسلالان   معتقدنلالاد مطهلخی شارحان این نکته، بر  با توجه به
و مسلالاتعمل بلالاوده، وللالای اکنلالاون متلالاروک شلالاده ا لالات.  ملالاونوس ی ا ت که در زبان  ربی قدیم اکلمه

اشلالاکال که بلالارای گاشلالاتگان بیا تعمال غریب حسن برای ما نادر ت ا ت، درحالی  دلیلهمینبه
(. غریلالاب ۲35، ص۱، جش۱37۰می خرا لالاانی،  هاشلالا   ؛33، ص  ق۱۴۰۴) یالکوتی،  بوده ا ت  

هلالاا و بلالارای برخلالای قبیح برای همه غریب ا ت، اما غریب حسنْ نسبی ا ت؛ یعنی در برخلالای زمان
، ش۱36۲)مدرس افغانی، اقوام غریب بوده و در زمانی دیگر برای و برای قومی دیگر غریب نیست 

 .(۴5۲لا۴۴9ص، ص۱ج
ی در شعر جایز، اما اکلمهاده که ممکن ا ت ا تعمال  اثیر همننین به این نکته مهم توجه دابن

. همننلالاین (۱65، ص۱، جق۱۴۱9اثیلالار،  )ابنکاربرد همان کلمه در مکاتبات اشکال داشلالاته باشلالاد  
و   رودیملالا کار  بلالاهی حما لالای و رجزهلالاا تنا لالاب دارد و در زملالاان تهدیلالاد  شعرهای از کلمات با  اگونه
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ی  اشقانه و شعرهایی ا ت که برای جلب محبت محبو  یا در فلالاراق هاغزل ی دیگر منا ب  اگونه
ی در آیاتی که در مقام بیلالاان  لالااا ، قیاملالات، نگاواژشود. در قرآن کریم نیز این تفاوت  او  روده می

 نیلالا ا وجلالاود باشود. مرگ و مانند آن ا ت، با آیاتی که بر رحمت و مغفرت دلالت دارد، مشاهده می
ن، وحشی غلیظ نیست تا موجب  نگینی بر  لالاامعه و کراهلالات ذوق اگواژین  یک از اچیه،  هاتفاوت 
 .(۱68، ص۱، جق۱۴۱9اثیر، )ابنباشد  

اثیر، غریب حسن ممکن ا ت در ا تعمالی نکوهیلالاده، و در ا لالاتعمالی دیگلالار نیکلالاو به باور ابن
، املالاا شودیمکلمه، منتلف   هها و محل ا تفادرو غریب حسن، به اختلا  افراد و زمانباشد. ازاین

اش بر  لالامع و وحشی غلیظ از قبح لفظ و گرانی  هنکوهیده ا ت؛ زیرا قبح کلم  مطلقاً وحشی غلیظ  
، ۱، جق۱۴۱9اثیلالار،  )ابنشود که این موارد در غریب حسن وجود ندارد  کراهتش نزد ذوق ناشی می

ایلالان الفلالااظ   ا ت که ا تعمال  کرده، و بیان  اشاره غریب    ه. تفتازانی در کلامی به چند کلم(۱58ص
. کلالالام تفتلالاازانی نلالااظر بلالاه (۱8، صق۱۴۱6)تفتلالاازانی، در شعر، بهتر از ا تعمالشان در نثلالار ا لالات  

 ه ا ت.ادرش ندورواثیر اثیر بیان کرده؛ هرچند این نکته را همانند ابنی ا ت که ابنانکته
ی. توان گفت لفظ غریب، یا غریب حسن ا لالات یلالاا غریلالاب وحشلالا بیان شد، می  آننهبا توجه به  

غریلالاب ، املالاا  کنلالادای ا ت که هم نامونوس ا ت و هم بلالار  لالاامعه  لالانگینی میغریب وحشی، واژه
و غریلالاب  مکانمنلالادای نامونوس ا ت، بر  ه نون ا ت: غریب زمانمند، غریب حسن که آن نیز واژه

ی خلالااص غریلالاب زملالاانی در  اکلملالاه. زمانمندی غرابت واژگان غریب به این معنا ت کلالاه   احتمند
متلالاروک شلالاده ا لالات؛ آنهلالاا    انلالاد و املالاروزه ا لالاتفاده ازی متداول بودهزمان  درباشد؛ مانند واژگانی که  

برای کاربران  ادی زبلالاان دشلالاوار ا لالات. در ابتلالادای تلالادوین کتلالاب آنها    تشنیص معنای  کهیطوربه
بلالاود تجلالااوز   بلالااس ور لالایدهازرق از ابنبنی که نلالاافعاواژهغریب القرآن، کلمات غریب از دویست  

ی دیگلالار، هلالاازبان، ولی بعدها و با گسترش جغرافیای نفوذ ا لام و اختلاط زبان  ربلالای بلالاا  کرد ینم
 اندک تعداد کلمات غریب افزایش یافت.اندک 

ی در زمان واحلالاد در مکلالاانی ا لالاتفاده شلالاود، املالاا در  ا کلمه مکانمندی غرابت به این صورت ا ت که 
مونوس نباشد. با نگاهی به کلماتی که در زبلالاان فار لالای افغانسلالاتان یلالاا  مکانی دیگر ا تفاده از آن متداول و  

مکانمنلالادی غرابلالات را بیشلالاتر درک کلالارد. یلالاک    تلالاوان ی م تاجیکستان متداول ا ت اما در ایران رایج نیست،  
ویهه کلالاه در زملالاان  بلالاه برای مشکل فصاحت واژگان غریب قرآن، توجه به همین مکانمندی ا لالات؛  حل راه 

ن مشترک، گاه از واژگانی بهلالاره  ا گ واژ که افزون بر    اند کرده ی م نتلفی در  ربستان زندگی  نزول قرآن، قبایل م 
رو ممکلالان ا لالات  بلالاوده ا لالات. ازایلالان   نامونوس اند که منصوص همان قبیله بوده و برای قبایل دیگر  برده می 
باشد. در قلالارآن کلالاریم    و غریب   ناآشنا ای بسیار زیبا و فصیح بوده، برای افراد قبیله دیگر  ای که برای قبیله واژه 
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ا لالات.    نملالاوده ی م که منصوص بعضی قبایل بوده و برای دیگر قبایل، غریلالاب   شده  ا تفاده گاه از واژگانی 
ی از واژگان قبایل منتلف، به یکپارچگی زبان  ربی و اتحاد بیشتر آنان کمک کلالارده ا لالات  ا ا تفاده چنین  

 . ( ۱۰3لا 99ص ص ، 5، ج ش ۱388)معرفت،  
کار بلالاهی در  لالااحتی ماننلالاد شلالاعر اکلملالاهی غرابت کلمات نیز به این صورت ا ت که  احتمند

 شلالاودیمنبودن، با لالاث  ، اما در نثر یا در محاورات  مومی کاربرد نداشته باشد که همین متداولودر
رو ا لالاتعمالش در غیلالار آن  لالااحت کلمه برای غیر اهالی شعر، معنای روشنی نداشته باشلالاد و ازایلالان

شد. این مطلب حتی در انوان منتلف شعر مانند غلالازل  اشلالاقانه و شلالاعر حما لالای و خاص، قبیح با
 .(۱68، ص۱، جق۱۴۱9اثیر، )ابنغیره نیز وجود دارد 

خراش هلالام ای از حیث مکان، زمان یا  احت، غریب باشد و گوش توان تصور کرد که کلمهمی
ه طبلالاق دیلالادگاه تفتلالاازانی و کلالا غریب وحشی نیز ننواهد بلالاود؛ درحالی  هصورت، کلمنباشد که دراین

اثیلالار معتقلالاد ا لالات کلالاه  للالات اند و طبع از آنها تنفلالار دارد. ابنخراشگونه کلمات گوش اثیر، اینابن
ای در میلالاان وضود معنا در الفاظ فصیح، کثرت ا تعمال و رواج آن در ادبیات روزمره ا ت. کلملالاه

ا گویشوران به دنبال واژگلالاان زیباینلالاد و شود که از غربال آنان گاشته باشد؛ زیرکاربران زبان رایج می
، ق۱۴۱9اثیلالار، )ابن ابلالادیینمقبیح بین ملالاردم رواج   هکلم  ؛ بنابراینکنندینمواژگان قبیح را ا تعمال  

بودن و حسلالان لفلالاظ ملالاونوس اثیر، برقراری  لیت بلالاین ظهلالاور و  . نکته مهم در کلام ابن(75، ص۱ج
ن تعریف   ظاهر  بها ت. او فصیح را   و  دانلالادیمبودن کلملالاه  مونوس و  لت ظهور معنا را  ندکیمو بَیِّ

. (76، ص۱، جق۱۴۱9اثیلالار،  )ابن  کنلالادیم لت این الفلالات و انلالاا زبلالاانی را حسلالان لفلالاظ قلملالاداد  
ماند و واژگان مونوس کاربران زبان بیرون می  ه تنفر طبع، از دایر  دلیلبهوحشی غلیظ،    هبیانْ کلمبااین
 مطلب با  بارتی که از تفتازانی بیان شد،  ازگار ا ت. رو غریب و غیرفصیح ا ت. اینازاین

توان گفلالات بلالاه بلالااور آنلالاان واژگان غریب قرآن می ه بندی دیدگاه دانشمندان بلاغت درباردر جمع
غریب وحشی که فصاحت و بلاغت کلام را منتل کنلالاد،  هکلمات قرآن فصیح ا ت و هیچ واژ  ههم

آمد که غرابت کلمات غریب قرآنْ به یکلالای از  لالاه حیلالاث د ت  بهنرفته ا ت. همننین  کار  بهدر آن  
، این کلمات در زملالاان نلالازول قلالارآن فصلالایح بلالاوده دلیلهمینبهزمان، مکان و  احت مربوط ا ت و  

ی از قرآن برای افرادی در  لالااحت، زملالاان یلالاا مکلالاانی خلالااص، غرابلالات اواژها ت. البته ممکن ا ت 
نی دیگر غریب نیسلالات و  لالادم غرابلالات مزبلالاور، آن این واژه در  احت، زمان یا مکا، اما  داشته باشد

از نسبیت در غرابت واژگلالاان غریلالاب   توانیمدارد. با این بیان  کلمات فصیح نگه می  ه کلمه را در دایر
قرآنی  نن گفت.  بارت بلم یکن وحشي  ندهم  در  بارت تفتازانی، بلالار مطللالاب   ویهه واژگانبه

 یادشده دلالت دارد.
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 دیدگاه برگزیده
ر یدن به حد نهایی و کمال ا ت.   معنایبهکه در تعریف لغوی آن بیان شد،    طورمانهبلاغتْ  

اگر همین معنای بلاغت را وصف کلام بدانیم، کلامی بلیغ خواهد بود کلالاه در نهایلالات کملالاال خلالاود 
گوینلالاد و ایلالان اوضلالاان ی منتلفلالای  لالانن میهلالااتیموقعها و ها در وضعیتقرار داشته باشد. انسان

داشلالاته باشلالاد یلالاا   دیلالا توک گاارد. اینکه کلام بایلالاد  های منتلف  نن اثر مین بر جنبهگوناگون و متنو
 هشلالاود. هملالا خیر، منتصر باشد یا مطول و از این قبیل، با توجه به ایلالان اوضلالاان و احلالاوال تعیلالاین می

 ننانی که با این اوضان و احوال مطابقت دارند، در یک مرتبه نیسلالاتند. ملالاثلًا در ملالاوقعیتی کلالاه لازم 
، نسبت بلالاه کلاملالای کلالاه مؤکد، کلامی که نه مطول ا ت و نه  مؤکدم هم مطول باشد و هم  ا ت کلا
ویهگلالای هلالاردو نسبت به کلامی که آنها  هتر ا ت. همننین همویهگی را دارد، ضعیف ن دویکی از ای

هلالاردو تر جای دارند. در ایلالان فلالارض، کلاملالای بلیلالاغ ا لالات کلالاه ای ضعیفرا با هم دارا ت، در مرتبه
 اشته باشد.خصوصیت را د

کنیم کلالاه در هلالار موقعیلالات اگر مجمون شرایط اثرگاار بر یک  نن را احصا کنیم، مشاهده ملالای
 هترین در آن موقعیت ا ت؛ زیرا تا حد امکان، هملالا کم یک کلام وجود دارد که شایستهزبانی، د ت

یلالاغ  را تلالاوان صلالافت ببلکند، دارا ت. تنها آن کلالالام ا لالات کلالاه میهایی را که حالْ اقتضا میویهگی
برد؛ چراکه بالاترین حد ممکن از حیلالاث امکانلالاات زبلالاانی را در یلالاک موقعیلالات زبلالاانی کار  بهبرایش  

، و ترکینزد تر باشد، به کلام بلیغ  هرچه کلام با مقتضای آن موقعیت زبانی مطابق  ؛ بنابرایندارا ت
ترین مرتبه تا بلالاالاترین مرتبلالاه کلالاه هملالاان بکلالالام بلیلالاغ  از وایین  مراتب لسلهتر ا ت. این  لاا کامل

 ا ت، امتداد دارد.
داننلالاد کلالاه در تعریف اصطلاحی بلاغت بیان شد که دانشمندان ایلالان  للالام، کلاملالای را بلیلالاغ می

فصیح و مطابق با مقتضای حال باشد. مراد بلاغیان از حال، منحصر در اغراضی ا لالات کلالاه معنلالاای 
ر د آننه در کلام مؤثر ا ت، بلالاه مینظر  بهشود و موضون  لم معانی ا ت.  می  ثانوی کلام نامیده

وجهی برای انحصار حال   ؛ بنابرایناغراض ثانوی منحصر نیست که توضیح آن در ادامه خواهد آمد
شرایط مؤثر در کلام باشد، باید   معنایبهدر معانی ثانوی وجود ندارد. با توجه به این نکته، اگر حال  

 تلالاوانیما لالااس  ا ت، در بر گیرد. براین  مؤثری متنون یک کلام  هایهگیونحوی در  ه را که به  هرآنن
تعریف از معنای لغلالاوی  نیابه کلامی که مطابق مقتضای حال ا ت تعریف کرد.   قاً یدقکلام بلیغ را  

ببلاغت  در کلام بلیغ، اصطلاد نیست و اصلالاولًا بلالاه جعلالال   ر دیمنظر  بها ت.    برخا تهبلاغت  
تعریفلالای کلالاه از بلاغلالات   دلیلبلالاهبلاغت نیازی نیست؛ هرچند دانشمندان بلاغلالات    هاصطلاد در واژ

 .دانندیم، آن را یک اصطلاد  اندداشته
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دلیل  دول از معنای حال در کلام دانشمندان  لم بلاغت، این ا ت که بلالاا توجلالاه بلالاه آننلالاه در 
صر نیست و شرایط فصاحت کلملالاه و شود،  وامل مؤثر در  نن به معانی ثانوی منحادامه بیان می

رو امکلالاان شود. در دیدگاه مشهور، هر کلام بلیغی لزوماً فصیح ا لالات و ازایلالانکلام را نیز شامل می
 ندارد شرایط مؤثر در  نن، موجب اخلال در فصاحت شود.

ورواضح ا ت که کلام بلیغ در هر موقعیت زبانی لزوماً زیباترین کلام از حیث ترفندهای زبانی 
ا ت و ملالاتکلم بایلالاد بلالاا کلاملالاش او را متوجلالاه  خطر درهای ادبی نیست. فرض کنید شنصی  و آرایه

 نیترعی لالارکلامی که لازم ا ت در این موقعیت بیان شود، باید مناطلالاب را در    مسلماً خطر  ازد.  
های لفظلالای و ان ممکن از خطر آگاه کند. در اینجا اگر  نن متکلم بلالاا تشلالابیه و ا لالاتعاره و آرایلالاهزم

معنوی همراه باشد، کلام او، هرچند مناطبْ آن را بفهمد، با مقتضای حال تطلالاابق نلالادارد؛ زیلالارا در 
چیستی کلالالام بلیلالاغ   ؛ بنابراینزمان فهم شود  نیترعی رکه کلام گوینده در    کندیماینجا حال اقتضا  

 های اثرگاار بر کلام در آن موقعیتْ وابسته ا ت.به مؤلفه  صرفاً در هر موقعیت زبانی 
گااری فهلالام ا لالات. ملالاتکلم بلالارای فهمانلالادن غلالارض از اختلالاران زبلالاان و ا لالاتفاده از آن، اشلالاتراک
کنلالاد و مناطلالاب نیلالاز از ایلالان کلالالام، مقصلالاود محتویات ذهن خود به مناطب، از کلام ا لالاتفاده می

ی باشد کلالاه مناطلالاب آن را بفهملالاد. بلالاا اگونهبهفهمد. برای این تفاهم، لازم ا ت کلام  ینده را میگو
هلالاای جغرافیلالاایی منتللالاف، افلالاراد موجلالاود در یلالاک موقعیلالات ها در موقعیتتوجه به فراوانلالای انسلالاان

ی نفلالار بلالارا هلالاردو  کنند؛ چراکه معقول نیسلالات  از یک زبان ا تفاده میناچار  به  برای تفاهم  جغرافیایی
های خلالااص، وضلالاع  لائلالام و در موقعیت  جزتفاهم، زبان منصوص خود را اختران کنند. همننین  

رو کلالااربران زبلالاان، نفر از کاربران آن زبان معقول نیست. ازاینهردو الفاظ منتلف در یک زبان برای 
ان مطابق کافی دارند که از زبان معیار ا تفاده کنند و کلامشان با قوا د صرفی و نحوی زبانش  ه انگیز

نشلالادن بسلالاا بلالاه فهمنکردن قوا د صرفی و نحوی، منل ارتباط زبانی ا لالات و چهباشد؛ زیرا مرا ات
های اثرگلالااار در هلالار موقعیلالات زبلالاانی، مقصود گوینده بینجامد. با توجه به این نکته، یکی از مؤلفلالاه

موقعیلالات مطابقت آن با قوا د صرفی و نحوی ا ت. به تعبیر دیگلالار، یکلالای از اجلالازای حلالاال در هلالار  
کند متکلم مطلالاابق قوا لالاد صلالارفی و نحلالاوی  لالانن زبانی، تفاهم و ارتباط زبانی ا ت که اقتضا می

شلالاود، در طلالاول ا اسْ مطابقت با قوا د صرفی و نحوی که موجب فصاحت کلالالام میبگوید. براین
مطابقت با مقتضای حال ا ت. برخلا  دیدگاه دانشمندان بلاغت که مطابقت با مقتضای حلالاال را 

 کنند. رض فصاحت کلام مطرد میدر 
فرض کنید در وضعیتی لازم باشد از این قوا د  دول کنیم؛ بلالاه ایلالان صلالاورت کلالاه حلالاال، غللالاط 

یادشده، در این وضعیتْ غلط صرفی و نحلالاوی  هصرفی یا نحوی را اقتضا داشته باشد. با توجه به نکت
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کملالاال خلالاود نر لالایده  همقتضای حال ا ت و کلام فاقد غلط مزبور، بلیغ نیسلالات و بلالاه نهایلالات درجلالا 
روایلالات شلالاده ا لالات کلالاه   ا ت؛ چون مطابق با مقتضای حال نیست. در حدیثی از ویلالاامبر اکلالارم 

عْرِیَََُااََّخطا  به زنانشان فرمودند: ب َشاِ ََ ِ َالَأبْهاَنِخَراَْرحَ ليَا کَایاحَََتحنمََّصاحَب حَاَمَاَ  الحاَوََْاِ َفاَتَزْبَححهاح
رفتلالاه کار بلالاها بفلالاک ادغلالاام  بدر این حدیث    بالأدبب   ه . واژ(۱۱3، ص۱8، جق۱۴۰3)مجلسی،  

هم به لحاظ  ر  ا تعمالی و هم به لحاظ قوا د صرفی، فک ادغام در آن جلالاایز   کهیدرحالا ت؛  
نیست؛ یعنی بالأدبب  هم شاذ در قیاس ا ت و هلالام شلالااذ در ا لالاتعمال. ولالاا ایلالان واژه بلالاه لحلالااظ 

هملالاهْ بلالاه بلاغلالات کلالالام آ لالایبی نصرفی، صحیح نیست و شرایط فصاحت کلملالاه را نلالادارد، املالاا باای
ی کلالاه بایلالاد باشلالاد قلالارار دارد. ادرجلالاه؛ زیرا این کلام مطابق مقتضای حال ا ت و در منتهلالاا  زندینم

ی بلالاا بحلالاوه   وزنلالا هم  ازجمللالاهصلالارفی بیلالاان شلالاده ا لالات؛    هتوجیهاتی برای ایلالان خلالاروج از قا لالاد
کلاملالای بلالاا ایلالان نقلالاص فلالااحش، از . لیکن دلیل بهتر این ا ت که  (373، ص۱تا، جمنظور، بی)ابن

ماند ها میفصاحت و بلاغت قرار دارد، بیشتر در خاطره   هکسی که امیر  نن ا ت و کلامش در قل
تارینی مناطبان و دیگر  هبسا یکی از وجوه این غلط صرفی، ماندگارکردن این  نن در حافظو چه

 (.۱398شنوندگان ا ت ) شایری منفرد،  
موماً مطابقت با قوا د صرفی را اقتضا دارد، در این موقعیت خاص  ا اس اگرچه حالْ   براین 

اگر حال اقتضا کلالارد کلالاه کلالالام مطلالاابق قوا لالاد    ؛ بنابراین لازم ا ت برخی قوا د صرفی نقض شود 
، و  حلالاال مقتضلالاای    بلالاا بودن کلالالام  د تور زبان باشد، مطابقت با د تور زبلالاان از مصلالاادیق مطلالاابق 

این صورت،  دم مطابقت بلالاا قوا لالاد صلالارفی، مصلالاداق  شرطی برای بلاغت کلام ا ت و در غیر  
بودن با قوا د د توریْ شرطی غیر از مطابقلالات  ، مطابق جه ی درنت مطابقت با مقتضای حال ا ت و  

 با مقتضای حال نیست. 
در مقابل، دانشمندان  لم بلاغتْ مطابقت با قوا د صرفی و نحوی را بنشی از فصاحت کلمه 

شمارند، معتقدند که هر کلام بلیغی لزوملالااً حت را شرط بلاغت میدانند و ازآنجاکه فصاو کلام می
باید مطابق با قوا د صرفی و نحوی باشد. وا در اینجا دو تفلالااوت بلالاین دیلالادگاه برگزیلالاده و دیلالادگاه 

 طوربلالاهحلالاال،    ، بلکهمشهور وجود دارد: ننست اینکه مطابقت با د تور زبان، شرط بلاغت نیست
کند که کلام با قوا د د توری مطابق باشد. دوم اینکلالاه طبلالاق دیلالادگاه  مومی و نه همیشه، اقتضا می

که مشهور، هلالار برگزیده، هر کلام بلیغی لزوماً مطابق د تور زبان و درنتیجه فصیح نیست؛ درحالی
 داند.کلام بلیغی را فصیح می

شرایطی که برای فصاحت کلام بیان شده، جاری ا ت. ا لالاتفاده    ه گفته در هم مطلب ویش 
کارنبردن کلمات غریب را اقتضلالاا  ا ت. هرچند که حالْ  موماً به   گونه ن ی هم غریب نیز    ه اژ از و 
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، کلام مشتمل بر  صورت ن ی درا غریبی در کلام وجود داشته باشد که   ه دارد، گاهی لازم ا ت واژ 
ایلالان    هرچنلالاد غریب، منل بلاغت کلام ا ت؛    ه نکردن از واژ غریب، بلیغ ا ت و ا تفاده   ه واژ 

کلالالام    اگرچلالاه ملالاواردی وجلالاود دارد کلالاه    ؛ بنلالاابراین نکردن برای فصاحت کلام لازم باشد ا تفاده 
  ملالاورد فصیح نیست، بلیغ ا ت. البته این مطلب در صورتی ا ت که فصاحت به همان معنای  

زبور از فصاحت کلمه و  ر د تعریف دانشمندان م می نظر  به دانشمندان  لم بلاغت باشد.    نظر 
کلام دچار اشکال نیست؛ زیرا فصاحت لفظ، ویهگلالای خلالاود لفلالاظْ فلالاارغ از شلالارایط بیرونلالای آن  

بپلالاایریم و بلالار ضلالارورت    شلالاود ی م ا ت. وا اگر بنواهیم معنایی را که برای فصاحت مطلالارد  
  نای مع بلالاه شرایط آن اصرار کنیم، باید معتقد باشیم که اگرچه کلام بلیغ غالباً فصیح ا ت، این  

 اشتراط فصاحت در بلاغت نیست. 
ای غریلالاب حسلالان نباشلالاد، غریلالاب  بیان شد که در دیدگاه دانشمندان  لم بلاغت، اگلالار کلملالاه 

خراش نیلالاز هسلالات و طبلالاع  وحشی خواهد بود؛ به این صورت که آن واژه افزون بر غرابت، گلالاوش
شلالاود کلالاه از غربلالاال  ایج می ای در میان کاربران زبان ر اثیر، کلمه انسان از آن تنفر دارد. از نگاه ابن 

اند و از ا تعمال واژگلالاان قبلالایح ورهیلالاز  آنان به دنبال واژگان زیبا و خو   چراکه آنان گاشته باشد؛  
.  ( 75، ص ۱، ج ق ۱۴۱9اثیلالار،  )ابن   ابلالاد ی ی نم قبلالایح در میلالاان ملالاردم رواج    ه رو کلم و ازاین   کنند ی م 

توانلالاد دلایلالال دیگلالاری نیلالاز داشلالاته باشلالاد.  می نکردن بلالاه یلالاک واژه یلالاا تلالارک آن  ر د اقبال می نظر  به 
خراش ا لالات. اگلالار  ای که غریب حسن نیسلالات، حتملالااً گلالاوشتوان گفت هر کلمه ا اس نمی براین 

غریلالاب بلالاه    ه تلالاوان از تقسلالایم واژ خراش دانسته شود، نمی ای نامونوس و گوشغریب وحشیْ کلمه 
ی  نن گفت که اگرچه  توان از کلمات غریب می   ؛ بنابراین غریب حسن و غریب وحشی دفان کرد

خراش نیستند، غریب زمانمند، مکانمند یا  احتمند هم نیستند. اینکه چه کلماتی ذیل این  گوش
تقسلالایم  لملالاای بلاغلالات از ایلالان  ، اما  گیرند، نیازمند وهوهش دیگری ا ت قسم از غریب قرار می 

 حیث، معیارهای منطقی تقسیم را دارا نیست. 
جملالاع شلالاده ا لالات. نقلالال    ت منقول از معصلالاومان بلاغت و  دم فصاحت در برخی  بارا 

ر ید و اشعاری خواند که ور از کلمات   که شنصی خدمت امام حسن و امام حسین   کنند ی م 
اشعاری را به همان  لالابک    البداهه ی ف نیز در جوا  او،     ربی بود و حسنین   نامونوس غریب و  

رام آن ملالارد  لالار  شلالاد  و با کلماتی از همان  نخ برای او خواندنلالاد کلالاه موجلالاب تعظلالایم و احتلالا 
 لالارایی و ا لالاتفاده از  مشکل   ه . در این موقعیت که مسابق ( ۲۴۴لا ۲۴۲ص ص ،  ق ۱۴۱9)نصیبی،  

و وحشی در شعر ا ت، ا تفاده از الفاظ غریب و غیرفصیح، منلالال بلاغلالات    نامونوس کلمات  
بودن   اری   ؛ بنابراین کند از چنین کلماتی ا تفاده شود نیست؛ زیرا در این مقام، حال اقتضا می 
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کلام از واژگان غریب، شرط بلاغت کلام نیست و طبق مقتضلالاای حلالاال، کلالالام بلیلالاغ غالبلالااً از  
  ت. ها آن چنین کلماتی  اری، و گاه واجد  

اند؛ زیلالارا ممکن ا ت اشکال شود که غرابت کلمه و به تبع آن فصلالااحت کلملالاه، املالاوری نسلالابی
دیگلالاری ملالاونوس و فصلالایح باشلالاد. ای برای شنصی غریب و غیرفصلالایح، و بلالارای  ممکن ا ت کلمه

تواند شاهدی بر اد ای ا لالاتفاده از الفلالااظ غریلالاب در ا اس آننه در این روایت بیان شده، نمیبراین
اثیر در مقابل این اشلالاکال قلالارار دارد کلالاه فصلالااحت را وصلالاف خلالاود کلملالاه کلام بلیغ باشد. کلام ابن

ای فصیح ا ت که بلالارای او کلمهشدت با نسبیت در غرابت کلمه منالف ا ت. از نظر  داند و بهمی
دیگلالار  لالاو اگلالار . از (8۰، ص۱، جق۱۴۱9اثیلالار، )ابنهمه فصیح باشد. وا فصاحت نسبی نیسلالات 

ای نلالازد توان از غرابت مکانمند یلالاا زمانمنلالاد دفلالاان کلالارد؛ زیلالارا اگلالار کلملالاهفصاحت نسبی باشد، نمی
گروهی غریب باشد، وا برای آنان فصیح نیست و درنتیجه بلیغ هم ننواهد بود؛ هرچند آن کلملالاه 

 نزد دیگران فصیح باشد.
دانشمندان  لم بلاغلالات در توجیلالاه بلاغلالات قلالارآن حل  بیان شد که غرابت مکانمند و زمانمند راه

گردد. اگر از نسبیت در فصاحت چشلالام کریم ا ت که اگر در آن خدشه شود، دیدگاه آنان ابطال می
 ؛ بنلالاابراینبپوشیم، غرابت الفاظ غریب به آگاهی مناطب بر معنلالاای الفلالااظ غریلالاب وابسلالاته نیسلالات

کاررفتلالاه غریلالاب و سلالات، الفلالااظ بهدانمعنلالاای آن کلملالاات را می اگرچلالاه مناطلالاب اشلالاعار حسلالانین
 اند.غیرفصیح

کاررفته در قرآن کریم برای اهل حجاز نامفهوم بوده و در قبایل دیگر بیان شد که برخی واژگان به
آنهلالاا  ا تفاده از، اما   ر  رواج داشته ا ت. وا این کلمات برای اهل حجاز، غرابت مکانمند دارد 

ی دیگر، مطابق مقتضای حال ا لالات. افلالازون بلالار ایلالان واژگلالاان، لیدلابه    احتمالاً و    گفتهشیو  لیدلابه  
در قبایلالال غیرحجلالاازی نیلالاز چنلالادان   ر لالادیمنظر  بهکلمات دیگری هم در قرآن کریم وجود دارد که  

مٌَ َ اب هبضلالایزی  در آیلالا  هبلالاه دو واژ تلالاوانیممتداول نبوده ا ت که از با  نمونلالاه  قِساْ   یلَيتلِاْلَإِذاَ 
ححسََب هدر آی ( و بضحکت  ۲۲ هنجم، آی   ه ) ور رْ هحَسِِساْ َفاَبَشاَّ َْ حِن ٌ َفَضاَ هلالاود،  ه ) لالاور  وَاْ رََتَح حَقحئِماَ

 ( اشاره کرد.7۱ هآی 
، ۱، جق۱۴۱9اثیلالار، ابن) نلالاواز نیسلالاتشلالاود کلالاه گوش بضلالایزی  گفتلالاه می هکلملالا  ه دربلالاار

اش از آن ا لالاتفاده نازیبلالاایی  دلیلبلالاهو ا لالارا   (  ۲۰لا۱9صصلالا ،  ق۱۴۱6  تفتازانی،   ؛۱6۲لا۱6۱صص
اثیلالار و تفتلالاازانی، ایلالان واژهْ ا اس و طبق اصطلاد ابن. براین(۱88، صش۱388)مطعنی،    اندنکرده

ی بلالارای للالا یدلا.  زنلالادینم  ا تعمال آن به بلاغلالات قلالارآن ضلالارری، اما  وحشی غلیظ و غیرفصیح ا ت
 تنهانلالاها لالاتفاده از آن در اینجلالاا    دهدیما ت که نشان    شده  انیبغریب در این آیه    ها تعمال این واژ
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، منلالال بلاغلالات ا لالات آن  از  ریلالا غی  اکلملالاهصحیح و مطابق با مقتضای حال ا لالات، بلکلالاه کلالااربرد  
. این آیه در وا خ کسانی نازل شده (۱6۲، ص۱، جق۱۴۱9،  اثیر؛ ابن۱89، صش۱388)مطعنی،  

جالب توجه برای ا لالاتفاده از ایلالان  لیدلا. از دستندانیمکه وسران را برای خود و دختران را برای خدا  
غرابت معنا در این آیه بلالاا   ؛ بنابراینغریب در این آیه، تقسیم  جیب و ناوایرفتنی این افراد ا ت  هواژ

یی غرابلالات لفلالاظ بلالار غرابلالات معنلالاا و  جیلالاب و گلالاو کلالاهیطوربهغرابلالات لفلالاظ هماهنلالا  ا لالات؛ 
، ش۱388مطعنلالای، ؛  ۱63لا۱6۲صصلالا ،  ق۱۴۲۱)رافعلالای،  بودن این تقسیم دلاللالات دارد  یرمنطقیغ

، اثیلالاراند )ابنگزینلالای دانسلالاته. البته برخی نیز موافقت اواخر کلمات  وره را دلیل این واژه(۱89ص
 (.۱6۲، ص۱، جق۱۴۱9

ححسََب هبضَحِکَت  در آی   همعنای واژ  ه دربار رْ هحَسِِساْ َفاَبَشاَّ َْ حِن  ههود، آی  ه ) ور  وَاْ رََتَح حَقحئِمٌَ َفَضاَ
آننلالاه ننسلالات از ، املالاا (386، ص۲، جق۱۴۲۲جلالاوزی،  )ابن(، چند احتمال مطرد شده ا ت  7۱
این احتمال، معنای آیه ایلالان   ا اس برکند، معنای خندیدن ا ت.  بضحکت  به ذهن تبادر می  هواژ

ایستاده بود،  پا خندید،  پا او را به ا حاق بشلالاارت دادیلالام.   ا ت که همسر حضرت ابراهیم
باید بعد از بشارت به فرزند باشد، قبلالال  عتاً یطبدر این احتمال، مشنص نیست که چرا خندیدنی که  

وقون چنین فعللالای،  فرض  برایستاده بود، خندید و  کهیدرحالرخ داده ا ت. به چه دلیل ایشان   از آن
،  لالاؤالمراد خداوند از بیان این خندیدن در آیه و ارتباط آن با قبل و بعدش چیست؟ در وا لالاخ ایلالان 

 .(3۲3، ص۱۰، جق۱۴۱7)طباطبایی،  یک وایرفتنی نیست چیهوجوه منتلفی بیان شده ا ت که 
حِکَت  حائض  همال دیگر در کلملالا احت  ؛۴6۰، ص۱۰تلالاا، جمنظلالاور، بی)ابنشلالادن ا لالات  بضلالاَ

معنلالاای آیلالاه   صلالاورت دراین.  (358، ص۲، جق۱۴۱۴فیومی،  ؛  فیروزآبادی،  ۱۴۱5ق، ج3، ص۴۲۴
وگوی همسلالارش بلالاا مهمانلالاان گلالاوش ایستاده بلالاود و بلالاه گفلالات  چنین ا ت: همسر حضرت ابراهیم

هیچ زنی به  لالان همسلالار   ادتاً او را به ا حاق بشارت دادیم.  ، آن از وا،  پا حائض شد و دادیم
رو بشلالاارت بلالاه فرزنلالاد بلالارای او املالاری غریلالاب بلالاود.  للالات . ازایلالانشودینمباردار    حضرت ابراهیم

شدن او نیز شاید این باشد که آمادگی لازم برای شنیدن و ولالاایرش چنلالاین بشلالاارتی در وی بلالاه حائض
. روشلالان (۴6۱، ص3، جق۱۴۱6فیروزآبلالاادی، ؛ 3۲3، ص۱۰، جق۱۴۱7)طباطبلالاایی، وجلالاود آیلالاد 

 ز احتمال ویشین ا ت.تر اا ت که این احتمال تا چه میزان وایرفتنی
ی واژه، وضلالاع جداگانلالاه معلالاانبضَحِکَت  مشترک لفظی ا ت و در مشترک لفظی به تعلالاداد   هواژ

بودن واژه بلالاه ا تبلالاار . از  ویی غریبدی آیمشمار    بهصورت گرفته ا ت و به ازای هر معنا یک لفظ  
ی مشترک، در معنایی مونوس و در معنلالاای دیگلالار غریلالاب اواژهرو ممکن ا ت  معنای آن ا ت. ازاین

ر کلالالام  لالارْ  شدنْ غریلالاب ا لالات. نقلالال شلالاده ا لالات کلالاه دحائض  معنایبهبضحکت     هباشد. واژ
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، ۱، جم ۱987دریلالاد،  )ابنبحاضلالات  نیاملالاده ا لالات؛ مگلالار در ایلالان آیلالاه    معنایبهبضحکت  هرگز  
)فلالاراء، ا لالات  ه  دینشلالانی  ا تملالااد  قابل. همننین فراء گفته ا ت که این معنا را از هیچ فرد  (5۴6ص

هلالاایی . البته شواهدی از شعر  ر  برای این معنلالاا ذکلالار شلالاده ا لالات و بحث(۲۲، ص۲، جم ۱98۰
غریلالاب در قلالارآن  ه. دلیل ا تفاده از ایلالان واژ(۴6۰، ص۱۰تا، جمنظور، بی)ابنآن وجود دارد    ه باردر

که غرابت لفلالاظ بلالاا   صورت بدینبضیزی  بیان شد؛    ههمان وجهی باشد که برای کلم  تواندیمکریم  
 آن ا ت. هدهندغرابت معنا هماهن  بوده، نشان

،  ، یعنی خدای متعلالاال و معصلالاومان متکلمان   ن ی تر غ ی بل   خصوص به ی متکلم بلیغ  ن ی گز واژه 
ی دقیق ا ت که  قدر به مطابق ا ت. گزینش کلمات قرآن    کاملاً بسیار دقیق، و با مقتضای حال  

یا این جایگاه برای آن کلمه آفریده شده ا ت و هیچ لفظی   به جای آن قلالارار گیلالارد    تواند ی نم گو
  ناک ب ی   ا ت که در غیر از قرآنْ  ی  ا گونه به . بعضی از کلمات قرآن ( 5۱، ص ق ۲۰۰5)بدوی، 

کلامی بلیلالاغ    ؛ بنابراین ( ۱87، ص ش ۱388)مطعنی،   ت  با ی ز در قرآن    ها واژه همین  ، اما  ا ت 
باشلالاد.    شلالاده با توجه به اوضان و احوال منتللالاف، گلالازینش    ها واژه   ن ی تر سته ی شا ا ت که در آن  

معنا  ی  ایر واژگان هم جا   به اینکه هر واژه چرا در جایگاه خاص خود قرار گرفته و چرا این واژه  
قلالارآن    ه دربار   خصوص به هر کلمه از کلمات متکلم بلیغ    ه ی ا ت که دربار  ؤال ا تعمال شده،  

باید ور ید. مهم این ا ت که این واژه به همان صورت باید در آن مکان باشد؛ زیلالارا شلالارایط و  
کلالاه در    گردد ی بلالاازم حالاتی، آن را اقتضا کرده ا ت و لاا گزینش این واژه به مجمون شلالارایطی  

 دارد.   ر ی توث ی  ن ی گز واژه 
رو هستیم که حتی با تقسیم غریب به حسن با توجه به آننه بیان شد، ما در قرآن با کلماتی روبه

دفان کرد؛ زیرا این کلمات، طبق اصطلاد دانشمندان بلاغلالات، آنها    توان از فصاحتو قبیح نیز نمی
حل دانشمندان بلاغت بلالارای گریلالاز از غرابلالات برخلالای الفلالااظ قلالارآن راه  ؛ بنابراینغریب حسن نیستند

وایرفتنی نیست. اینکه دانشمندان بلاغت در توجیه کلمات غریب قرآن تلالاا ایلالان حلالاد بلالاه توجیهلالاات 
مبنای آنان در اشتراط فصاحت در بلاغت ا ت. آنان فصلالااحت را   دلیلبهاند،  ناوایرفتنی دچار شده

 رو مجبورند کلمات غریب آن را توجیه کنند.دانند. ازاینبلیغ می شرط بلاغت، و قرآن را کلامی
بودن ا ت، مشنص نیست اینکه هر کلام بلیغلالای بایلالاد فصلالایح اگرچه کلام بلیغ مقتضی فصیح

ر د فصاحت، بنشلالای از مقتضلالاای حلالاال در  ملالاوم مینظر  بههم باشد بر چه مبنایی ا توار ا ت.  
مبنا ممکن ا لالات گلالااهی حلالاال، کلاملالای غیرفصلالایح را    ننان ا ت؛ نه شرطی در  رض آن. بر این

 ، فصاحت منل بلاغت کلام خواهد بود.صورت نیدرا اقتضا کند که  
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 نتیجه
ی اصطلاحی آن تفاوتی ندارد. کلام بلیغ یعنی کلاملالای کلالاه بلالاه معنا باکلام بلیغ در معنای لغوی 

ر هر موقعیت زبانی، حد نهایت کمال خود ر یده ا ت که این معنا مطابق معنای لغوی آن ا ت. د
شرایط منتلف و متنو ی که بر یک کلام اثرگلالااار ا لالات،   ا اس بر وامل منتلفی بر کلام مؤثرند.  

آن  وامل مؤثر بر کلالالام را   هکم یک کلام وجود دارد که تا حد امکان همدر هر موقعیت زبانی د ت
بق باشلالاد. بحلالاال   بلالاارت این مقتضیات مطا  هدر بر دارد. کلامی بلیغ ا ت که تا حد امکان با هم
کلام بلیغ بایلالاد بلالایش از هلالار   ؛ بنابراینا ت  مؤثرا ت از هرآننه در گزینش خصوصیات یک کلام  

 ننی با مقتضای حال خود مطابق باشد. این تعریلالاف بلالارای حلالاال از تعریلالاف دانشلالامندان بلاغلالات 
 ملالاؤثرنوی کلالالام  شامل مواردی ا ت که در معنای ثلالاا  صرفاً تر ا ت؛ چراکه حال در دیدگاه آنان   ام 

 شود.را شامل می مؤثرموارد  هدر تعریف برگزیده، هم، اما ا ت
مطابقت با قوا د صرفی و نحوی، بنشی از مقتضای حال ا ت؛ نه امری در  لالارض آن. حلالاال 

کند که همه گاهی حال اقتضا می موماً مقتضی مطابقت کلام با قوا د صرفی و نحوی ا ت. بااین
قوا د تطابق نداشته باشد. در آن موقعیت زبانی خاص، کلامی بلیغ ا ت که با کلام با برخی از این  

قوا لالاد صلالارفی و نحلالاوی مطلالاابق   هآن قوا د صرفی و نحوی مطابق نباشد و کلام فصیحی که با هملالا 
غرابلالات نیلالاز   ازجملهدیگر شرایط فصاحت کلمه و کلام،    ه ا ت، بلیغ ننواهد بود. این مطلب دربار

گلالااهی ممکلالان ، وللالای  کندکارنبردن واژگان غریب را اقتضا میفصاحت و بهصادق ا ت. حال غالباً  
غریب، اگرچه فصلالااحت را   ها تعمال واژ  صورت نیدرا ا ت ا تفاده از واژگان غریب را اقتضا کند.  

ا اس تنها ملاک بلاغت کلالالام، مطابقلالات آن کند، اما برای بلاغت کلام لازم ا ت. براینمنتل می
فصلالااحت کلملالاه و    موماً حال    ، بلکهصاحت، شرطی در  رض آن نیستبا مقتضای حال ا ت و ف

مقتضای حال ا ت، اما در شرایطی خاص نیز    موماً کند. به تعبیر دیگر فصاحت  کلام را اقتضا می
 حال،  دم فصاحت کلام را اقتضا دارد.
حلالاال و مطابق بلالاا مقتضلالاای    حکمت  ا اس بری آن،  نی گزواژهقرآن در نهایت بلاغت قرار دارد و  

ها شود. برخی از این واژهاند، ولی واژگان غریب نیز در آن یافت میا ت.  موم واژگان قرآن فصیح
یی هامصلالالحتو وجلالاود  بودهی دیگر متداول الهیقبی غریب، اما در الهیقبغرابت مکانمند دارد و در 

از واژگلالاان قلالارآن اقتضا کلالارده ا لالات. همننلالاین برخلالای دیگلالار   ا تفاده از این واژگان را در قرآن کریم
هلالاای در موقعیت، املالاا   یلالاب ا لالاتدر قرآن بیآنها    دارد، به این صورت که کاربرد    احتمندغرابت  

ممکن ا ت گفته شود که در قرآن از کلمات غریب غیرحسلالان   هانیاوایرفته نیست. افزون بر    گرید
ف بلالاا فصلالااحت باید توجه داشت که هرچند ا تعمال این الفلالااظ منلالاال، ولی  نیز ا تفاده شده ا ت

  دفان کرد.آنها  توان از بلاغتا ت، می
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سمي  الاسلوب تکرار الموصولأمفهوم 
 الکريمعدم تکراره في القرآن و

 * محمد عشایري منفرد 

 الملخص
يِ و ا"تقدديتفق دديتناً دد يستنادتفاددقآي تلکرددمودتلک ددمةتصلاتددلاظستک ددي تتدد   ت  دد   فَََّّك كَ اََ رََّّك و فَك ت"الََّّينَ ك

تاددآ  وول"تللملاتددلا  ت  دد ًددماتلک  ددکتکق ددمل توقدديتفق دديتنادتفاددقآي ت توصآوددولالتوآلکددِينف آ  تادديلتو دت"لکددِينف آ
کلغةتلکردمودتفادقل  تنادتک دنتصد تاديف تلين دللای تص ود ت د   تتيلهلکيقةتوللإعج زتلکب  نيتوللموشأتللإ

وقيتوضد تی داتللم ادمف تل   قد تصد تتهلا اد فستلکق اد فةت مقد تید تاديف تلين دللای  تو  دنتلکدب ات
وبهديلتلکوودلاتعجد تللم ادمودتصد توضد ت دمويتید تاديف تلين دللای تته دلادت   یدةتق عدي تللآ متی وام  ت

 ملؤا تفيتص  ست ثایقة ت دتللماأکةتلکتيتتهقضحتاو تايتک کتيم  تتهرو تايهتلين  ک بتکر عي تفق حت
ويا تلکرمود تايهتللمر کةتی ي ت ثب  تايهتلک مض ةتوايت دتلين للابتلينو تف نيتعي تلکق دمل تفدي ت

دددي تلکددديل  تولين دددللابتلک ددد نيتنا تع فدددي تعلددد تلکق دددي تت"ته دددمل تللملاتدددلا تصددد تًدددماتلک  دددک"لددد توً
دتتهرو تا ته تلکديظکق تف د ي ت لال د تعدي .تاديهتللمر کدةتی دي ت  د تتهلد تإولکقغ فمتلکيلئس.توباک ب ت 

کدد ت اتلکب غددي تکمدد تفدديدتتللملال دد توتهرودد تتهلدد تلکدديظکق تصدد ت دد  تللإ ددق    تصدد تللمددوا تلکق ادد  
ت.للملاتلا ت  تلکرمودتلک مةتبأ للابتص قبيتتهرو تنا  ک ب

ي تللميع   تلکقغ فمتللميع  تع کتلکق ا .:َالمرتاحیةالکلماتَ تته مل تللملاتلا  تته ي تلک لة تلکلًا
  

 
  ة، یطط العالم   ی و آدابها، المجمع العالي للغة والآداب والدراسات الثقافیة، جامعة المصطط     ة ی قسم اللغة العرب   ی أستاد مشارک ف   *

 . ران ی قم، ا 
 m_ashayeri@miu.ac.irالبرید الإلكتروني:  
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المعاصر في علة تجاه الأدبيالا
جوابه في آية   اختلاف المنادی و

 عددا   «رجعوناربّ »
سیدحمید جزایری 

*
  و   

ضا بابائ  علير
 **

 

 الملخص
"تفيتللآفدددةت" (ت99"ت) دددلا  تللموصودددلاد توفدددةتربَّارجعَََّّّ  فددديابتناغلدددبتللم ادددمف ت کددد تنادتک  دددةت" ب 

"ت لالیدد  توصد تلک ب  دديتنادتفقودديت ددلالبتلکوديلیتصدد تللمودد   تفيتللإ ددمل تول مدد  تارجعََّّ  صود   توللددةت"
"تل دد س ت ددلا و تادديف تارجعََّّ  " ددلادتللم ددموأتنادتفاددق منتلک  ددنتفيتادديهتللآفددةتص ددم لست  ددملستکوکدد دتصدد ت

لکق بددد ف تفيتل ملدددةتلکاددد ک ةتلکددديکمتناثا تتهاددد ؤظس تً دددفت دتص  دددستص ادددم تلک دددمفر ت ابدددلالت کددد تاددديلت
ًددمل تولکق  ددد س تاددلاتست ددبو    تولک  ددنت دد یتل دد ستیدديلعيتللإت"رجعََّّ  ا"عقردد  تواددلاتنادت   ددبتللإ

کلغدددةتلک می دددةتظ ددد م تفيتلکردددمودتللم ضددد ةت تف ددد تعقبددد  تنادتاددديلتلکق بددد تفيتلوک ددد تصددد تلين ددديتیو دددمتللإ
صقددديلوظس ت دددإدتلکق اددد تللمددديکلا تصددد تقب دددنتلکقول دددنتلين  تکلردددمودتیومدددلا  تي  توت ددد  تواددديلتظفل ددديت

لتجدد هتص  تددمتوصددلالزتکلم دد ف تتیادد ًق ت دد تفددي تعلدد توادد تادديلتلکق ادد  تادديلتللمردد  تی ددي تل ددق ملأ
   تل ق ملأتتهرمفدمتک صدنتکلا ادةت  دمتعلمد یتلک دمفر تًدلا تلکلغلافةتص تنا نتتج وزتايلتل ي تص ت

للآفةتو ريا تبإ للابتوت يتوتحل لي تویو یتعل ت  للابتللمح و  تفيتلکق  استلک مفيتید تللمادقآيص  ت
ت ريتفاقآي تللمقو و لدتضم ئمتل م تی وم تللحيففتصلا  تکشآصتولًي.

ت ل   لاد تللم ئ ة تلکق   س ت   بتل م  تللملاکيود.ت ب تت الکلماتَالمرتاحیة

 
  قم، ایران. ة،یالعالم یجامعة المص   ث،ی ، المجمع العالي للقرآن و الحدوالعلوم أستاذ مشارک في قسم القرآن *

 s.H.jazayeri@miu.ac.irالإلكتروني:  دی البر 

 یأستاذ مساعد في قسم اللغة العربیة وآدابها، المجمع العالي للغة والآداب والدراسات الثقافیة، جامعة المصطط    **
 قم، ایران )الكاتب المسؤول(.  ة،یالعالم

 a.babaei.pr@miu.ac.ir الإلكتروني: دی البر 



 

 

 

 /  129 
 دراسات اللغة العربية و آدابها   البحثية )أ(   -المجلة العلمية  

 دولي   0.4غیرتجاري   ـ   المصنف سب ن 
 1443، الربیع والصیف  1، المسلسل  1، العدد  1السنة  

 
 

في   «ريب»قراءة دلالية لکلمة 
 يزوتسو إإلی آراء ستنادا  االکريم القرآن

أحمد   *** أبوالفضل ترائر   و **هأکير نورسید عل   * ي،سیدرضا مير

 الملخص
يتفيتلکملةتوقبدنتکدنت ديیتصد تلک شدکتعد تص داتللم دم ل تیيقدة توعلد تللمدم ستنادتفادق  تظی ت

ی لستلکيظکةتفيتايلتلک ي  توقيتق  ت ف وتهالاتباکقور بتع تص    تللم م ل تلکرمو  ةتفيتلکش متل  اليت
بهددياتل دددقآمل تص و ادد  تول دددق  دتفيتادديلتللمضدددم  تیاددب ةت دددميتادديتته مفدددکتلکادد  ي تول دددقآ ات
للم م ل  توللم م ل تللمقض   توللحرنتلکيظليتولکر کبتلکالبيتکلم م ل  توتهمل اتلک ب  ل  تول قآيل ت

ت"للمودلاد"فيتلکش متل  اليت   ةتتهلالید ت  د تت" فب"لکا  يتغ تلکيفني توقيتتهو و تايلتلکبوفتص م  ت
لکرمودتلک مةتصم تولًدي  تو   تفيتت" فبتللمولاد" ت يفمتباکيکمتنادت"لکيامت"وتت"لک ص د"وتت"للحلال ث"و

 لا تل ق م ظ تک   تفيتللم  ا ستلکيفو ةتولک ريفة توللم و تلک  ئبتلهد تادلاتلکشد تتت" فب"وناص تص م  تت
رددي تکدديک توبهددياتلينص  ددةتفيت رددنتلکيظکددة کدد تکغددةتللهددياتفرددمحتادديلتللمردد  ت تلک دد   تعدد تعودد  توً

 للحريتولک و  .ت و تتهلازل  «توته و کک تلکش توايت» ض  ةتظًرةتوت  ةت 

تلکرمودتلک مة تعلستلکيظکة ت ف وتهالا ت فب تلکش تع تًريتوعو  .َ:رتاحیةالكلماتَالم
  

 
 .رانیوآدابها، کلیة العلوم الإنسانیة، جامعة سمنان، سمنان، إ أستاذ مشارک في قسم اللغة العربیة *

 .rmirahmadi@semnan.ac.irالبرید الإلكتروني:  

 نسانیة، جامعة سمنان، سمنان، إیران )الكاتب المسؤول(. قسم اللغة العربیة وآدابها، کلیة العلوم الإ أستاذ مساعد في    ** 
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النحوي لأخطاء سجاوندي البحث
الأنواع الستة للوقف في کتاب حول

 «الوقوفعلل»
ن شير    کريم بارجه  *، فکنأحسير

  عل  و   **باف دولت 
 *** جان إحسائن

 الملخص
 د ص ةتلکدي تادلات دمنتصد تعلدستلکردملیل تکد دتاد تلاقمد  تعلمد یتلک لدلا تللإعلستلکلاقکتوللإیقديلیت

کد تلکرلالعديتلک  صدةت صويتلکري  توقديتتدو لالتفيتاديلتلکادب نتکقبد ستصامدة تی داتاديهتلکقأک  د  تنا د   ت
 تادديهتکدد ت کدد تق صددنتیب دد دتصددلال  تلکلاقددکت دد تلکرددمودتلک ددمة تصدد ضدد  ةت یقدديلی توی ضددا تکللاقددکتوللإ

کدد ت ددقةت لمحمدديتیدد ت   ددلا ت ددج و ي  ت اددلاتفيتلکبيلفددةتقاددستلکلاقددکتت"علددنتلکلاقددلاا"لکقأک  دد  تکقدد بت
ناقاد   ت تته ددي تکق  دد تصلالضدد تلکلاقدکتفيتکددنتلکرددمودتلک ددمة تادديهتلن دلا تعلدد تلکددمغستصدد تل  ب قادد ت

صدلال  تنا دم  تولمد تکد دتتهو بديتعلد تتعل تللم  ف تللميو ةتو عملبتلک ب  ل ت  تناغلبتللملال   ت ظ تنانه تظ
ته دد یيتتکدد تی دد دتللمددلال  تلکددتيتظ لک يفدديتصدد تقددوملیتلکرددمودتلک ددمةتفلق صددلادتباکلاقددک تیددي تللح  ددةتص  ددةت

عملبتلک ب  ل تکديتظتفمته دبتلکرد  لتلکلاقدکتغد تلک د ئب تکديلت رديتتهود و تللمرد  تع  ودةتصد ت للم  ف توت
 تو عملبتلک ب  ل تی يتصدلال  تلکلاقدکتبإ دللابتعقب  تص  ف ت ج و ي ايهتللملال  تی يتلين يتیو متللإ

تحل ل تو ري .تو اقآلصت  تتهري تنادت ج و ي ت  ته بتی اتلين   یتعوديتته  د تصدلال  تلکلاقدک ت
توايلتلينصمتف ستل  تنا لالنتلکلاقک.

   ت ج و ي  تعلنتلکلاقلاا تللإعملب.   تصلال  تلکلاقکلکقول نتلين:َالمرتاحیةالکلماتَ

 
المصطط  ی  ةعالي للغة والآداب والدراسات الثقافیططة، جامعطط قسم اللغة العربیة وآدابها، المجمع الأستاذ مساعد في    *
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ت

الأساليب في ترجمة  تنوع   مقارنة الدقة و
استعارات الأجزاء الخمسة الأولی 

 گرمارودي  القرآن عندالطبري ومن
،أمير توحیدي

 *
ضا باقر  علير

**
کوثر مؤیديو   

 ***
 

 الملخص
 دددق    تصددد تللملجدددلاي تل م ک دددةتللم ردددي تفيتلکلغدد  توکددديک تاوددد  تنا ددد ک بت ددد تلعقمددديا تته دديتللإ

 دددق   ل تلکرمو  دددةتصددد ت لىتکغدددةتنا دددم  تعمددد توته قددد تتهملدددةتللإللمملدددلادتصوددديتلکردددي تکملقاددد تصددد تکغدددةت
 ددق   ل تلکددلال   تفيتلين دد لیتلک دد لابا تلکددتيتته دد ًبتللمملدد .تادديهتللمر کددةتتهردد  دتتهملددةتصددأ تصدد تللإ

لنماددةتلينولىتصدد تلکرددمودتلکلجددمةت لىتلکلغددةتلک    دد ةتفيتتهملددةتلک دد  تکلرددمودتلکلجددمةتلکددتيتته قدد تتهملددةت
للم  تددم تو کدد تبهدديات تدديتصاددقلا تلکيقددةتوص م ددةتنا دد ک بام تعودديتت  تتهملددةتممصدد  و تقييمددةت ة ددةتصدد

 دق    تعد تلکد ص .توقديتی ودنتاديهتلکي ل دةتنادت ق   ل توص م ةتته دلا تلين د ک بتفيتتهملدةتللإتهملةتللإ
تفيتلکقب عدديتلک صدد نيتیدد تللمملدد تلکددي تيمقدديتک ددي تقددمودتوعدديک تلکق ددلا ل تلکلغلافددةت تفددوث ملتیشددلجنتعبدد 

 ق   ل تلکرمو  ةتو دتناث ملتفيتصاقلا تل قآيلصام تکدب اتنا د ک بتتهملدةتتهولانتنا  ک بام تعويتتهملةتللإ
 ق    تصر   ةتیب ضا تللآ متوايلتفم  ت لىتصلاقکتللممل تص تتهملةتلکرمودتولکي تيملج تتهلآ   تللإ

ت تللم  تمف ت بيناتنات کةتکغةتللهيا.فيتلکق ل تللممل تلکريلصىت بيناتنات کةتکغةتللم ي تولکق ل تللممل

 ق     تتهملةتلک    ت ق     تنا  ک بتتهملةتللإلکرمو  ة تتهملةتللإل تت ق   تللإالکلماتَالمرتاحیة:ََ
ت .لکملةتلکمة ة تتهملةتممص  و  

 
کلیة العلوم الإنسانیة، الجامعططة الحططرس الإسططامیة، ال ططرع المرکططز    ث،ی أستاذ مساعد في قسم علوم القرآن والحد  *
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إعادة النظر في تعريف البلاغة بلحاظ 
 القرآنمفردات غريب
  
  همدائن

* مجتتر قربائن
 

 الملخص
 دتلک دد  تلکبل ددقت بردد ستلآ لیتعلمدد یتلکب غددةتصشددمولتی  دد ًةتلک لمددةتولک دد   تولکغملیددةتته دديتصدد ت
صلال  ت  د ًةتلک لمدة تو دةتص دم ل تفيتلکردمودتلک دمةت تفداتلهد تص د نيتولضدوةتفيتع دمتلکود و تعوديت

لکب غدددةتوتفيتتناادددنتللحجددد زتوف لددديتعل اددد تغمفدددبتلکردددمود تاددديلتللمرددد  تی دددي ت عددد   تلکو دددمتفيتته مفدددک
 دددللابتوتددد يتتحل لددديتولعقمددد  لستعلددد تغمفدددبتلکردددمودتبأل دددمللتلک  ددد ًةتفيتلکب غدددةتیلوددد  تناک ددد  ت

شدي تتتص    تللم قبة. وقيتقاستعلم یتعلستلکب غةتناک   تغمفبتلکردمودت کد تغمفدبتًاد توغمفدبتوً
شدديتاددلاتللمآددنتباک  دد ًةت ردد  تناصدد تلکغمفددبتللحادد تکأک دد  تغمفددبتلکرددمودت  اددلاتظفودد فيتولکغمفددبتلکلًا

وفدددقلآصتلکغمفدددبتللحاددد تفيتغملیدددةتلک صددد دتوغملیدددةتللم ددد دتوغملیدددةتللإ ددد   تول دددقو  لستت  ددد ًةتلک لمدددة.
ادديلتللمرقضدد تفقب دد تتک تجدد هتللمآقدد  ت ددإدتلک دد  تلکبل ددقتفيتًدديتلص دد ي تلکلغددةتف دد یيتصرقضدد تللحدد  .

تهرقضيتلک مواتللإ دق   ةتلک   ًةتی لا  تع صة توک  تلک   ًةتک انت م  ستکلب غةت وص س تینتقيت
یود یتتبأک   تلکغمفب توفيتايهتللملال  تيخنتللإ ق    تصد تک داتلک  د حتیب غدةتلک د  .توی غدةتلک د  

عل تايهتلکو م تله ت ملتولًيت ر  توالاتللم  یرةتظققض یتللح   تو  د ًةتلک لمدةتولک د  تک ادنت
ت م  ستفيتعمأت لکتلکشمل.

شدي تلکغمفددبتلک  د ًة ت:َرتاحیَّةالکلمَّاتَالم لکب غددة تصرقضد تللحد   تغمفدبتلکرددمود تلکغمفدبتلکلًا
تللحا .

 
 لهیات، جامعة قم، قم، ایران.لهي، کلیة الإقسم ال لس ة والكام الإأستاذ مساعد في  *

 ghorbani2716@gmail.comالبرید الإلكتروني:  
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Conceptualization of Repetition and Non-Repetition 
Modes of Relative Pronouns in the Holy Quran 

Mohammad Ashaieri Monfared
* 

In the Holy Quran, sometimes one relative pronoun is used with several 
adjective clauses (2:39) and sometimes the relative pronoun repeats with the 
adjective clauses (2:62). Accuracy, miraculous elucidation, and divine nature of the 
Quranic language require that in each of these two modes there should be a certain 
meaning. Some commentators do not differentiate between these two modes in their 
interpretations, while the others sometimes (not always) break apart between these 
two modes. Thereupon, the commentators have not been able to apply their 
difference as a universal principle in their interpretations. Whether the meaning of 
these modes can be turned into universal rules applicable in all verses of the Quran 
or not is what here seems to be the problem? This article seeks to prove the 
hypothesis that the first mode (non-repetition of the relative pronoun) always 
implies the unity of nature, while the second (repetition of relative pronoun with 
adjective clause) always implies multiplicity and variation. Although the 
principledness of these two implications is questionable, by applying rhetorical-
interpretive methods this article tries to answer all the questions through an 
interdisciplinary approach. Using a library method, this study is done to index the 
procedure of relativity modes in the Quran.  

Keywords: repetition of relative pronoun, multiplicity of adjective clauses, the 

claimed unity, the claimed variation, interpretive conjunction 
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Suggesting a Novel Literary Approach to 
Why the Noun in a Vocative Structure 

Disagrees with the Answering Sentence in 
Number, in Rabb-irji‘ūni (23:99) 

Seyyed Hamid Jazayrei
*

 & Alireza Babaei
**

 

Most of the exegetes of the Qur’an maintain that the term “rabbi” (My Lord) in 
the verse rabb-irji‘ūni (My lord! Take me back, Q: 23:99) is noun in vocative 
(munādā) and the sentence irji‘ū+ni (consisting of verb and direct object) is an 
imperative sentence pertaining to it (jawāb al-nidā’). 

Naturally, the sentence occurring after the noun in vocative should agree in 
number with the noun in vocative. Therefore, the verb “irji‘ū+ni” should have 
occurred in singular paradigm (irji‘+ni and not irji‘ū+ni). Since the verb (irji‘ūni) 
has occurred in the form of plural, the collocation of these two phrases (i.e. rabb-
irji‘ūni) has become questionable. Most of the Shi’a and Sunni exegetes of the 
Qur’an believe that the addressee in the sentence rabb-irji‘ūni is God and the 
application of the plural form is a call of courtesy. However, considering the fact 
that such a statement has not been prevailing in Arabic, especially in the past 
centuries, it does not seem appropriate to involve the Qur’anic semantic with such 
an odd pattern, thus it is obvious that such an interpretation (or justification) is weak. 
This article aims at presenting a perfect descriptive-analytical report from the Shi’a 
and Sunni thinkers’ points of view about the verse and criticizing and analyzing 
them so that it may suggest a novel approach congruent with the linguistic norms to 
solve this problem. In the linguistic principles it is taken for granted that as a fixed 
colloquial pattern during the course of conversation between two single parties when 
selecting the pronouns, the plural form of them is used, although the addressee of 
either party is merely the opposite single party who is called by his or her name. 

Keywords: rabb-irji‘ūni, angels, courtesy, repetition, addressing in plural form, 

muwallidūn. 
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Semantic Reading of the Word "Rayb" in the 
Qur'an Based on "Izutsu" Theory 

Ali-Akbar Noresideh,
*

 Seyyed Reza Mir-Ahmadi
**

 & Abulfazl Torabi
***

 

To do a proper translation, the meaning of the words as components of a 
sentence must be carefully discovered and this requires the translator to use the 
knowledge of semantics. In order to gain the meanings of the Quranic vocabulary, 
Izutsu explores their meanings in pre-Islamic so-called ignorant-era poetry by 
employing seven methods: contextual definition, word substitution, antonyms, 
semantic field, negative form of words, synonymy of expressions and usage in non-
religious context. This descriptive-analytical research semantically examines the 
word "rayb (lit. doubt)" using the first four methods applied by Izutsu. This research 
found that the word "rayb" having come along with “manoon”, "events", "time" and 
"aeon" means hard events, death, unpleasant events, and so on. But in the Qur'an, 
the phrase "rayb al-Manoon" appears only once. Among religious and doctrinal 
concepts, the word “rayb” has different uses in the Qur'an, the true meaning of 
which is “doubt through enmity and hatred”. Therefore, in order to fully transfer the 
semantic units to the target language, the descriptive sequence ‘spiteful’ has been 
proposed for it. 

Keywords: Quran, semantics, Izutsu, rayb, spiteful doubt. 
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A Syntactical Analysis of Sajavandi's Errors in 
the Six Types of Waqf (Stoppings) in the Book 

"Ilal al-Wuquf (the Causes of Stoppings)" 

Alijan Ehsani,
*

 Hossein Shirafken
**

 & Karim Parchebaf Dowlati
***

 

The science of waqf (stop) is one of the branches of the science of recitation, 
which has long been the focus of Islamic scientists and important works have been 
written about it. Some of these writings have only stated the general rules of waqf 
(stop) and ibtida' (start), and some others have moreover specified the positions of 
waqf in the entire Holy Quran. One of these works is the book "Ilal al-wuquf (the 
cauaes if stoppings)" by Mohammad Bin Taifur Sajavandi. In this book, he first 
divided the stoppings into six types, then, according to them, he determined the 
positions of stoppings in the entire Holy Qur'an. This work, though in most cases in 
accordance with the established criteria and the Arabic positioning of the words, in 
some cases does not have this conformity. Since many reciters of the Holy Qur'an 
perform their stop and start according to these positions, it is necessary to explain 
the positions that do not correspond to the Arabic standards and positionings of the 
expressions, so that the reader does not perform wrong waqfs. Hence, through an 
analytical-critical approach this article makes an attempt to examine examples of 
these cases according to Sajavandi's views and positions of the expressions after 
stopping places. It shows that Sajavandi sometimes made mistakes in determining 
the positions of stoppings, which includes all types of his waqf he mentions. 

Keywords: Literary analysis, positions of waqf (stoppings), Sajavandi, Ilal al-

Wuquf, positioning of Arabic words. 

  

 
* Department of Arabic Language and Literature, Higher Education Complex of Language, Literature 

and Culturology, Al-Mustafa International University, Qom, Iran. 

 Email: alijanehsani62@gmail.com 

** Department of Arabic Language and Literature, Higher Education Complex of Language, Literature 

and Culturology, Al-Mustafa International University, Qom, Iran. 

 Email: Hossein_shirafkan@miu.ac.ir 

*** Qur'an and Hadith Department, Burhan Qur'anic Studies Research Group, Qom, Iran. 

 Email: kdowlati@chmail.ir. 



 

 

  /  5 
The Scientific-Research Journal (A) Arabic Language and Literature Studies 
Attribution - NonCommercial 4.0 International 
Vol. 1, Issue 1, No. 1, Spring and Summer 2022 

 
 

Accuracy and Diversity in Translation of the 
Metaphors in the First Five Parts (Juz) of the 

Qur’an: a Comparison between Translations of the 
Qur’an by Tabari and by Garmarudi 

Kosar Moayedi,
*

 Alireza Baqer
**

 & Amir Towhidi
*** 

Metaphor is one of the esthetic elements in any language; however, it has its own 
particular complexities. It is not for nothing that there exist different methods to 
translate a metaphor from a source language to a target language, which for long 
have been applied by the translators. One of the difficulties in the translation of the 
Qur’an is the translation of the metaphors contained therein. In this article the 
translation of one hundred metaphors contained in the first five parts (juz’) of the 
Qur’an done by Ṭabarī (d. 310/922) in his early work (official translation) has been 
compared with that of Garmārūdī (1941), the contemporary translator of the Qur’an. 
The goal of this comparison is to investigate the accuracy degree of the two 
translators along with the variety of the methods applied by them in this field, as 
well as the change of the methods in the course of time. The findings indicate that 
despite their effect upon the extent of the translators’ use of different methods, the 
multi-century temporal difference and the developments and changes in language 
have not caused so much difference in the variousness of their methods. Of course, 
this difference in the extent of the use of methods is based on their approach towards 
the translation of the Qur’an. This approach can be categorized as the source-
oriented method of the early translators and target-oriented method of the 
contemporary ones. 

Keywords: Qur’anic metaphors, translation of metaphors, methods of translating 

metaphors, Ṭabarī’s translation, Garmārūdī’s translation. 

  

 
* Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Humanities, Azad University of Tehran 

Central Campus, Tehran, Iran. 

 Email: moayedikosar@yahoo.com 

** Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Humanities, Azad University of Tehran 

Central Campus, Tehran, Iran (Corresponding author). 

 Email: baqeralireza45@gmail.com. 

*** Department of the Quran and Hadith Sciences, Faculty of Humanities, Azad University of Tehran 

Central Campus, Tehran, Iran. 

 Email: amir_tohidi_110@yahoo.com. 



 

 

6    /  

The Scientific-Research Journal (A) Arabic Language and Literature Studies 
Attribution - NonCommercial 4.0 International 
Vol. 1, Issue 1, No. 1, Spring and Summer 2022 

 
 
 
 

Reexamining the Definition of Eloquence with an 
Approach to the Strange Words in the Qur'an 

Mojtaba Qorbani Hamedani
*

 

According to rhetoric scholars, eloquent speech depends on the eloquence of 
words and sentences, and "strangeness" stands as an obstacle. There are words in the 
Holy Qur'an that did not have a clear meaning for the people of Hijaz in the 
revelation era, and they are called "Gharib al-Qur'an". Through a descriptive-
analytical approach and relying on library sources, the present article aims to re-
examine the definition of rhetoric (balagha) by focusing on reviewing the 
requirement of fluency in rhetoric and considering the strange words of the Qur'an. 
Balagha scholars have divided strange words into good and wild and considered 
only wild ones to be a hindrance to fluency. They are into this idea that the strange 
words that are good does not contradict the eloquence of the word. The time-bound, 
location-bound and domain-bound strangeness are the three branches of good 
strangeness. According to the author’s opinion, a speech is considered eloquent only 
and if only it complies with and is appropriate to the current requirements. These 
requirements are generally followed by fluency; however, fluency is not always a 
condition of eloquence; sometimes the situation requires the use of strange words. In 
these cases, using the word “fluent” disrupts the eloquence of the speech. In this 
view, the eloquence of words has only one criterion, and that is to match the current 
requirements, and the fluency of words and statements is not a condition within this 
criterion. 

Keywords: fluency, eloquence, the current requirements, Gharib al-Qur'an, wild and 

good strangeness. 
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